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شهرشاهنامه
غزنی، شهر شاهنامه

 اسد بودا 

و  لشکرکشی  شهر  عنوان  به  بیش تر  تاریخی  غزنی  به 
فتوحات نگاه شده است. شهری که شاهانِ غزنوی شمشیرهای 
آب دار از نیام برکشیدند و اسلام را در چارسوی جهان، به ویژه 
در  اسلام  که  زمانه ای  در  غزنی  به  نگاه  دادند. چنین  هند گسترش  قاره ای  شبهِ 
محور گفتمان های سیاسی قرار دارد و »جمهوری های اسلامی« همچون قارچ 
است.  درک  قابل  حدودی  تا  می رویند،  غزنویان  تاریخی  حاکمیتِ  قلمرو  در 
غزنی تاریخی اما بیش از آن که پایتختِ فتوحات باشد، یک شهر به معنای واقعی 
کلمه بود. شهری که هویتِ علمی، ادبی و زبانی داشت و تولید دانش فلسفی 
باستان،  ادبیات عصر  افسانه ها و  و تجربی آن روزگار و همچنین معاصرسازی 
نوزایی ادبی را پایه گذاری کرد. این شهر مترجمان و عالمان و شاعران بزرگ و 
نثرنویسان بزرگی را به خود فراخواند یا در بطن خود پروراند و زایید. در سراسر 
زبان  مدافع  غزنویان  اندازه  به  که  نداریم  را سراغ  فارسی حاکمانی  زبان  تاریخ 
فارسی باشد و برای توسعه ی زبان و شکوفایی شعر و نثر فارسی سرمایه گذاری 

کرده باشند. 
به  که  است  درک  قابل  زمانی  ادبیات  و  زبان  شهر  عنوان  به  غزنی  اهمیت 
اسلامی،  فتوحاتِ  شود.  توجه  اسلامی  فتوحاتِ  زمان  در  فارسی  زبان  جایگاه 
خراسان  در  اعراب  تسلط  با  بود.  نیز  زبانی  فتوحات  نبود،  دینی  فتوحاتِ  فقط 
و شرق دنیای اسلام، جایگاه غیرعرب ها  به موالی تنزل پیدا کرد و زبان آن ها 
در  می رفت.  شمار  به  پست  مردم  و  مجوسیان  زبان  واقع  در  و  موالیان،  زبان 
دوران عباسی ها ابوحنیفه با تمام وجود تلاش کرد قانون فقهی را وضع کند که 
کسانی که زبان مادری شان عربی نیست و زبان عربی را نمی فهمند، نماز را به 
زبان مادری خود بخوانند ولی توفیقی حاصل نکرد و به عنوان کابلی زاده ی که 
تبارش به بردگان می رسید و داغ تاریخی مجوسیت در پیشانی داشت، مورد سوء 
واژه ي  یک  اعظم«  »فقه  سراسر  در  توانست  فقط  گرفت.  قرار  بیش تر  ظن های 
فارسی را بگنجاند. ابن سینا و فارابی و سهروردی و دیگر حکمای فارسی نیز به 
جز چند تا قصه و جزوه های کوچک، آثار اصلی شان را به زبان عربی نوشتند و 

این سنت تا عصر غزنویان ادامه پیدا کرد. 
با روی کارآمدن غزنویان زبان فارسی از گور برخاست و دوباره جان گرفت. 
این بار اما نه از بلخ، بلکه از غزنه. کتاب های مهمی که خون و استخوانِ زبان 
و  اگورای شعر  نوشته شدند. غزنی  با محوریتِ غزنی  به شمار می روند  فارسی 
نثر فارسی است و از دوران غزنویان به عنوان رنسانس زبان فارسی یاد می شود. 
زبانی که قرن ها به عنوان زبان موالیان سرکوب و شرم و ننگ تلقی می شد، پس از 
قرن ها زبان فارسی حیثیت بربادرفته ای خود را باز می یابد و به زبانِ نخبگان آن 
روزگار بدل شد. فرخی سیستانی، عنصری، فردوسی، ابوریحان بیرونی، نصرالله 
منشی، سنایی، بیهقی و ناصر خسرو و مسعود سعد که هرکدام دارای تالیفات 
متعدد و پر حجم اند، در غزنی یا برای غزنی تولید و تالیف شدند. به رغم آن که 
و  دانش  به  بی توجه  و  خون خوار  غزنوی  سلاطین  معاصر،  ناسیونالیست های 
فارسی  ادبیات  و  هنر  غزنویان شکوفای  دوران  می کنند،  معرفی  زبان  و  ادبیات 
است و کتاب های علمی بسیار به این زبان تالیف و ترجمه و بازنگاری شدند. 
غزنی نه تنها مرکز نوزایی زبان پارسی شد، بلکه زبان پارسی را در شبه قاره ای 
هند گسترش داد و شعر و موسیقی را برای همیشه دگرگون کرد. تاثیر غزنی بر شبه 
قاره ای هند آن قدر عمیق بود که دهلی و پیشاور به عنوان دو مرکز مهم فرهنگی 
تا هنوز مهر غزنی را در پِشانی دارند و زبان فارسی بخشی مهم از ادبیات و هنر 

این شهرها به شمار می رود. 
مهم تر از همه اینکه غزنی شهر شاهنامه است و این اثر مهم و استثنایی با 
محوریت غزنی و برای غزنی تالیف و تدوین گردید. غزنی قبله ی فارسی نگاران 
گفتار  در  که  است  مهم  آن رو  از  شاهنامه  و  غزنی  پیوند  بر  تاکید  بود.  روز  آن 
ناسیونالیست های امروز، غزنی زدایی از شاهنامه به یک سنت بدل شده است. 
به طرز عجیبی و غریبی می کوشند سلطان محمود را پادشاهی ضد شعر و ادب 

نشان دهند و عمدا غریبه گی فردوسی را در شهر غزنی برجسته نمایند. این روایتِ 
سیاسی اما خطاست. شاهنامه برای همیین شهر سروده شد و غزنی شاهنامه را 
همچون فرزند عزیزی در آغوش گرفت. چنین ادعایی با سرمایه گذاری شاهان 
پیش داوری های  فارغ  اگر  ندارد.  همخوانی  موسیقی  و  هنر  و  زبان  روی  غزنی 
ناسیونالیستی به آثار تولید شده در دوران غزنویان نگاه کنیم، دنیای فارسی چیزی 
شده  تولید  آثار  دیگر  و  شاهنامه  و  بیهقی  تاریخ  نیست.  بزرگ شده  غزنی  یک 
برای این شهر خون و استخوانِ زبان فارسی و حتا همین اکنون زبان فارسی در 
قلمروهای دیگر، به خصوص در قلمروهایی که آوارگانِ فارسی زبان، زبان فارسی 
بر مبنای آثار دوران غزنویان هویت پیدا می کند. غزنی مادر نثر و شعر فارسی 
بعد از اسلام است. در بخش فارسی قفسه ی کتاب هر فارسی زبان اهل کتابی 
تاریخ بیهقی، شاهنامه و کتاب های کلاسیکی وجود دارند که در غزنی یا برای 
غزنی نوشته شده اند. گذشته از همه جغرافیای اصلی وقایع شاهنامه جغرافیایِ 
حوالی غزنی است و جنگ قدرت در فضای میان کابل و زابل رخ می دهد. زال 
متولد بلخ بود. رستم در کابل متولد شد. در کابل برادرش بر سر راهش چاه کند 
و در کابل چشم از جهان فروبست. سهراب متولد سمنگان بود و فردوسی تعبیر 
امروز سرای  غزنی  هرچند  می برد.  کار  به  او  مورد  در  را  »پهلوان چینی نسب« 
این  وحشت و تصویر است ولی غزنی شهر شاهنامه است. خانه  و کاشانه ای 
کتاب. زبان امر فردی است. بدون ارجاع به غزنی و بلخ و کابل شاهنامه انتزاعی 
و غیر قابل فهم می شود و غزنی بدون شاهنامه چنان که به چشم سر می بینیم یک 
ویران شهر. فردوسی شاهنامه را به این دلیل به غزنی آورد که غزنی خانه و مرکز 
تولید و توسعه ي زبان آن روزگار بود. شاهنامه کتابی برای شهر غنی بود و غزنی 
تاریخ  از سراسر جنگِ قدرت در  شهر شاهنامه. شاهنامه تصویر گویا و روشن 
عقیم و آینده کش دنیای فارسی است. تصویری که نشان می دهد انسان ایدئال در 
این جغرافیا یا چاه کن است یا پسرکش. چاه کنی که برادر را می کشد و پسرکشی 
دست  با  را  آیندگانش  و  خود  بی خانمانی  و  می درد  را  آینده  قلبِ  خنجر  با  که 
خود رقم می زند. ما نیز اگر می خواهیم غزنی خانه ای ما باشد و ما را پناه دهد، 
باران مصوون باشد: به  باد و  نیاز داریم که از گزند  به منابع فرهنگی و سیاسی 
شاهنامه. فردوسی شاهنامه را اصلا به سلطان محمود تحویل نداد. به شاعران و 
جامعه ی زبانی غزنی تحویل داد. به شهری که مادر شعر و نثر و خانه ی وجودی 
ماست و احیای زبان فارسی در آن شهر اتفاق افتاد. هر کتابی شهری دارد. شهر 
شاهنامه غزنی است. روشن ترین معنای حاکمیت ترور بر شهر غزنی آن است 

که در حال حاضر فردوسی آواره است و شاهنامه شهری ندارد.

سلطان محمود
در تاریخ بیهقی

 مقیم مهران
شخصیت‌های تاریخی در سرزمین ما به ندرت در آیینه‌ی تاریخ بازنمایی 
شده و کمتر تلاشی صورت گرفته برای بازخوانی کارنامه‌های شان. این است که 
کشورگشایی،  مثل  درشت،  کارنامه‌ی  چند  سایه‌ی  در  بیشتر  شاهان  بخصوص 
زاویه‌های دگر  از  بیاییم  تا  و  قلمرو اسلامی، محصور شده‌اند  و توسعه‌ی  بسط 
بنگریم، انگار کارنامه‌های درشت شاهان را ندیده گرفته و قدر ندانسته‌ایم. به این 
سبب، نگاه تاریخی ما بیشتر سیاه و سفید است. برخی از شاهان را قبل از آنکه 
انسان و همراه با خطاهای انسانی ببینیم، به شکل یک تمثال مقدس پذیرفته‌ایم.

سلطان محمود غزنوی از زمره‌ی همین شاهان است که شخصیت تاریخی 
او را هاله‌یی از لشکرکشی‌ها برای بسط قلمرو اسلامی، آوردن غنیمت‌های فراوان 

به غزنین و پروردن شاعران بزرگ زبان فارسی در دربارش فراگرفته است. 
در این نوشته دنبال ریشه‌یابی این دید مسلط تاریخی به‌هیچ عنوان نیستم 
انجام  برای فرهنگ و سرزمین فارسی  نیز نمی‌خواهم خدماتی را که محمود  و 
معتبرِ  تاریخ  بیهقی،  تاریخی  به  اتکا  با  تا  آنم  دنبال  به  بلکه  بگیرم؛  نادیده  داده 
او  نوشته شده در دوران غزنوی‌ها، جنبه‌های مختلف شخصیت و کارنامه‌های 

را به معرفی بگیرم. 
هرچند بخش مستقل تاریخ بیهقی که به کارنامۀ محمود پرداخته در دست 
کتاب،  موجود  بخش‌های  مسعودنامه،  در  گریخته  و  جسته  آنچه  اما  نیست، 
درباره‌ی محمود با عبارت‌های چون: امیر ماضی، سلطان محمود و سلطان فقید 

 واقعی از وی نمایانده شود. 
ً
آمده نیز کمک می‌کند تا چهره‌ی نسبتا

سلطان محمود با عنوان سلطان و با حمایت معنوی خلافت بغداد در غزنه 
سلطان  کارهای  تمام  که  معنا  بدین  خلیفه  معنوی  حمایت  می‌کرد.  حکومت 
پیامبر و  برحق  را جانشین  نیز خود  و خلیفه  با خود داشت  را  تأیید خلیفه  مهر 
 باید خلیفه و هم سلطان تابع به 

ً
»اولوالامر« مسلمانان می‌پنداشت؛ پس طبیعتا

هنجارهای حاکم در جوامع اسلامی و نیز رعایت شئونات اسلامی در گام اول 
می‌بودند. هنجارها و شئوناتی که از آن زمان تا حالا هزاران هزار مسلمان عادی 
به خاطر رعایت نکردن شان محاکمه، شکنجه و حتا اعدام شده‌اند. بیشتر نیز 
کسانی از سلاطین و امرا چنین حکم‌های را برای محکمه و شکنجه مهر زده که 
به سلطان بودن محمود و مورد تأیید بودن وی به عنوان حاکم مسلمانان واقف 

بوده‌اند و پیروی از محمود و خلفای دورانش مایه‌ی مباهات شان بوده است. 
آنچه در ادامه می‌آید شمه‌یی از ویژگی‌هایی شخصیتی و کارنامه‌ی سلطنتی 

محمود است که بیهقی نوشته و به صورت موجز اینجا نقل شده است. 
1ـ سرگرمی‌ها

در کنار پرداختن به امور کشورداری، محمود سرگرمی‌هایی نیز داشته است. 
بیهقی در لابلای سایر مطالب از شکار و بزم شراب‌خواری به‌عنوان سرگرمی‌های 

سلطان یاد کرده است. 
الف: شکار

رّهء ]اول هر ماه قمری[ محرم روز دوشنبه بود. و بکوشک دشت لگان 
ُ

»غ
فرود آمد روز پنج‌شنبه چهارم محرم امیر )رض( و این کوشک از بُست بر یک 
فرسنگی بود. نزدیک نماز پیشین که همه لشکر پره داشتند و از ددگان و نخچیر 
برانده بودند – و اندازه نیست نخچیر آن نواحی را- چون پره تنگ شد نخچیر را 
در باغ راندند که در پیش کوشک است و افزون از پانصد و ششصد بود که بباغ 
رسید و بصحرا بسیار گرفته بودند بیوزان و سگان و امیر بر خضرا نشست و تیر 
شکاری  نیکو  سخت  و  می‌گرفتند،  و  می‌دویدند  باغ  در  غلامان  و  می‌انداخت 

رفت.« )بیهقی، 1364: 659( 
»و هم چنین دیده بودم که امیر محمود )رح( شکار کرد وقتی هم اینجا به 
بُست و گوره‌خری در راه بگرفتند و بداشتند با شگال‌ها پس فرمود تا داغ برنهادند 
بنام محمود و بگذاشتند، که مداحان پیش وی خوانده بودند که بهرام گور چنین 

کردی.« )همان: 660( 
ب: بزم شراب

بیهقی در قصه‌یی از مسعود می‌نویسد که چون از کار فارغ شد بر عادت پدر 
خویش به شراب‌خواری پرداخت. »نشاط شراب و صید کرد بر جانب ترمذ بر 

عادت پدر خویش امیر محمود.« )همان: 310( 
نیز از قول استادش می‌نویسد که گل‌هایی برای امیر محمود فرستادم و به 
دنبال آن خودم رفتم. »امیر در شراب بود خواجه را و مرا بازگرفت« )همان: 435(

در راه سفر محمود به ری نیز بیهقی این‌گونه روایت می‌کند. »و پس از آن 
امیر محمود چند بار شراب خورد، چه در راه و چه به ری.« )همان: 161( 

2ـ داشتن جاسوس بالای فرزندان
»و امیر محمود هر چند مُشرفی داشت که با این امیر فرزندش بودی پیوسته 
تا بیرون بودی با ندیمان و انفاسش می‌شمردی مقرر بود که آن مُشرف در خلوت 
جای‌ها نرسیدی پس پوشیده بروی مشرفان داشت از مردم چون غلام و فراش و 

پیرزنان و مطربان و جز ایشان.« )همان: 145- 146( 
3ـ غلامان خاصه

طغرل غلام ماه‌رویی بود که توسط خاتون ارسلان از ترکستان برای محمود 
فرستاده شده بود. خاتون عادت همه‌ساله‌اش بود که غلامان ماه‌روی و دوشیزگان 

اهمیت غزنی به عنوان شهر زبان و ادبیات 
زمانی قابل درک است که به جایگاه زبان فارسی 
در زمان فتوحاتِ اسلامی توجه شود. فتوحاتِ 

اسلامی، فقط فتوحاتِ دینی نبود، فتوحات 
زبانی نیز بود. با تسلط اعراب در خراسان و شرق 

دنیای اسلام، جایگاه غیرعرب&ها  به موالی 
تنزل پیدا کرد و زبان آن&ها زبان موالیان، و 

در واقع زبان مجوسیان و مردم پست به شمار 
می&رفت. در دوران عباسی&ها ابوحنیفه با 

تمام وجود تلاش کرد قانون فقهی را وضع کند 
که کسانی که زبان مادری شان عربی نیست و 

زبان عربی را نمی&فهمند، نماز را به زبان مادری 
خود بخوانند ولی توفیقی حاصل نکرد و به عنوان 

کابلی زاده&ی که تبارش به بردگان می&رسید 
و داغ&تاریخی مجوسیت در پیشانی داشت، 

مورد سوء ظن&های بیش&تر قرار گرفت. فقط 
توانست در سراسر »فقه اعظم« یک واژه&ي 

فارسی را بگنجاند.

سخن نخست
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شهرشاهنامه
برگزیده را برای محمود می‌فرستاد. وقتی طغرل را فرستاد، محمود از او خوشش 
آمد و او را در جمع هشت غلام برگزیده‌اش بعد از ایاز قرار داد. بعد از گذشت 
دو سال، یکروز که محمود در باغ فیروزی شراب می‌خورد و طغرل ساقی‌گری 
و  شد  متوجه  محمود  شد.  گرم  وی  بر  محمود،  برادر  یوسف،  چشم  می‌کرد، 
یوسف را سرزنش کرد و گفت: تو از پدر یتیم مانده بودی و طبق وصیت او من 
تو را مثل پسران خود گرامی داشتم، اما تو برخلاف توقع ما عمل می‌کنی و بر 
تو  به  این غلام را  به خاطر حرمت پدر می‌بخشمت و  غلامان ما چشم داری. 
دگر  که  باش  هوشیار    )330 )همان:  است.«  بسیار  چنُو  را  ما  »که  می‌بخشم 
از همان:  )تلخیص  داد.  بسیار صدقه  و  نشود. یوسف خوشحال شد  تکرار  بار 

 )331 -329
محمود در پهلوی ایاز غلامان ماه‌روی دیگری نیز داشت؛ طغرلی که ذکرش 
آن  از  گفتندی  نوبتی  نوشتگین  را  او  که  نوشتگین. »غلامی  دیگری هم  و  رفت 
غلامان که امیرمحمود آورده بود بدان وقت که با قدر خان دیدار کرد غلامی چون 
صد هزار نگار که زیباتر و مقبول‌صورت‌تر از وی آدمی ندیده بودند و امیرمحمود 
فرموده بود تا او را در جملۀ غلامان خاصه‌تر بداشته بودند که کودک بود و در دل 
کرده که او را بر روی ایاز برکشد که زیادت از دیدار جلفی و بدارامی داشت و به 

پوشنگ گذشته شد.« )همان: 527(
پیشه به غزنی 4ـ گردآوردن افراد هنر

بوصالح که فقیه حنفی مذهب بود، توسط سلطان محمود در سال 385هـ 
به غزنی آورده و در مدرسه‌یی که به درِ سیستان بوده توظیف می‌شود. جایگاه او 
در نزد محمود به حدی بود که وقتی بوصالح درگذشت، محمود وزیر خویش 
ابوالعباس اسفراینی را گفت:»در مدرسهء این امام رو و ماتم وی بدار که وی را 
فرزندی نیست که ماتم وی بدارد و من روا داشتمی در دین و اعتقاد خویش که 

بتن خویش گزاردمی.« )همان: 249- 250( 
بعد از وفات بوصالح، محمود به علی میکاییل که گرگان می‌رفت دستور داد 
که »مذهب راست از آن امام ابوحنیفه )رح( تبانیان دارد« در بین آنها کسی را که 

شایستۀ غزنی و مجلس شاه باشد جست‌وجوکن. )همان: 264( 
دربار محمود با تمام شکوهی که داشت ملجأ دانشمندان و علما نیز بود. 
بیهقی درین باره می‌نویسد: »و دل در غزنین بسته بود و هر کجا مردی یا زنی در 

صناعتی استاد یافتی اینجا می‌فرستاد.« )همان: 263( 
5ـ قتل عام اسماعیلیان  

در زمان مسعود وقتی امیر از بونصر مشکان احوال حسنک را جُست، وی 
هر آن چه را که دیده بود و می‌دانست درباره‌ی حسنک برای مسعود بازگو کرد؛ 
از جمله یکی از سخنان محمود را که »امیر ماضی ]محمود[ چنانکه لجوجی 
و ضجرت وی بود یک روز گفت بدین خلیفه‌ی خرف شده بباید نوشت که من 
یافته  از بهر عباسیان انگشت درکرده‌ام در همه جهان قرمطی می‌جویم و آنچه 
آید و درست گردد بر دار می‌کشند و اگر مرا درست شدی که حسنک قرمطی 
است خبر بامیرالمؤمنین رسیدی که در باب وی چه رفتی. وی را من پرورده‌ام و 
با فرزندان و برادران من برابر است، اگر وی قرمطی است من هم قرمطی باشم.« 

)همان: 423(
منبع

تصحیح  به  بیهقی.  تاریخ   .)1364( بن‌حسین.  محمد  ابوالفضل  بیهقی، 
علی‌اکبر فیاض. کابل: مطبعه‌ی دولتی.

فردوسی در دربار غزنه
محمد یونس طغیان ساکایی

غزنیـن شـهر شکوهمندیسـت کـه در مقطعـی از تاریـخ کشـور مـا قسـمت‌های بزرگـی از قـاره آسـیا از ایـن جـا فرمـان می‌بـرد. این دیـار با نـام محمـود ترکیب 
فرامـوش نشـدنی‌یی را در ذهـن تاریـخ سـاخته اسـت. در دوران محمـود، غزنـه بـه حیث بزرگترین مرکز جهان اسالم شـناخته شـد. اینک پس از هزار سـال بـار دیگر 
نـام نیکویـش بـر سـر زبان‌هاسـت و عنـوان مرکـز فرهنگـی جهـان اسالم را کمایی می‌کنـد. این عنـوان برای غزنه اسـم با مسـمایی اسـت و همـه آنانی که بـا تاریخ و 

فرهنـگ محشـور انـد، بـه عظمت این شـهر باسـتانی اقـرار دارنـد. امیدواریم شـهر غزنین را امسـال از چشـم انـداز پارینه فرخـی ببینیم.1
 هـر وجـب ایـن خـاک خاطـره جاودانه‌یـی را در ذهـن تاریـخ تداعـی کرده اسـت. ما برگـی را از این فرهنگسـرای بـزرگ برداشـته‌ایم تـا رویکردی به یـک رویداد 
جالـب از آن داشـته باشـیم. ایـن بـرگ، خاطـرات فردوسـی را در ذهـن مـا زنـده می‌سـازد. خاطرات شـاعر بـزرگ و حکیم سـترگی را کـه دیگر مـادر ایام چنویـی را به 
بـار نیـاورد. بیگمـان کـه بزرگترین شـاعر زبان فارسـی دری، فردوسـی و برترین اثر ادب حماسـی در زبان فارسـی، شـاهنامه اوسـت. این شـاعر شـهیر، اثر فنـا ناپذیر 
خویـش را در شـهر شـکوهمند غزنیـن و در زیـر بیـرق محمـود بزرگ بـه پایه اکمال رسـاند. پس محمـود و غزنین و شـاهنامه و فردوسـی از جمله مقولاتی هسـتند که 

مرکـز فرهنگـی جهـان اسالم بـا آن تعریف می‌شـود. و بـه جا خواهـد بود اگـر در باره ایـن مقـولات و رابطه آنهـا به بحـث بپردازیم.
فردوسـی در طـوس بـه دنیـا آمـد و جاذبه‌هـای سیاسـی و فرهنگی غزنـه او را به این دیار کشـاند. 1015 سـال پیـش از این، در سـال 998 میالدی )388 قمری( 
کـه مصـادف بـود بـه سـال نخسـت جلوس محمـود بر تخت سـلطنت، فردوسـی به غزنه رسـید و تا شـش سـال )1004 میالدی( در این شـهر بسـر برد.2 بـه همان 
انـدازه کـه فردوسـی بـا افسـانه‌ها و روایـات سـر و کار داشـت، زندگـی خـود او نیـز در هاله‌یـی از ایـن افسـانه‌ها پیچیـد و تـا حدی کـه برخی‌هـا او را یک شـخصیت 

افسـانوی انگاشتند.3 
تراژیـدی زندگـی و مـرگ فردوسـی قابـل سـنجش بـا تراژیدی‌هـای آفریـده خود اوسـت. جوانیـی در نـاز و تنعم، ایسـتایی در برابـر لعـن و نفرین و بیـداد، و پس 
از ایـن همـه زحمـات، حسـادت رقیبـان و بدگویـی در حـق او، برگشـت بـه زادگاه خودش، روز مـرگ او که صلـه محمود هـم دران روز فرا می‌رسـد و پـس از مرگ که 
جنـازه‌اش را اجـازه دفـن در گورسـتان مسـلمین نمی‌دهنـد، همـه به غـم انگیـزی تراژیدی‌های بزرگ جهان اسـت. چـرا چنین افسـانه‌هایی در بـاره این شـاعر پرداخته 
شـده اسـت؟ چـرا قـدر فردوسـی شـناخته نشـد؟ و این شـاعر چـرا غزنه را تـرک کرد؟ سـوالاتی‌اند کـه از همـان آغاز تا کنـون هـواداران فردوسـی و مخالفـان محمود 

هـزاران صفحـه را سـیاه کرده‌انـد. و اینـک مـا هـم از زاویه دیگـر چند سـطری بـدان می‌افزاییم.
نخسـتین منبعـی کـه در باره اختلاف نظر محمود و فردوسـی سـخن گفته اسـت، تاریخ سیسـتان اسـت. )آغـاز تالیف،445 هجـری( دراین کتاب آمده اسـت که 
شـاهنامه را بـه محمـود عرضـه کردنـد، مگـر مـور قبـول محمود واقع نشـد. فردوسـی قول سـلطان را تکذیـب و از دربـار بیرون شـده غزنین را تـرک کرد. 4  امـا با یک 
دیـد شـتابنده می‌تـوان بدیـن نتیجـه رسـید کـه قول نویسـنده تاریخ سیسـتان در بـاره گفتگویـی که در دربـار محمـود، میان فردوسـی و محمـود اتفاق افتـاده و موجب 
فـرار فردوسـی از غزنـه شـده اسـت، قابل تأمل اسـت. نخسـتین کسـی که هجـو نامه فردوسـی را در حق محمـود آورده، نظامی عروضی سـمرقندی اسـت. بـه گفته او 

هجـو نامـه سـد بیـت بوده که پادشـاه طبرسـتان آن را از فردوسـی خریـده و به آب شسـته و از آن، تنها شـش بیت باقیمانده اسـت.5
پـس از ایـن اسـت کـه مدافعان فردوسـی، می‌خواهنـد از محمود انتقام بکشـند و همان یکسـد بیـت هجویه فردوسـی را در حق محمـود، باز گوینـد. اما هجویه 
از سـد بیـت گذشـت و تـا یکسـد و پنجاه بیت رسـید. چنانکـه در مقدمه اوسـط شـاهنامه 25 بیت شـده، در مقدمه شـاهنامه بایسـنغری 119 بیت و در شـاهنامه امیر 

بهـادری، چـاپ تهران به 150 بیت رسـیده اسـت.6
تعـدادی از شـاهنامه شناسـان بـه هجویـه هـم از زبـان فردوسـی اکتفـا نکـرده، خـود لب بـه ذم محمـود کشـوده‌اند و او را گاهی شـخص کتـاب سـوز، ویرانگر، 
ناشایسـته، جـزم اندیـش، بـی فرهنـگ و سـیه کار قلمداد می‌کننـد.7 و گاهی بد نژاد، متکبر، خودپسـند، دسـت نشـانده خلافت بغـداد و اینکه او دین و ایمان درسـتی 
نداشـته و بـه رمـوز و دقایـق شـعر فارسـی نمـی فهمیـده اسـت.8  و باز به غالم بارگـی و حریص برجـاه و مال و سـوء اسـتفاده از دین و کـم فرهنگی9 و غالم زادگی 
و بی‌تبـاری10 متصـف کرده‌انـد.  در حالیکـه معلـوم اسـت، محمـود از این گونه اتهامات بری اسـت. او سـلطانی نام آور، عادل، مشـهور، شـعر شـناس و شـاعر نواز  
و شـخص بـا فرهنـگ اسـت.11 تعصبـات مذهبـی در نـزد او چنـدان رنگ و رونقـی ندارد. اگـر او گفته بـود که »مـن از بهر قدر عباسـیان انگشـت در کـرده‌ام در همه 
جهـان و قرمطـی می‌جویـم و آنچـه یافتـه آیـد و درسـت گـردد بـر دار می‌کشـند.«12 در جـواب خلیفه بغـداد و از بهـر آن خلیفـه بود. و همـان قرمطی دربـار خویش 
)حسـنک وزیـر( را کـه خلافـت بغـداد از او و رابطـه‌اش بـا فاطمیـان مصـر تشـویش داشـت، نیـز حفـظ و حراسـت کـرد. حملـه او بـه ری با انگیـزه اصلی سـرکوب 
مخالفـان بویهـی‌اش بـود، نه کشـتار شـیعیان. او برای غضایری رازی شـاعر شـیعه مذهـب، از غزنه بـه ری صله می‌فرسـتاد و خواهر خویـش را به عقد نکاح اسـپهبد 
شـهریار از ملـوک طبرسـتان کـه مذهـب تشـیع داشـت، در آورده بـود. آنانکـه به محمـود دشـمنی می‌ورزند بـه گفته دبیرسـیاقی فردوسـی را وسـیله حمله بـر او نباید 

قـرار دهند.13                                                                             
 فردوسـی انسـانی بلنـد همـت، بـا مناعـت نفـس، صبـور و بردبـار، در برابر فقر و تنگدسـتی مقـاوم و دشـمن آز و حرص بـود.14  با ایـن صفات او که از سراسـر 

شـاهنامه اش هویداسـت، چگونـه مـی شـود یکباره به مـرد آزمندی بدل شـود. 
و اینکـه گویـا فردوسـی شـاهنامه را در برابـر هـر بیـت یـک دینار بـا دربار محمـود قرار داد بسـته بود، یک شـایعه ویک اتهـام ناروا پیـش از همه در حق فردوسـی 

اسـت. مـا در سراسـر تاریـخ یکهزار سـاله زبان فارسـی دری چنیـن قرار دادی را ندیده‌ایم که میان شـاه و شـاعری عقد شـده باشـد. 
فردوسی محمود را با صفات، شهنشاه گردن فراز که:

  چنو   شهریاری    نیامد   پدید        جهان  آفرین  تا  جهان  آفرید 
 وشـاه بـزرگ و عـادل کـه از عـدل او میـش و گـرگ یکجـا به آبشـخور می‌آینـد. در مجلـس بـزم، آفتـاب و مـاه و در روز رزم تیزچنگ اژدهاسـت. چنان بخشـنده 
اسـت کـه دینـار خـوار اسـت در چشـم او و بـه کـف ابـر بهمـن  و بـه دل رود نیل اسـت. و همین گونـه در 33 جـای از شـاهنامه مـدح محمـود را وارد کـرده و او را با 
بهتریـن صفـات سـتوده اسـت. چگونـه ممکن اسـت کـه یکبـاره ورق بر می‌گـردد. فردوسـی همه مدایـح خویـش را فراموش کـرده، لب به هجـو محمود می‌گشـاید؛ 

بـرای فردوسـی ایـن کار آسـان‌تر بود کـه مدایـح خویش را از شـاهنامه می‌سـترد.                                                                                                 
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شهرشاهنامه
 این مسـئله درسـت اسـت که محمود قدر فردوسـی را نشـناخت، چون از 
فردوسـی بـرای محمـود شـکایت کردنـد و شـاعر آزرده شـد و به وطـن خویش 

)طـوس( برگشـت. او در شـاهنامه خویـش آورد که: 
 چنین  شهریاری و  بخشنده‌ای        به گیتی ز شاهان درخشنده‌ای
  نکرد  اندرین  داستان‌ها نگاه        زبد گویی و بخت بد آمدگناه   

 حسد برد  بدگوی در  کار من         سیه   شد   بر شاه    بازار    من15  
و ایـن بدگـوی هـم بایـد از صنف شـاعران باشـد.16 چون فردوسـی با کار 
 شـعر او سـبب شـده بود 

ً
شـعر در دربـار محمـود توقع وزارت نداشـت، مسـلما

کـه شـاعر و یا شـاعرانی بر او حسـد ببرنـد و از او در نزد سـلطان بدگویی کنند. 
شـاعر بـه هر دلیلـی که بود از شـاه رنجیـد و رهسـپار زادگاه خویش شـد. گمان 
مـا بـر ایـن اسـت که او بـه جز از این سـه بیـت دیگر لـب از مـدح و ذم محمود 

بست.  فرو
اگـر ادعا شـود که فردوسـی فرزنـد دوران خودش نبـود، بیجـا نخواهد بود. 
فقـط پـس از مـرگ اوسـت کـه دیگـران می‌خواهنـد او را فرزنـد دوران خـودش 
بسـازند. کـه گویا او بـا سـرودن هجونامه از محمود انتقام کشـید، شـاهنامه‌اش 
را بـه کسـی دیگـر اهـدا کـرد و از دربـاری بـه دربـار دیگـر رفـت، از نظـم نامه 
گبـرکان پشـیمان و بـرای مافی‌هـای خویـش قصـه یوسـف)ع( را از قـرآن مجید 
بـه نطـم آورد و از همیـن قبیل. نه فردوسـی چنیـن نکرد. محمـود را هجو نگفت 
و بدیـن گونـه از آن شـاه بـزرگ و معانـدان خویش انتقـام کشـید. هجونامه پدید 
آمـد و در هرزمـان و توسـط هرشـاعری بیـت یـا ابیاتـی بـر آن افزود گردیـد و با 
وجـودی کـه اکثـر مـردم می‌داننـد ایـن هجویـه مال فردوسـی نیسـت، بـا آنهم 
نقـل هرمجلـس شـد و ایـن بزرگتریـن مجازاتـی بود که شـاهی از شـاعری دید.

فهرست مآخذ و پاورقی‌ها:
1. شهر غزنین نه همان است که من دیدم پار....
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    9. ندوشـن، محمـد علی اسالمی )1349(. زندگی و مـرگ پهلوانان در 
شـاهنامه، تهران: ص 41-34.

 10. احمـد پناهـی، محمـد )1379(. فردوسـی سـرودخوان وحـدت و 
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محمد افسر رهبین، رییس آرشیف ملی در گفتگو با جاده ابریشم:

قدیمی‌ترین نسخه‌های شاهنامه را 
در آرشیف ملی داریم

اشـاره: آرشـیف ملـی در یک کاخ کوچـک تاریخی جـای دارد که در گذشـته‌ها 
مربـوط بـه یکـی از شـاهزادگان بـود. آرشـیف ملـی از جملـه نهادهـای مهـم 
نگهـداری اسـناد و نسـخه‌های خطـی دارای قدمـت و ارزش تاریخـی اسـت. 
یکـی از نسـخه‌های خطـی ارزشـمند در آرشـیف ملـی، شـاهنامه‌ی ابوالقاسـم 
 بـزرگ اسـت و افـزون بـرآن ده‌هـا نسـخه‌ی خطـی 

ً
فردوسـی بـا قطـع نسـبتا

ارزشـمند دیگـر نیـز در اینجـا نگهـداری می‌شـوند. جـاده ابریشـم در گفتگـو 
بـا ریاسـت آرشـیف ملـی دربـاره وضعیـت کنونی ایـن نهاد بـه کندوکای نسـخ 

خطـی شـاهنامه‌های موجـود در ایـن نهـاد نیـز می‌پـردازد. 
یخـی کشـور  خوشـحالم کـه فرصـت گفتگـو دادیـد تـا در مـورد آثـار تار
تاسـیس  چگونگـی  دربـاره  را  گفتگـو  کـه  می‌خواهیـم  بدانیـم.  بیش‌تـر 
آرشـیف ملـی کشـور آغـاز کنیـم.  از آمـدن شـما در روزگار قرنتینـه بـه اینجا 
سپاسـگزارم. در دهـه چهـل اسـت کـه مجموعـه‌ای در بخـش کتابخانـه عامـه 
به‌نـام آرشـیف ملـی ایجـاد می‌شـود. البته آثار و اسـناد کـه مرتبط بـه این بخش 
بـود از دوره‌ی نـادر شـاه، ظاهـر شـاه و پیش‌تـر از آن جمـع آوردی شـده بـود. 
امـا آرشـیف ملـی به‌عنوان یـک تشـکیل جداگانه در سـال ۱۳۵۶ در سـاختمان 

کنونـی بنیان گذاشـته شـد. 
چـه اثرهایـی در آرشـیف ملی نگهداری می‌شـوند؟ آرشـیف ملـی دو بخش 
نگهـداری آثـار دارد. یکـی بخـش نسـخه‌های خطـی اسـت، کـه در آن نزدیک 
بـه ۷ هـزار نسـخه خطـی معتبـر و منحصـر بـه فـرد و قطعـه خط‌هـای تاریخی 
نگهـداری می‌شـوند. دیگـر بخـش اسـناد تاریخی، کـه نزدیک بـه یک‌صد هزار 
سـند تاریخـی، مشـمولِ پیمان‌نامه‌هـای میان‌دولتـی، اسـناد مـرزی، فرمان‌های 
شـاهان، عکس‌هـای تاریخـی، نکاح‌نامه‌ها و سـایر مـوارد را در خـود جای داده 

است.
یخـی نسـخه‌های خطـی توضیـح دهید. خوشـبختانه  دربـاره دوره‌هـای تار
آثـاری کـه در این‌جـا داریـم از دوره‌های مختلف تاریخی اسـت. به طـور مثال، 
مثنـوی معنـوی مولانـا جلال‌الدیـن محمـد بلخـی را داریـم کـه در سـده نهـم 
هجـری خطاطـی شـده اسـت. شـاهنامه نفیـس و مذهـب و مینیاتوری شـده از 
فرودسـی را داریـم، کـه چند سـده عمـر دارد. همین طـور نسـخه‌ی خطی دیگر 
چـون دیـوان حکیم سـنایی غزنوی، کلیات سـعدی، دیـوان رحمان بابا و بسـیار 

دیگر. 
آرشـیف ملـی، همیـن گونـه نسـخه‌‌های خطی خیلـی ارزشـمند و نخبـه از قران 
مجیـد، تفسـیر و حدیـث را نیز دارد. یکـی از جزوه‌های قـرآن مجید که خطاطی 
آن منسـوب بـه خلیفـه سـوم اسـت نیـز در آرشـیف ملـی نگهـداری می‌شـود. 
همچنـان نسـخه‌ی خطـی از انجیـل نیز در آرشـیف موجود اسـت کـه هنوز نوع 

خط آن شـناخته نشـده است. 
یخـی کـه گفتیـد تعـداد آن بـه یـک صـد هزار  حـالا دربـاره سـندهای تار
می‌رسـد، بیشـتر بگویید. قدیمی‌ترین سـند تاریخی فرمانی اسـت از سـلطان 
حسـین بایقـرا و افـزون بـرآن فرمان‌هایـی از شـاهان سـده‌های پسـین چـون، 
احمـد شـاه ابدالـی، تیمورشـاه و شـاهان بعـدی در آرشـیف ملـی نگهـداری 
می‌شـوند. شناسـنامه‌ها، گذرنامه‌هـا و گزینه‌هـای عکـس شـاهان نیـز در بخش 

اسـناد تاریخـی نگهـداری می‌شـوند. 
یـد؟ سـوگمندانه هیچ سـندی  آثـاری از دوره غزنویـان در آرشـیف ملـی دار
از دوره غزنویـان نداریـم.‌ امـا آثـار خطـی و نسـخه‌های ادبی از شـخصیت‌های 
دوره‌ی غزنویـان داریـم. مثال نسـخۀ خطـی دیوان حکیم سـنایی غزنـوی که در 

جملـه آثار خوب آرشـیف شـمرده می‌شـود. 
طـی سـال‌های پسـین کوشـش‌های پیهـم از سـوی ریاسـت آرشـیف ملـی بـه 
منظـور ثبـت نسـخه‌های خطـی در حافظۀ یونسـکو انجـام گردیده اسـت، مگر 

سـوگمندانه بـه نسـبت عواملـی هنـوز بـه ایـن موفقیـت دسـت نیافته‌ایم.
 
ً
هـم در کشـور مـا و هم در ایـران، عـده‌ای بدین باورنـد که شـاهنامه صرفا

بـه کشـور ایران تعلـق دارد، شـما این برداشـت را درسـت می‌دانید؟
یکی گفت؛ کین شاه روم است و هند

نّوج تا پیش دریای سند
َ
ز ق

به ایران و توران وُرا بنده‌اند
به رای و به فرمان او زنده‌اند

این بیت‌های شـاهنامه که در سـتایش سـلطان محمـود آمده‌انـد، از قلمروهایی 
حکایـت دارنـد کـه محمود برآن‌هـا حکمروایی داشـت. هرگاه اسـطوره‌هایی که 
شـاهنامه برآنهـا بنیاد یافته‌انـد، متعلق به میهن محمـود نبود، چرا باید شـاهنامه 
بـه محمـود تقدیـم می‌گردیـد و محمـود به آن چـه دلبسـتگی می‌داشـت؟ برای 
توضیـح بیشـتر، نخسـت بایـد ایـران را شـناخت و جغرافیـای تاریخـی ایـران و 
ایـران تاریخـی و سـپس خراسـان اسالمی را مورد توجه قرار داد. روشـن اسـت 
کـه شـاهنامه فردوسـی در جغرافیـای ایـران تاریخی)خراسـان( آفرینـش یافتـه 
اسـت. مکان‌هـای تاریخـی کـه در شـاهنامه از آن‌ها نام برده شـده، ماننـد زابل، 
کابل)کابلسـتان(، سـمنگان تـا سیسـتان و...، امـروزه در قلمـرو افغانسـتان قرار 
دارنـد. مگـر شـماری از داسـتان‌ها در مناطـق و جاهـای )مازنـدران( نیز مطرح 
ایـران کنونـی، و بخش‌هایـی از فـرارودان را در بـر  گردیده‌انـد کـه در قلمـرو 

می‌گیـرد. 
مگـر ایـن نیز روشـن اسـت که شـاهنامه‌ی فردوسـی شـاهکار پیر طوس اسـت 
و طـوس یـا زادگاه فردوسـی اکنـون در قلمرو ایـران امروزین قـرار دارد، که در آن 

روزگار مشـمول قلمروهای 
خراسـان و ایـران تاریخـی 
شاهنشـاه  کـه  می‌گردیـد 
فردوسـی  گفتـه‌ی  بـه  آن 
نیـز محمـود غرنـوی بـوده 

اسـت.
تصـور  خالف  اینـرو،  از 
شـاهنامه‌ی  خیلی‌هـا، 
بـه یـک  فردوسـی مربـوط 
کشـور نمی‌شـود. همچنان 
کـه زبان فارسـی یا پارسـی 
یا پارسـی دری؛ کـه میراث 

همـه قلمروهـای خراسـان می‌گردیـد و اکنـون بخش‌هایـی از ایـن قلمروهـا در 
جغرافیاهای سیاسـی مختلف قرار دارند. شـاهنامه ابوالقاسـم فردوسـی، میراث 
ارزشـمند پارسـی زبانـان و مردمان مشـمول قلمروهای خراسـان بـزرگ  که کل 

حـوزه تمدنـی منطقـه »عجـم« را در بـر می‌گیـرد.  بـه تعبیـر فردوسـی:
بسی رنج بردم در این سال سی

عجم زنده کردم بدین پارسی
دربـاره نـوع خـط، خطاطـان و ظرافت‌هـای بـه کار رفتـه در شـاهنامه‌های 
موجـود در آرشـیف ملی بگویید. در آرشـیف ملی افغانسـتان چهار نسـخه‌ی 
خطـی از شـاهنامه نگهداری می‌شـوند که نسـخه‌ی نخبـه در این میان شـاهنامه 
ایسـت کـه در سـال )1045 ق( توسـط عبدالـرّزاق فرزنـد عطاواللـه بـا خـط 
نسـتعلیق خطاطـی شـده اسـت و کار مینیاتوری آن در سـال )1119 هـ( توسـط 
 x 44 محمـد شـفیع و محمـد مسـیح تکمیل گردیده اسـت. این نسـخه در قطع

29 و پشـتی آن از گونـه‌ی قلم‌دانـی‌ کار شـده اسـت.
سـه شـاهنامه‌ی دیگـر بـا قطع‌هـای متفـاوت بـوده و یکی از این سـه نسـخه که 
دارای قطـع X 49  30 اسـت نیـز بـه خـط نسـتعلیق کار شـده و دارای تذهیـب 
و مینیاتوری‌هـای جالـب و قشـنگ می‌باشـد. مگـر سـوگمندانه صفحـات آخر 
آن آب گرفتـه و تاریـخ نـگارش و نـام کاتـب از میـان رفتـه اسـت. کارشناسـان 

آرشـیف تاریـخ تقریبـی نـگارش آن را سـده یازدهـم پنداشـته‌اند.
دو مثنـوی دیگـر دارای قطع‌هـای کوچکتـر از دو جلـد یادشـده‌اند. هـردو جلـد 

بـدون مینیاتـوری بـوده و بـا خط نسـتعلیق کار شـده‌اند.
آیـا شـاهنامه‌های موجـود در آرشـیف ملـی نگارگـری و میناتـوری هـم 
شـده اسـت؟ بلـه. ایـن شـاهنامه‌ها در کنـار برخـورداری از خـط زیبـا، دارای 
میناتـوری، تذهیـب، حاشـیه‌بندی، شمسـیه‌ها و نگارگری‌هـای نفیـس و ظریف 

اند.  نیـز 
اسـکن  و  دیجیتال‌سـازی  را  خطـی  آثـار  و  نسـخه‌ها  شـما  آیـا 
کرده‌ایـد؟ شـماری از نسـخه‌های خطـی و برخـی از اسـناد تاریخـی توسـط 
کمره‌های)سـکنرها( نـه چنـدان پیـش رفته‌ی موجود در آرشـیف عکـس برداری 
گردیده‌انـد. مگـر از آنجا کـه عکس برداری و دیجیتال سـازی همه آثـار نیازمند 
دسـتگاه دیجیتـال می‌باشـد، بـه خاطر نبـود این دسـتگاه، هنـوز نتوانسـته‌ایم به 

ایـن کار دسـت یابیـم.
بنـده از آغـاز مسـؤولیت ریاسـت آرشـیف ملـی)از دوسـال بـه ایـن سـو( طرح 
وزارت  بـه  ملـی؛  آرشـیف  در  کارگـزاری  و  غنامنـدی  منظـور  بـه  را  جامعـی 
اطلاعـات و فرهنـگ پیشـنهاد کـرده‌ام. مگـر بـه خاطـر نبـود منابع مالـی هنوز 

دسـتگاه دیجیتـال در اختیـار مـا قـرار نگرفتـه اسـت.
شـاید آرشـیف ملـی افغانسـتان یگانـه آرشـیف در جهـان باشـد کـه تـا هنـوز 

صاحـب دسـتگاه دیجیتـال نگردیـده اسـت.
همیـن گونـه، آرشـیف ملـی بودجـۀ لازم و مشـخص برای خریـد آثار آرشـیفی 
در اختیـار نـدارد، کـه ایـن خـود زمینـه بیرون شـدن اسـناد تاریخ و نسـخه‌های 
خطـی را کـه در نـزد افـراد و اشـخاص نگهـداری می‌شـوند از کشـور را فراهـم 

می‌سـازد.
یاسـت جمهوری ایجاد  سـال گذشـته تشـکیلاتی به نام آرشـیف در ارگ ر
شـد. چـرا مـوازی؟  در ظاهر آرشـیف ارگ کارهایـی را انجام می‌دهـد که باید 
آرشـیف ملـی انجـام دهد. شـوربختانه ایـن گونه تشـکیلات موازی در کشـور، 
کار را زار سـاخته انـد و باعـث زیـان و بـه هـدردادن منابـع می‌شـوند. بـه بیـان 
دیگـر ایـن دوگانگـی نـه تنها باعـث انسـجام کارها نمی‌شـود، بل ممکن اسـت 
بـه تضعیـف نهادهـای اصلی نیـز بینجامـد، کـه در مورد آرشـیف ملـی نیز کار 
از همیـن دسـت اسـت. آرشـیف ملـی نهـاد تاریخ‌منـد، ملـی و دارای اهـداف 
مشـخص اسـت کـه نباید هیچ نهاد و تشـکیل مـوازی باعث اخالل در وظایف 

و کارگـزاری این نهـاد گردد.
آثـار از آرشـیف ملـی بـه ارگ هـم منتقـل شـده؟ خوشـبختانه یگانـه نهادی 
کـه در جریـان جنگ‌هـای خانمان‌سـوز و ویرانگـر کابل، از دسـتبرد و تـاراج در 
امـان مانـده، آرشـیف ملـی اسـت. در سـال‌های پسـاطالبانی نیز آرشـیف ملی 
توانسـته اسـت آثـار و داشـته‌های خـود را حفـظ و حراسـت نمایـد. تـا اکنـون 
هیـچ اثـری از آرشـیف ملـی بـه آرشـیف ارگ منتقـل نگردیـده و نبایـد گـردد! و 
هرگـز نمی‌گذاریـم کـه آثار آرشـیف ملی در آرشـیف ارگ منتقل گردد. آرشـیف 
ملـی بایـد به عنـوان یک نهـاد حافـظ بخشـی از تاریـخ و فرهنگ این سـرزمین 

کند.  عمـل 
امیدواریـم آرشـیف ملـی افغانسـتان، ‌چنـان کـه در بیشـتر کشـورهای منطقـه 
 مسـتقل عمـل می‌کنـد، در کشـور مـا نیـز 

ً
وجهـان بـه حیـث یـک نهـاد کامال

بـه حیـث یک نهاد مسـتقل ملی شـناخته شـود و بـا تشـکیل و امکانـات لازم و 
گسـترده بتوانـد بـه نمایـش تاریـخ، فرهنـگ و تمـدن ایـن سـرزمین بپـردازد.



 سال پنجم  شماره 1۶۲  شنبه  ۲۷ سرطان 139۹  ۱۷ جولای 20۲۰  قیمت: 20 افغانی
5

شهرشاهنامه

عشق در شاهنامه:
 پـاک و نجیبانـه و رنـگ و بـوی حماسـی دارد. 

ً
عشـق در شـاهنامه معمـولا

 بـه گونـه کوتـاه بیـان می‌شـوند و بـه 
ً
داسـتان‌های عاشـقانه در شـاهنامه اکثـرا

حماسـه می‌پیوندنـد. در شـاهنامه »هـدف از عشـق، زناشـویی و داشـتن فرزند 
اسـت. زن و مـرد در عاشـقی سـهم برابـر دارنـد. ابتـکار عشـق همیشـه بـا مرد 
اسـت. امـا زنـان هـم عاشـق می‌شـوند... دلـدادگان در شـاهنامه چهـره آزاده و 
باوقـار دارنـد. خـواری و زبونـی و سـوز و گـدازی کـه در غزل‌هـا و مثنوی‌هـای 
عاشـقانه سـده‌های پسـین وجـود دارد کـه گاهی عاشـق به سـگ کوی معشـوق 

بـدل می‌شـود، در شـاهنامه نیسـت.« )2: 300(
آغـاز می‌شـوند.  بـا عشـق  داسـتان‌های شـاهنامه  مهمتریـن  و  بزرگتریـن 
داسـتان زال و رودابـه نخسـتین و زیباترین داسـتان عاشـقانه در شـاهنامه اسـت 
کـه در حقیقـت زمینه‌یـی بـرای حماسـه مانـدگار فردوسـی می‌شـود. اگـر بدین 
بـاور باشـیم که حدیث رسـتم جـای اصلـی و مهمی را در شـاهنامه احتـوا کرده 
اسـت، پـس داسـتان عاشـقانه زال و رودابـه دیباچه زیبایی بر آن اسـت. داسـتان 
دیگـر کـه گـواه عشـق دوشـیزه سـمنگانی بـر رسـتم جهـان پهلـوان اسـت، نیز 
مقدمه‌یـی بـر داسـتان شـورانگیز رسـتم و سـهراب محسـوب می‌شـود. داسـتان 
بیـژن و منیـژه کـه نخسـتین آزمایش‌هـای فردوسـی جـوان برشـاهنامه اسـت، با 
مقدمـات و شـاخ و پنجـه بیشـتر و بـه صـورت مفصل‌تـر بیـان شـده اسـت کـه 
بـه لشـکر کشـی افراسـیاب بـه تـوران و جنگ‌هـای او بـا افراسـیاب می‌انجامد. 
داسـتان سـودابه و سـیاوش یگانه موردی اسـت که عشـق گناه‌آلود سـودابه تازی 
را بـر شـاهزاده آریانا بیان می‌کند. این عشـق سـوزان و شـیطانی اسـباب بربادی 
ایـران و تـوران را فراهـم مـی‌آورد. نتیجـه عشـق کتایـون بر گشتاسـپ، اسـفندیا 
روییـن تـن اسـت کـه دین زردشـت را بـه اقصـای عالم می‌برد و داسـتان رسـتم 
و اسـفندیار نضـج می‌گیـرد. عاشـق شـدن کنیـزک اردوان بـر اردشـیر بیانگـر 

فروریـزی سـلطنت اشـکانیان و ظهور ساسـانیان اسـت.
داسـتان خسـرو و شـیرین از نمونه‌های عالی عاشقانه در شـاهنامه است که 
سـرانجام شـیرین به شـهبانوی پرقـدرت ایـران تبدیل شـده و زمینـه بی‌اعتمادی 
درباریـان را نسـبت بـه خسـرو فراهـم مـی‌آورد. در همـه ایـن عشـق‌ها ایثـار و 
از خودگـذری مـوج می‌زنـد و خطرپذیری‌هـا تـا عمـق هیـولای مـرگ بـه پیش 
مـی‌رود. در داسـتان زال و رودابـه خطـر بربـادی کابل، در داسـتان بیـژن و منیژه 
خطـر مـرگ هردو دلـداده و همین گونـه همه این عشـق‌ها خطرهای مدهشـی را 
در پی‌داشـته‌اند. اما عاشـقان در شـاهنامه همـه این خطرها را به جـان می‌خرند. 
منیـژه در عاشـقی بـا بیـژن بـا زندگـی خویش بـازی کرد و پـس از آن کـه از یک 
مـرگ حتمـی نجـات یافـت، روزهـا تا شـام بر گـرد چاه بیـژن می‌گشـت و برای 
عاشـق خویـش آب و نانـی فراهـم می‌کـرد. شـیرین، پـس از مرگ خسـرو دیگر 
درجـه شـهبانوی ایـران را نپذیرفـت و بر دخمه خسـرو خنجری بر سـینه خویش 

فروبـرد و سـر بر سـر پیکر عاشـق خویش گذاشـت.
زنان شاهنامه در میدان‌های پیکار:

برخـی از زنـان در شـاهنامه جامـه رزم بـر تـن کـرده و در میدان‌هـای رزم 
حضـور می‌یابنـد. نخسـتین و بارزتریـن این زنان گردآفرید اسـت که در داسـتان 
رسـتم و سـهراب تجلـی می‌یابـد. او پـس از آن کـه سـهراب، هجیر را دسـتگیر 

می‌کنـد، بـه میـدان سـهراب مـی‌رود و بـا او بـه نبرد می‌پـردازد.
یکـی دیگـر از زنـان، بانوگشسـپ دختـر رسـتم اسـت کـه بـه همسـری 
گیـو در می‌آیـد. هرچنـد در شـاهنامه از او تنهـا نامـی وجـود دارد، اما حماسـه 

جداگانـه‌ای بـه نـام نامـی ایـن زن بـه شـعر آمـده اسـت.
گردیـه خواهـر بهـرام نیـز از زنان نامداریسـت کـه در میدان‌هـای جنگ داد 

مردانگـی داده و شـرح جنگ‌هـای او در شـاهنامه آمده اسـت.

مقدمه:
امـروزه نگریسـتن بـه زندگـی زنـان در جامعـه یکـی از معیارهای سـنجش 
جامعـه مدنـی و غیر آن اسـت. پس تالش وجود دارد تـا این مسـاله را به اثبات 
برسـانند کـه زنـان در تاریـخ گذشـته مـا و در روزگار خـود شـان دارای جایـگاه 
خـاص بـوده انـد. چـون مـی خواهند نشـان بدهند کـه مردمانـی که پیـش از ما 

در ایـن سـرزمین می‌زیسـته در چـه سـطحی از تمـدن قرار داشـته‌اند.
بـه گمـان مـا که ایـن جنـس مادینه انسـان یکجـا و مـوازی با مـرد خویش 
از فراسـوی تاریـخ تـا روزگار مـا گام به گام به پیش آمده اسـت. تاریـخ او تاریخ 
همـه بشـریت اسـت. هـدف ماهـم از پرداختـن بـه مسـایل زنـان و تحقیـق در 
تاریـخ، اسـطوره و افسـانه، همین اسـت کـه بدانیم در ایـن بادیه، زن چه نقشـی 

ایفـا کـرده و بـا او چه گونـه برخوردی صـورت گرفته اسـت؟ 
شـاهنامه یکـی و مهم‌تریـن اثـری اسـت کـه چگونگـی زندگـی زنـان در 
آن  انعـکاس گسـترده دارد. خواننـده شـاهنامه بـا درک و فهـم مسـایل گوناگون؛ 
چـون حکومـت‌داری، مرزبانـی و دفـاع از میهـن، آبادانـی و کشـت و بـذر و 
جنـگ و صلـح و بـاز مسـاله زنـان، برخـورد بـا آنـان و نقـش آنـان در جامعـه، 
احسـاس غـرور می‌کنـد. خواننـده شـاهنامه بدین باور می‌رسـد که گذشـته گان 
او مردمـان متمدنـی بوده‌انـد و او نیـز اسـتحقاق زندگـی بهتـر را در کنـار ملـل 

متمـدن دنیـا دارد.
گروهی از زنان شاهنامه

در شـاهنامه از چهل‌ویـک زن نـام برده شـده اسـت و در 35 مـورد دیگر از 
زنانـی بـدون ذکـر نام یـادآوری شـده اسـت. مشـاهیر زنانی کـه در شـاهنامه از 
آنـان نام برده شـده اسـت عبارت انـد از: سـیندخت، رودابـه، سـودابه، تهمینه، 
گردآفریـد، منیـژه، فرنگیـس، جریـره، آذرگشسـپ، کتایـون، همـای، بـه آفرید، 
روشـنک، قیدافـه، گردیـه، همای، ناهید، مریم، سـپینود، شـیرین، پـوران دخت 
و آزرمیدخـت. از ایـن جملـه رودابـه، تهمینـه، جریـره و کتایون مـادر بزرگترین 
و نام‌آورتریـن پهلوانـان شـاهنامه چون رسـتم، سـهراب، فـرود و اسـفندیار اند. 
فرنگیـس مـادر کی‌خسـرو بزرگتریـن شـاه کیانـی آریانـا و ناهیـد مادر اسـکندر 
مقدونی اسـت. آذرگشسـپ، گردآفرید و گردیه سـه زن قهرمانیسـت که شمشـیر 
می‌گیرنـد و ماننـد مـردان به میدان‌هـای جنگ حضـور می‌یابنـد و داد مردانگی 
تـاج  کـه  زنانی‌انـد  آذرمیدخـت  و  پوراندخـت  و  قیدافـه  و  همـای  می‌دهنـد. 
شـاهی برسـرنهاده‌اند و حکومـت می‌راننـد و در بـاره رودابـه و منیژه و شـیرین، 

داسـتان‌های شـیرین عاشـقانه در شـاهنامه بیـزوال ثبت اسـت.
در شـاهنامه زنانـی هـم هسـتند کـه از ایشـان اعمـال منفـی سـر می‌زنـد و 
حتـا زنانـی با پیشـه جادوگری وجـود دارد؛ چون سـودابه کـه اسـباب بدنامی را 
در شبسـتان کاووس بـار آورد و زنـان جـادو در داسـتان‌های هفتخـوان رسـتم و 

اسـفندیار و چنـد مـورد دیگر.
سـیندخت شـهبانوی کابـل بزرگتریـن نمونـه از یـک زن سیاسـت دان در 
سراسـر شـاهنامه اسـت کـه بـا فراسـت عالـی گـره از مشـکل کابـل و زابـل باز 
می‌کنـد. امیـد آریاییـان پس از سـقوط این کشـور به دسـت اسـکندر، به سـوی 
روشـنک اسـت کـه مگـر ایـن شـهزاده خانـم فرزند دلیـر دیگـر بزاید، تا کشـور 
را از چنـگ بیگانـگان بیـرون کنـد. ازدواج قهرمانـان ایـران )آریانـا( بـا تهمینه و 
فرنگیـس و جریـره از تـوران و کتایـون و ناهیـد و مریـم از روم بـه آرزوی تامیـن 

صلـح میـان ایـن کشـورها صـورت می‌گیرد.
شـاهنامه در حقیقـت یـک تابلـوی حقیقـی از چگونگی زندگی زنـان را  در 
اعصـار قدیم ترسـیم می‌کنـد. زنـان در قدیم‌ترین دوره‌های سـرزمین ما همسـر 
اتفـاق  زنـان  بـه خاطـر  درگیری‌هایـی  و  آنان‌انـد، جنگ‌هـا  نامـوس  و  مـردان 
می‌افتـد. واژه زن 267 بـار در شـاهنامه بـه کار رفته اسـت. در ذیل نـام زنانی را 
کـه در شـاهنامه آمده اسـت، بـا وظایف و مناسـبت‌هایی را که بـا قهرمانان دیگر 

شـاهنامه دارنـد، می‌آوریم:
آذرگشسـپ: دختـر رسـتم، همسـر گیـو کـه بـه نـام او حماسـه جداگانـه 

)بانوگشسـپ نامـه( آفریـده شـده اسـت.
آرزو: دختر شاه یمن، همسر سلم پسر فریدون. 

آرزو: یکی از همسران بهرام گور، 
آزاده: کنیز منذر بن نعمان، همسر بهرام گور،

آزاده خو: دختر شاه یمن، همسر تور، پسر فریدون،
آذرمیدخت: دختر خسرو پرویز که به پادشاهی برداشته شد،

ارنواز: دختر جمشید که همسر ضحاک و سپس همسر فریدون شد،
اسپنوی: دختر تژاو از مرزبانان تورانی که اسیر بیژن شد،

انوشه: دختر بهرام موسوم به نرسی، همسر طایر عرب،
به آفرید: دختر گشتاسپ، خواهر اسفندیار،

از  پیـش  کـه  پرویـز  خسـرو  دختـر  آذرمیدخـت،  خواهـر  پوراندخـت: 
رسـید، پادشـاهی  بـه  آذرمیدخـت 

تهمینه: دختر پادشاه سمنگان، همسر رستم و مادر سهراب 
جریره: دختر پیران ویسه، همسر سیاوش، مادر فرود،

دلارا: همسر دارا،
رودابه: شهزاده کابل، دختر مهراب، همسر زال، مادر رستم،

 روشنک: دختر دارا، همسر اسکندر،
سپینود: دختر پادشاه هند، همسر بهرام گور،
سودابه: دختر شاه هاماوران، همسر کاووس،

سهی: دختر شاه یمن، همسر ایرج،
سیندخت: همسر مهراب کابلی، از زنان بزرگ در اساطیر این کشور،

شنبلید: همسر بهرام گور،
شـهربانو ارم: خواهـر گیـو، همسـر رسـتم، )ایـن نـام در شـاهنامه چـاپ 

خالقـی نیسـت(
شهرناز: دختر جمشید، همسر ضحاک و سپس همسر فریدون،

شـیرین: همسـر خسـرو پرویز کـه داسـتانی از او در شـاهنامه آمده اسـت. 
همیـن داسـتان را نظامـی با بسـط و توسـعه بیشـتر بـه شـعر آورده که پـس از آن  

توسـط چنـد تـن دیگـر از شـعرا از جمله امیر خسـرو تقلید شـده اسـت.
فرانک: مادر فریدون،

فرانک: یکی از دختران برزین، همسر بهرام گور،
فرنگیس: دختر افراسیاب، همسر سیاوش، مادر کیخسرو،

فغستان: دختر شاه هند، همسر اسکندر،
قیدافه: پادشاه اندلس،

کتایون: دختر قیصر روم، همسر گشتاسپ، مادر اسفندیار،
گردآفرید: دختر گژدهم، یکی از مرزبانان آریانا که با سهراب جنگید،
گردیه: خواهر  بهرام چوبینه، همسر خسرو پرویز، یکی از زنان مبارز،

گلشـهر: همسـر پیـران ویسـه، مـادر جریـره، ایـن زن از بزرگتریـن زنـان 
تورانـی اسـت.

 گلنار: کنیز اردوان که به خیانت او پادشاهی اشکانیان فرو ریخت،
مالکه: دختر طایر عرب، همسر شاه پور پادشاه ساسانی،

ماه آفرید: کنیز و همسر ایرج و مادر بزرگ منوچهر،
مریم: دختر قیصر روم، همسر خسرو پرویز،

منیـژه: دختـر افراسـیاب، همسـر بیـژن که در شـاهنامه داسـتانی در بـاره او 
 نخسـتین داسـتانی اسـت کـه فردوسـی آن را به شـعر 

ً
بیـژن وجـود دارد و ظاهـرا

درآورده اسـت،
ناهید: دختر فیلقوس )فلیپ( پادشاه مقدونیه، همسر درا، مادر اسکندر،

همای: دختر گشتاسپ، خواهر اسفندیار،
همای:  دختر بهمن که پس از او به پادشاهی رسید. )1: 19-15(

در ملحقـات برخـی از چاپ‌هـای شـاهنامه از دو زن دیگـر نیـز یـاد شـده 
اسـت. ذکـر یکـی از آن دو در داسـتان جمشـید آمـده که سـمن ناز نـام دارد. او 
دختـر پادشـاه کابـل و زابل اسـت کـه با جمشـید ازدواج مـی کنـد. در حقیقت 
نسـل جمشـید بـا ایـن همسـر او ادامـه می‌یابـد. دیگر سوسـن رامشـگر اسـت 
کـه در داسـتان بـرزو حضـور می‌یابـد. ایـن زن بـه نیـروی رامشـگری برخـی از 

پهلوانـان را بـه دام می‌انـدازد. او رامشـگر دربـار افراسـیاب اسـت.

گزاینده‌ترین مورد درباره نکوهش زنان 
از زبان فردوسی در داستان سیاوش آمده 

است. سیاوش شهزاده‌یی است که از 
مادر تورانی و پدر ایرانی )آریایی( به دنیا 

آمده است. او را رستم پرورش و بزرگ 
کرده و امید همه مردم به او بسته است. او 
می‌خواهد صلح دایمی میان ایران و توران 

برقرار شود. در چنین موقعیتی سودابه 
شهبانوی ایران بر او عاشق می‌شود. چون 

سیاوش به این عشق هوسناک و شیطانی 
تن در نمی‌دهد، بر او اتهام تجاوز بر حریم 

شبستان شاه بسته می‌شود و سیاوش به 
خاطر اثبات بی‌گناهی خویش از آتش 

می‌گذرد. این رنجش از دربار و آرزوی 
صلح خواهی، او را به توان می‌کشاند تا که 

سرانجام به فرمان افراسیاب، مظلومانه و 
بی‌گناه سربریده می‌شود.

زنان در شاهنامه
 محمد یونس طغیان ساکایی
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شهرشاهنامه
زنان در سیاست و فرمانروایی

در شـاهنامه زنانـی را سـراغ داریـم کـه در تدبیـر و سیاسـت بهتـر از مردان 
خویـش تجلـی دارنـد و چند تـن هم از آنـان به پادشـاهی رسـیده‌اند. در برخی 
از مـوارد اغلـب مسـایل بـا تدبیـر و عقل و هـوش زنان حـل می‌گـردد. گردیه به 

بـرادرش بهـرام انـدرز می‌دهد:
نگر تا په گوید سخنگوی بلخ)3(      که باشد سخن گفتن راست تلخ

هـران کـس کـه آهـوی تـو بـا تـو گفـت      همـه راسـتی‌ها گشـاد از نهفت 
)79  :4(

سـیندخت شـهبانوی کابـل از زنانی اسـت که رونـد یک درگیـری خونین را 
دیگرگـون کـرد و نـه تنهـا کابل را از تـاراج و بربـادی نجـات داد که بـا پیوند زال 

و رودابـه دشـمنی میـان دو تیـره متضـاد فریدونی و ضحاکـی را نیـز زایل کرد.
مـادر فریـدون بـا تدبیـری که اندیشـید، کودک خـود را از چنـگ ضحاک و 
ضحاکیـان نجـات بخشـید تا که این کـودک مقـدرات آریانای کهـن را دیگرگون 

کرد.
پیـران ویسـه وزیر نـام آور توران زمین، با مشـوره‌های همسـرش گلشـهر به 
ایـن مقـام دسـت می‌یابد. کتایون پیوسـته فرزنـدش اسـفندیار را از فرجام جنگ 
و کینـه بـا رسـتم برحذر مـی‌دارد. و بـه گمان مـن که شـاهنامه خود به استشـاره 

و همـت همـان بت مهربان فردوسـی هسـتی یافته اسـت. )5:   (   
از زنانـی کـه بـه پادشـاهی رسـیده‌اند یکـی همـای دختـر بهمن اسـفندیار 
اسـت کـه بـه همـای چهـرآزاد معـروف بـوده. ایـن زن را از نامـش بـر می‌آیـد 
کـه برقـع برافکنـده بـود و بـدون حجـاب فرمانروایـی می‌کـرد. او در پیـکار بـا 

رومیـان، پیـروز بـدر آمد. 
زنـی دیگـر کـه در شـاهنامه از پادشـاهی او ذکر شـده، قیدافه اسـت که در 
اندلـس حکومـت می‌رانـد. در داسـتان اسـکندر از او به‌عنـوان زنـی بـا تدبیر که 

در کشـورداری و سیاسـت سـرآمد همـروزگاران خویش بوده یاد شـده اسـت. 
دو زن دیگـر در دوران افـول ساسـانیان بـه پادشـاهی برداشـته می‌شـوند. 
پوراندخـت و آذرمیدخـت. ایـن هـردو دختـران خسـرو پرویـز انـد کـه یکـی 

نشسـته‌اند. شـاهی  بـه  پی‌دیگـری 
توصیف زنان از زبان فردوسی:

نخسـتین سـخنان فردوسـی در باره زن، در همان نخستین داسـتان او )بیژن 
و منیـژه( آنهـم در بـاره همسـر خـودش تبـارز می‌کنـد. فردوسـی در یـک شـب 
هولنـاک کـه در خـواب خویش ترسـیده اسـت. تنها یـار مهربانی یاور اوسـت. 
زن خـوب رخ رامـش افـزای و بـس     کـه زن باشـد از درد فریـادرس )1: 

)162
ایـن شـب هولنـاک بـه روزگار شـاعر میمانـد کـه تنهـا همسـرش او را در 

سـرایش شـاهنامه دلالـت می‌کنـد. )5:   ( 
زنـان در شـاهنامه بـه پارسـایی، رایزنـی، وفاداری و فـداکاری، حیا و شـرم 
وزیبایـی سـتوده شـده‌اند کـه در ذیـل نمونه‌هایـی چنـد را در ایـن مـوارد از زبان 

فردوسـی می‌خوانیـم:
پارسایی و رایزنی:

زپاکی و از پارسایی زن      که هم غمگسارند و هم رایزن )6: 167( 
ویا:

اگرپارسا باشد و رایزن      یکی گنج باشد پراکنده زن )6: 168(
ودر مورد دیگر:

کـه چونیـن سـخن نیسـت جـز کار زن      بـه ویـژه زنی کـو بود رایـزن )6: 
)175

وفاداری و فداکاری:
در همـه داسـتان‌های عاشـقانه شـاهنامه وفـاداری و فـداکاری میان عاشـق 
و معشـوق مـوج می‌زنـد. فداکاری‌هـا تا سـرحد مرگ ادامـه می‌یابـد و وفاداری 

زندگی. آخـر  تا 
حیا و شرم:

یکـی از مـواردی را کـه فردوسـی در بـاره زنان تاکید دارد حیا و شـرم اسـت 
کـه زنـان خوب، بایـد از آن برخوردار باشـند.

چنیـن داد پاسـخ کـه زن را کـه شـرم      نباشـد بـه گیتـی، نـه آواز نـرم )6: 
)169

در جای دیگر:
خردمنـد و بـا دانـش و رای  و شـرم      سـخن گفتنـش خـوب و آوای نـرم 

)162  :1(
در جای دیگر:

کدام است با ننگ و با سرزنش     که باشد ورا هرکسی بدکنش
زنانی که ایشان ندارند شرم      به گفتن ندارند آواز نرم )6: 169(

فردوسی زن را با سه صفت ذیل می‌ستاید:
به سه چیز باشد زنان را بهی     که باشند زیبای گاه مهی

یکی آنکه با شرم و با خواسته است     که جفتش بدو خانه آراسته است
دیگر آنکه فرخ پسر زاید او      زشوی خجسته بیفزاید او

سه دیگر که بالا و رویش بود      به پوشیدگی نیز مویش بود )6: 170(
این بیت‌ها در باره زن نیز از فردوسی است:

مهین زنان جهان آن بود     کزو شوی پیوسته خندان بود )1: 162(
فردوسـی میـان فرزنـد دختـر و پسـر فرقـی نمی‌گـذارد. فرزنـد بایـد دارای 

آییـن و فر باشـد:
چوفرزند را باشد آیین و فر    گرامی به دل بر چه ماده چه نر

یبایی  ز
درباره رودابه:

زسر تا به پایش به کردار عاج      به رخ چون بهشت و به بالای ساج

برآن سفت سیمینش مشکین کمند     سرش گشته چون حلقه پایبند
رخانش چوگلنار و لب ناردان      زسیمین برش رسته دو ناردان

دو چشمش بسان دو نرگس به باغ      مژه تیرگی برده از پر زاغ
دو ابرو به سان کمان طراز     براو توز پوشیده از مشک ناز

بهشت است سرتاسر آراسته     پر آرایش و دانش و خواسته  )7: ج1 ص84-183(

درباره تهمیمه:
پس پرده اندر یکی ماهروی      چو خورشید تابان پر از رنگ و بوی

 دو ابرو کمان و دو گیسو کمند      به بالا به کردر سرو بلند
روانش خرد بود و تن جان پاک    تو گفتی که بهره ندارد زخاک )7: ج2 ص 122(

امـا در شـاهنامه فردوسـی مـواردی هـم هسـت که زنـان در آن نکوهش شـده‌اند. به ویـژه در باره عـدم رازداری. اما همـه این مـوارد از اعتقاد فردوسـی در باره آنان 
سرچشـمه نمی‌گیـرد. )8: 139( بلکـه بسـیاری از ایـن مـوارد بـر می‌گـردد بـه مآخذی که فردوسـی از آن اسـتفاده کرده اسـت. مـا می‌دانیم کـه هم در دوران فردوسـی 
و هـم پیـش و پـس از ایشـان نظـر غالـب نویسـندگان درباره زنان سـخت‌گیرانه و سرشـار از تعصب اسـت و اسـتفاده فردوسـی از چنین مآخـذی ناگزیر درشـتی‌هایی 
درکلام او نیـز وارد می‌کنـد. برخالف آنچـه کـه برخی‌هـا بـه فردوسـی نسـبت می‌دهنـد مـن بدیـن بـاورم کـه فردوسـی زنان را بـه کار و کوشـش کـه مایه سـرفرازی و 

می‌کند: تشـویق  نام‌آوریسـت، 

زنان را از آن نام ناید بلند     که پیوسته در خوردن و خفتن اند

گزاینده‌تریـن مـورد دربـاره نکوهـش زنان از زبان فردوسـی در داسـتان سـیاوش آمده اسـت. سـیاوش شـهزاده‌یی اسـت که از مـادر تورانـی و پدر ایرانـی )آریایی( 
بـه دنیـا آمـده اسـت. او را رسـتم پـرورش و بـزرگ کـرده و امیـد همـه مردم بـه او بسـته اسـت. او می‌خواهـد صلح دایمـی میان ایـران و تـوران برقـرار شـود. در چنین 
موقعیتـی سـودابه شـهبانوی ایـران بـر او عاشـق می‌شـود. چون سـیاوش به این عشـق هوسـناک و شـیطانی تن در نمی‌دهـد، بـر او اتهام تجاوز بر حریم شبسـتان شـاه 
بسـته می‌شـود و سـیاوش بـه خاطـر اثبـات بی‌گناهـی خویـش از آتش می‌گـذرد. این رنجـش از دربـار و آرزوی صلح خواهـی، او را به توان می‌کشـاند تا که سـرانجام 
بـه فرمـان افراسـیاب، مظلومانـه و بی‌گنـاه سـربریده می‌شـود. حادثـه شـهادت سـیاوش سـبب جنگ‌هـای بسـیار و تباهی مردم شـد و در همین جاسـت که فردوسـی 

می‌گویـد:

زن و اژدها هردو در خاک به     جهان پاک از این هردو ناپاک به 

مآخذ و پا نوشت‌ها:
حائری، جمال الدین )1383(. زنان شاهنامه، تهران: انتشارات  پیوند نو.

ریاحی، محمد امین )1380(. فردوسی، تهران: طرح نو. 
مراد از سخنگوی بلخ در این شعر که از زبان گردیه آمده، شاید زردشت پیغمبر بلخی باشد.

هاشمی محموده )1370(.   مقام زن در شاهنامه فردوسی. دانش، ]28-27[، 97-75. 
ساکايي، محمد يونس طغيان )1388(. پله‌هايي بر کاخ بلند، کابل: انتشارات سعيد.

رنجبر، اجمد )1379(. جاذبه‌های فکری فردوسی، تهران: انتشارات امیر کبیر.
شاهنامه فردوسی، به کوشش جلال خالقی مطلق، چاپ سوم، تهران: مرکز دایرةالمعارف بزرگ اسلامی.

سیاقی، محمد دبیر )1370(. چهره زن در شاهنامه. درعلی دهباشی )گردآورنده(، فردوسی و شاهنامه )ص123-163( تهران: موسسه انتشارات مدبر.
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شهرشاهنامه

... و بدان جـا مَرغ هـا برویـان همیشـه سـبز و خـرم؛ همیشـه خوردنـی و 
نکاسـتنی.

و  فـروار  فرازاشـکوب،  خانه ]هایـی[  دار؛  برپـای  خانه هـا  بدان جـا  و   ...
پیرامـون فـروار.

... و بدان جـا بزرگ تریـن و برتریـن و نیکوتریـن تخمه هـای نرینـه‌گان و 
مادینـه‌گان روی زمیـن را فرازبـر.

نیکوتریـن تخمه هـای چهارپایـان  و  برتریـن  و  بزرگ تریـن  بدان جـا  و   ...
گوناگـون روی زمیـن را فرازبـر.

... و بدان جـا تخـم همـه رُسـتنی هایی را کـه بـر ایـن زمیـن، بلندتریـن و 
فرازبـر. خوش بوی ترین‌انـد، 

زمیـن،  ایـن  بـر  کـه  را  خوردنی هایـی  همـه  تخمـه‌ی  بدان جـا  و   ...
فرازبـر. خوش بوی ترین‌انـد،  و  خوردنی تریـن 

... و ]آنهـا را[ بـرای ایشـان جفت‌جفـت کـن و از میـان نارفتنـی؛ بـرای 
ایشـان کـه مردمـانِ مانـدگار در ]آن[ »وَر«انـد.

ـل، دریوک، دیوک، کسـویش، 
ُ

مباد که گوژپشـت، گوژسـینه، بی‌پشـت، خ
داغ خـورده‌گانِ  دیگـر  یـک  هیـچ  و  پِس‌جداکرده‌تـن  تباه‌دنـدان،  ویزباریـش، 

اهریمـن، بدان جـا ]راه یابنـد[.
بدان فرازترین جای نُه گذرگاه کن؛ بدان میانه شش و بدان فرودین سه.

هـزار تخمـه‌ی نرینـه‌گان و مادینـه‌گان را بـه گذرگاه هـای فرازتریـن جـای، 
شـش صـد تـا را بـدان میانـه و سـه صـد تـا را بـدان فرودیـن، فرازبر.

آنهـا را بـه »سـوورا«یِ زرین، بـدان »وَر« بـران و بـدان »وَر« دری و روزنی 
خود روشـن از درون بنشـان.

آن‌گاه جم ]با خود[ اندیشید:
ـ»چه‌گونه من این وَر را بسازم که اهوره‌مزدا به من گفت؟«

پس اهوره‌مزدا به جم گفت:
ای جم هورچهر، پسر ویونگهان!

ایـن زمین را به پاشـنه بسـپر و به دسـت بِـوَرز؛ بدان‌گونه که اکنـون مردمان 
خاکِ شـفته را نرم می کنند... .« )اوسـتا، 1387، 669- 673(.

ایـن انجمـن )جلسـه و نشسـت( خدایـان و مردمـان و فرمان اهوره‌مـزدا به 
جمشـید بـرای سـاختن »وَر«ی بـا چنیـن ویژه‌گی ها، روایت اسـاطیری اسـت. 
امـا ایـن روایـت حقیقـت و حقیقت هایـی را در خـود دارد کـه می توانـد قابـل 
روشـنگری، اندیشـه و تاویـل باشـد. این‌سـردی فراگیـر، ماننـد روایـت سـامی 
نـوح  اسـت کـه در آن روایـت همه جـا )جهـان( را آب می گیـرد و حضـرت 
کشـتی می سـازد... . امـا در ایـن روایـت همه جـا )جهـان( را بـرف می گیـرد. 
شـکل گیری روایت هـا بـا خصوصیـت طبیعـی محـل روایـت ارتبـاط دارد. از 

تاویـل و روشـن‌گری ایـن روایـت اوسـتایی می‌گذریـم. 
ظاهـرِ روایـت خبـر از سـردی فراگیـر می دهد کـه همه جا )جهـان( را برف 
می گیـرد. ایـن سـردی می‌تواند سـبب مهاجرت گروهـی از انسـا‌ها از ایران ویچ 
شـده باشـد. ایـن گـروه هـر کجـا رفتنـد و بـه هـر کجـا پراکنـده شـدند، مفهوم 
ایـران را به‌عنـوان مفهـوم بنیادیـن نیکـی، ایران‌ویچ را به‌عنوان بهشـت گمشـده و 
روایـت ایرانـی را به‌عنـوان روایـت نیکـی با خـود انتقـال و بر محل‌هـای زندگی 

خـود مطابقت دادند و توسـعه بخشـیدند. 

مناسبت شاه‌نامه با فرهنگ، ادبیات، اساطیر 
و جغرافیای افغانستان

 کتر یعقوب یسنا

مقدمه
در ایـن یادداشـت توجـه بـر این اسـت تـا چشـم‌اندازی ارایه شـود از موقعیـت فرهنگی جغرافیـای افغانسـتان )خراسـان( در جغرافیـای کلان فرهنگی‌ای‌کـه ما از 
آن بـه عنـوان آریانـا و ایـران فرهنگـی یـاد می‌کنیـم. امروز سـه کشـور در منطقـه )ایـران، افغانسـتان و تاجیکسـتان( ادعا دارنـد که از نظـر تاریخـی مرکز آریانـا و ایران 
فرهنگـی در منطقـه اسـتند؛ درحالی‌کـه ایـران فرهنگـی فراتـر از جغرافیای سـه کشـور کنونـی را در بر می‌گرفته اسـت: شـامل بغداد در خاورمیانه و شـامل کشـور‌های 

ازوبیکسـتان و ترکمنسـتان در آسـیای میانـه می‌شـده اسـت. برداشـت اسطوره‌شناسـان ایـن اسـت‌که ایران‌ویـچ جایی در آسـیای میانه بوده اسـت.
 اشـک آباد اسـت‌که بنام اشـک اول، موسـس امپراتوری 

ً
اشـکانی ها )پارت هـا( از نیسـا جایـی در ترکمنسـتان کنونـی اسـتند. عشـق آباد پایتخت ترکمنسـتان اصلا

اشـکانیان، نام‌گـذاری شـده اسـت. منظـور ایـن نیسـت که کِی‌هـا در منطقـه اصالت دارنـد و کی‌هـا ندارند. هـدف بررسـی واقعیت های فرهنگی اسـت‌که خاسـتگاه  
ایـن واقعیت‌هـای فرهنگـی کجـا بـوده و بعـد چگونه تحول و توسـعه یافته اسـت. کشـورهای ایران، افغانسـتان و تاجیکسـتان و سـمرقند و بخـارا به‌ویژه افغانسـتان در 

محـور ایـن تحول و توسـعه چه جایگاهی داشـته اسـت.
کشـورها در روزگار پیشـین مرزهـای مشـخص نداشـته‌اند. مرزهـا به‌اسـاس لشکرکشـی ها و تجاوزهـا مشـخص می‌شـد. آن‌چـه را کـه امـروز بنـام کشـورهای 
مشـخص می شناسـیم از رویکردهـا و اصـول  مـدرن حکومتـداری اسـت‌که در گذشـته، معمـول نبـود. امپراتوری هـا خانوادگـی وجـود داشـت نه کشـورهای خاص. 
منطقـه ای را کـه مـا از آن بنـام آریانـا یا ایـران یاد می‌کنیـم قلمروی امپراتوری های هخامنشـیان، اشـکانیان، کوشـانیان، ساسـانیان، سـامانیان، غزنویـان و... بوده 
اسـت. گاهـی سـرزمین آریانـا بیـن چنـد خاندان تقسـیم می شـد، گاهـی در دسـت یک خانـدان قـرار داشـت و جغرافیایش توسـعه پیـدا می کـرد. هیـچ‌گاه در تاریخ 
باسـتان پیـش از ایـران امـروز سـرزمین مشـخصی بنـام ایـران یـا آریانـا نداشـته ایم. این کـه آریانـا یـا ایـران فرهنگـی می گوییـم یـک جغرافیای سیاسـی نـه بلکه یک 

روایـت فرهنگـی و اسـاطیری اسـت‌که از جـای کوچـک اسـاطیری‌ای بنـام ایران ویـچ توسـعه یافته و بـر جاهـای متفاوتی تطبیق داده شـده اسـت. 
اسطوره‌شناسـان خاسـتگاه ایران‌ویـچ را خـوارزم، بلـخ، بدخشـان، ری، هیرمنـد، سیسـتان دانسـته اند. امـا ایـن ایران ویـچ در هیچ‌جا به طور مشـخص نیسـت با 
آن کـه در همه جـا می‌توانـد باشـد. این کـه امروز سـرزمین سیاسـی مشـخصی بنام ایـران یاد می شـود از تطبیق های پسـین و تـازه از ایران ویـچ بر بخشـی از جغرافیای 

سـرزمین ایـران باسـتان اسـت. این کـه به‌طـور مطلق حکـم کنیم کـه ایران ویچ اسـاطیری یا ایـران فرهنگـی ایران امروزی اسـت، این حکم اشـتباه اسـت.
ایـن مشخص شـدن روایـت فرهنگـی ایـران بر یک جغرافیـای خاص در منطقـه، تصور از ایـران فرهنگی را دچار سـوء تفاهم کرده اسـت؛ به‌نوعـی از جغرافیاهای 
سیاسـی ماننـد افغانسـتان، تاجیکسـتان و... فرهنگ زدایـی شـده اسـت. هنگامی‌کـه گفتـه می شـود اوسـتا می گوینـد متعلق به مـردم ایران اسـت، هنگامـی می گویند 
شـاه‌نامه می گوینـد متعلـق بـه ایـران اسـت و.... در چنیـن وضعیتـی نیاز به روشـنگری دربـاره‌ی پیشـینه‌ی فرهنگی و روایت‌هـای فرهنگـی داریم که سـهم فرهنگی ما 

بر اوسـتا، شـاه‌نامه و ادبیات پارسـی دری مشـخص و واضح شـود. 
 

پیشینه‌ی جغرافیای فرهنگی و اساطیری افغانستان )خراسان(، ایران و ماوراءالنهر )ایران فرهنگی( 
افغانسـتان از نظـر موقعیـت در وسـط جغرافیـای فرهنگـی  ای قـرار گرفتـه کـه مـا آن را ایـران فرهنگی یـا آریانا می‌گوییـم. در غـرب افغانسـتان، ایران قـرار دارد و 
در شـمال آن کشـورهای آسـیای میانـه. جغرافیـای افغانسـتان در شـکل گیری روایت‌هـای فرهنگـی، اسـاطیری و حتا تاریخـی ایران فرهنگـی و آریانا جایـگاه خاص و 

مهمـی داشـته  اسـت‌که خاسـتگاه بسـا روایت های اسـاطیری، پهلوانـی و پادشـاهی اوسـتا و شـاه‌نامه جغرافیای افغانسـتان بوده اسـت.
اگـر بـه مبنـای شـکل گیری هویـت مشـترک فرهنگـی )آریایـی و ایرانـی( توجـه کنیم، هویـت آریایـی و ایرانـی و جغرافیـای ایـران بـزرگ فرهنگی به یـک روایت 
اسـاطیری )کـه خاسـتگاه آن یـک جغرافیـای کوچـک اسـاطیری بـه نـام »ایران ویـچ« اسـت( برمی‌گـردد. ایران ویـچ در اوسـتا از نخسـتین سـرزمین هایی اسـت‌که 

اهوره‌مـزدا آفریـده اسـت. ایـن سـرزمین در مرکـز جهـان قـرار دارد. پانـزده سـرزمینِ دیگـر دورادور ایران ویـچ آفریـده شـده اسـت. اهورامـزدا می‌فرمایـد: 
‌ـارچنـد بـس رامش بخـش نباشـدـ به چشـم مردمـان اش خـوش آید. اگـر من هـر سـرزمینی را چنـان نیافریده بـودم که  »مـن هـر سـرزمینی را چنـان آفریـدم کـه ‌

‌ـارچنـد بـس رامش بخـش نباشـدـ بـه چشـم مردمان اش خـوش آیـد، همـه‌ی مردمـان بـه »ایران ویـج« روی می آوردند.«. 
‌ـاهوره‌مـزدا‌ـ آفریـدم »ایران ویـج« بود بـر کرانـه‌ی رود »دایتیا«ی نیـک. پس آنـگاه اهریمن همـه تن مـرگ بیامد و به  »نخسـتین سـرزمین و کشـور نیکـی کـه مـن 

پتیاره‌گـی »اژدهـا« را در رود دایتیـا بیافریـد و »زمسـتان« دیوآفریـده را بر جهان هسـتی چیره‌گی بخشـید« )اوسـتا، 1387، 659(.
بنابـه روایت هـای اسـاطیری ایران ویـج سـرزمین مقـدس، مینویی و بهشـتی اسـت‌که روزگاری گروهـی از انسـان ها در آن می زیسـته اند. اما بنابـه عوامل طبیعی 
)سـردی زیـاد( یـا عوامـل اجتماعـی از ایـن سـرزمین بـه بخش‌های دیگـر جهـان آواره شـده‌اند. بسـیاری از دانش‌منـدان به این نظرنـد کـه ایران ویچ جایی در آسـیای 

میانـه در حـدود خوارزم )خیوه( بوده اسـت )اوسـتا، 1387، 938(. 
احتمـال دارد در آغـاز یـک طایفـه در ایران‌ویـچ زنده‌گـی می کـرده، سـرانجام ایـن طایفـه به دو طایفـه تبدیل شـده که بر سـر قلمرو یـا تفاوت هـای فرهنگی باهم 
درگیـر شـده اند. ایـن درگیـری می توانـد نخسـتین درگیـری دو طایفـه‌ )ایرانـی و تورانـی( از یـک تبـار باشـد کـه در ایران ویچ اتفـاق افتاده اسـت؛ در اوسـتا و شـاه‌نامه 
روایـت شـده اسـت. طایفـه‌ی ایرانـی در محـور روایـت و طایفـه‌ی تورانـی در حاشـیه‌ی روایت قـرار گرفته اسـت. روایـت ایرانـی روایت نیکـی و ایران نماد سـرزمین 
نیکـی )اهورایـی( امـا روایـت تورانـی روایـت شـر و تـوران نماد سـرزمین بدی )اهریمنی( دانسـته شـده اسـت. این روایت از اوسـتا تـا شـاه‌نامه توسـعه و تحول‌یافته، 

به روزگار ما رسـیده اسـت. 
امـروز در منطقـه همـه خـود را نماینـده و صاحـب روایـت ایرانی می‌داننـد، هیچ‌گروهی نیسـت‌که خـود را نماینده و صاحـب روایت تورانـی بداند. مـا در تاریخ 
روایتـی نداریـم کـه از چشـم‌انداز تورانـی روایـت شـده باشـد. روایتی‌کـه از تورانـی در اختیـار داریم، روایتـی اسـت‌که از چشـم‌انداز ایرانـی و در روایت ایرانـی ارایه 
شـده اسـت. طبعـا اگـر روایتی از چشـم‌انداز تورانـی می‌داشـتیم در آن روایت حتمـا ایرانیان نماینده‌ی بـدی و تورانیـان نماینده‌ی نیکی دانسـته می‌شـد. تورانیان تورک 

نیسـتند. تورانیـان و ایرانیـان قبیله‌هـای ایرانـی بوده‌انـد که باهم اختالف مذهبـی و قبیله‌ای پیـدا کرده‌اند. 
روایت ایران‌ویچ در اوستا: در اوستا از یک‌سردی در ایران‌ویچ سخن گفته شده است: 

»دادار اهوره‌مزدا بر کرانه‌ی ]رود[ دایتیای نیک در ایران ویچ نامی با ایزدان مینویی انجمن فراز برد.

جمشید خوب رمه بر کرانه‌ی رود دایتیای نیک در ایران ویچ نامی با برترین مردمان انجمن فراز برد.
دادار اهوره‌مزدا بر ]کرانه‌ی[ رود دایتیای نیک در ایران ویچ نامی با ایزدان مینویی بدان انجمن درآمد.

جمشید خوب رمه بر ]کرانه‌ی[ رود دایتیای نیک در ایران ویچ نامی همگام با مردمان گران‌مایه بدان انجمن درآمد.
آنگاه اهوره‌مزدا به جم گفت:

ای جم هورچهر، پسر ویونگهان!
بدترین زمستان بر جهان استومند فرود آید که آن زمستانی سخت مرگ آور است.

آن بدترین زمستان بر جهان استومند فرود آید که پر برف است. برف ها بارد بر بلندترین کوه ها به بلندای اردوی.
ای جم!

از سه ]جای[ ایدر گو]سپند[ان برسند: آنها که در بیم گین ترین جاهایند؛ آنها که بر فراز کوه هایند و آنها که در ژرفای روستا هایند بدان کنده مان ها.
ای جم!

پیـش از ]آن[ زمسـتان در پـی تـازش آب، ایـن سـرزمین ها بـارآورِ گیاهـان باشـند؛ ]امـا در پـی زمسـتان و[ از آن پـس کـه برف هـا بگدازنـد، اگر ایدر جـای پای 
رمـه ای در جهـان اسـتومند دیده شـود، شـگفتی انگیزد.

 
ِ

سپریسـی و تخمه هـای رمه هـا و سـتوران و مردمان و سـگان و پرنده‌گان و آتشـانِ سـرخ
َ
‌ـای جـم!ـ[ آن وَر را بسـاز، هـر یـک از چهـار بـرش بـه درازای ا پـس ]تـو 

سـوزان را بدان جـا ببر.
سپریسـی برای 

َ
سپریسـی بـرای زیسـت‌گاهِ مردمان؛ هـر یک از چهـار برش بـه درازای ا

َ
‌ـای جـم!ـ[ آن »وَر« را بسـاز، هریـک از چهـر بـرش بـه درازای ا پـس ]تـو 

اسـتبلِ گاوان و گوسپندان.
... و بدان جا آب ها فراز تازان در آبراهه هایی به درازای یک هاسر.

افغانستان از نظر موقعیت در وسط جغرافیای 
فرهنگی  ای قرار گرفته که ما آن را ایران فرهنگی یا 

آریانا می‌گوییم. در غرب افغانستان، ایران قرار دارد 
و در شمال آن کشورهای آسیای میانه. جغرافیای 

افغانستان در شکل گیری روایت‌های فرهنگی، 
اساطیری و حتا تاریخی ایران فرهنگی و آریانا 

جایگاه خاص و مهمی داشته  است‌که خاستگاه بسا 
روایت های اساطیری، پهلوانی و پادشاهی اوستا و 

شاه‌نامه جغرافیای افغانستان بوده است.
اگر به مبنای شکل گیری هویت مشترک فرهنگی 

)آریایی و ایرانی( توجه کنیم، هویت آریایی و ایرانی 
و جغرافیای ایران بزرگ فرهنگی به یک روایت 

اساطیری )که خاستگاه آن یک جغرافیای کوچک 
اساطیری به نام »ایران ویچ« است( برمی‌گردد. 

ایران ویچ در اوستا از نخستین سرزمین هایی 
است‌که اهوره‌مزدا آفریده است. این سرزمین 
در مرکز جهان قرار دارد. پانزده سرزمینِ دیگر 

دورادور ایران ویچ آفریده شده است. اهورامزدا 
می‌فرماید:  »من هر سرزمینی را چنان آفریدم 

که ‌‌ـارچند بس رامش بخش نباشدـ به چشم 
مردمان اش خوش آید. اگر من هر سرزمینی را 

چنان نیافریده بودم که ‌ـارچند بس رامش بخش 
نباشدـ به چشم مردمان اش خوش آید، همه‌ی 

مردمان به »ایران ویج« روی می آوردند.« 
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شهرشاهنامه
روایـت ایرانی و تورانـی: ایرانی و تورانـی تقابل دوگانه‌ی سـاختاری روایت 
فرهنگـی و اسـاطیری اسـت کـه بیان‌گـر تقابـل دوگانـه‌ی روایـت اسـاطیری از 
خیـر و شـر اسـت. ایرانـی و تورانی به‌طور مشـخص نام قـوم یا جغرافیا نیسـت، 
روایت هـای  در  اسـت.  اسـاطیری  روایـت  ارزشِ  ضـد  ارزش/  روایـت  بلکـه 
اسـاطیری بـه مـردم و جغرافیایی‌کـه ایرانـی خطـاب می شـود بـه معنـای پیروان 
نیکـی و سـرزمین و جغرافیـای نیکـی اسـت؛ فـرق نمی کنـد ایـن جغرافیـا کجا 
اسـت و ایـن مـردم از کـدام تبار اسـت. بـه جغرافیـا و مردمی‌که تورانـی خطاب 

می شـود بـه معنـای پیروان شـر و جغرافیا و سـرزمین شـر اسـت.
ایرانـی و تورانـی تعبیرهـای نمادیـن و میتافزیکـی از نیکـی و بـدی اسـت. 
درسـت اسـت‌که در روزگاری جغرافیـای ایران‌ویـچ یـک جغرافیـای واقعی بوده 
اسـت. ایرانـی و تورانـی طایفه های واقعـی بوده‌اند. اما انسـان باسـتان جغرافیا، 
زنده‌گـی و مـرگ، جنـگ و تاریـخ، مهاجـرت، رویدادهـای طبیعـی و زنده‌گـی 
می کـرده  روایـت  میتافزیکـی  و  نمادیـن  اسـاطیری،  را  خـود  شـخصیت های 
اسـت. چگونگـی روایـت اسـت کـه واقعیـت را آن چنان‌کـه هسـت نـه بلکـه 
طـوری روایـت می‌کنـد کـه واقعیـت جنبه‌هـا و ابعـاد اسـاطیری و آرمانـی پیدا 
می‌کنـد. بنابرایـن روایـت ایرانـی از رویدادهـا، جغرافیـا و شـخصیت‌ها واقعی 
نـه، بلکـه روایت آرمـان و آرزوهای اسـاطیری اسـت‌که واقعیت را به اسـتعاره و 

اسـطوره تبدیـل کرده اسـت. 
ایران‌ویـچ جغرافیـای  ایران‌ویـچ را درنظـر نگیریـم؛ بعـد از  اگـر روایـت 
مشـخصی بنـام ایـران نداشـته ایم. قوم مشـخصی بنـام ایرانـی نداشـته ایم؛ زیرا 
ایرانـی بـه گروه هـا، طایفه هـا و اقوامـی گفتـه می شـده کـه در ایـران امـروز، 
باهـم  اقـوام   ایـن  می برده انـد.  سـر  بـه  ماوراءالنهـر  و  )افغانسـتان(  خراسـان 
نـزاع و درگیـری داشـته اند، بنابـه اختلاف‌هـا بـه یک‌دیگـر تورانـی می‌گفته انـد 
تـداوم  تورانـی  و  ایرانـی  اسـاطیری  روایـت  دوگانـه‌ی سـاختاری  تقابـل  بـه  و 
شـد.  زده  تورک‌هـا  و  عربی‌هـا  بـه  تورانـی  برچسـپ  بعدهـا  می‌بخشـیده‌اند. 
در  تورک‌هـا  و  تجـاوز عرب‌هـا  بـه  تورک‌هـا  و  بـه عرب‌هـا  تورانـی  برچسـپ 

منطقـه )سـرزمین ایـران( ارتبـاط می‌گیـرد.
پارت هـا  داشـته ایم:  متفـاوت  اقـوام  اروپـا  ماننـد  ایـران  سـرزمین  در 
)اشـکانیان(، کوشـانیان، هفتالیـان، هخامنشـیان و پارس ‌هـا، سـکایی ها و... . 
امـروز بـه این اقـوام ایرانی گفتـه می‌شـود، طوری‌که بـه فرانسـوی‌ها، یونانی‌ها، 
رومی‌هـا، آلمانی‌هـا و... اروپایـی گفته می‌شـود که خاسـتگاه مشـترک فرهنگی 
و قومـی دارنـد. اقـوام ایرانـی مانند اقـوام اروپایی خاسـتگاه مشـترک فرهنگی و 
قومـی دارنـد. کتـاب اسـاطیری اروپایی‌هـا ایلیـاد و اودیسـه اسـت و خاسـتگاه 
زبانـی مشـترک آنهـا زبـان لاتیـن اسـت. کتـاب اسـاطیری اقـوام ایرانـی اوسـتا 
اسـت. ایـن اقوام همیشـه یـک زبان محوری و مشـترک نیز داشـته‌ که امـروز این 

زبـان، زبان پارسـی اسـت. 
امـا در ایـن صـد سـال پسـین به‌طـور مشـخص به ایـران غربـی و بـه مردم 
ایـن بخـش ایـران بـزرگ، ایـران و ایرانـی گفتـه شـده اسـت. در تاریـخ هرودت 
و در تاریخ هـای دوره هـای نخسـت اسالمی به‌طـور مشـخص بـه ایـن بخـش 
ایـران بـزرگ، فـارس گفتـه می‌شـده اسـت. ایـران امـروز نـام یـک دولت-ملت 
اسـت نـه نـام یک قـوم. ایرانـی به تعبیـر فرهنگـی، اعتبـار و هویت اسـاطیری و 
فرهنگـی اقـوام منطقـه اسـت. امـا ایرانی بـه تعبیر خاص سیاسـی بـه جغرافیای 
سیاسـی ایـران امـروز تعلـق می‌گیـرد. محـدود شـدن مفهـوم ایرانـی و ایـران به 
یـک جغرافیـای خـاص سیاسـی از مطابقت‌هـای معاصـر ایـران و ایرانـی بـر 

بخشـی از سـرزمین ایـران بزرگ اسـت.
نسـبتا  و  می کردنـد  زنده‌گـی  قبیلـه  و  طایفه هـا  در  باسـتان  انسـان های 
درحـال حرکـت و مهاجـرت بودنـد. نام هـای قومـی، تبـاری، نـژادی و ملـی 
از ایجادهـای پسـین اسـتند ‌کـه در روزگار معاصـر تاسـیس شـده اند. نام هـای 
تبـاری و نـژادی آریایـی، هنـد ‌و ایرانـی و هنـد و اروپایـی توسـط اروپایی ها در 
روزگار معاصـر وضـع شـده‌اند. پیـش از وضـع ایـن نام هـا توسـط اروپایی‌هـا 
سـندی وجـود نـدارد کـه تبـار و اقوامـی خـود را بنـام هنـد و اروپایـی یـا هنـد 
و ایرانـی یـاد می‌کرده‌انـد. سـاختار زنده‌گـی اجتماعی انسـان باسـتان و انسـان 
روزگار مـا از هـم تفـاوت دارد. انسـان باسـتان در گروه هایـی بنام طایفـه و قبیله 
زندگـی می‌کـرد. طایفـه و قبیلـه در سـاختار زنده‌گـی انسـان باسـتان اصالـت 

‌ـملـت.  داشـت نـه دولت‌
سـهم‌داران روایـت ایـران فرهنگـی: در روزگار معاصر اگر از ایـران فرهنگی 
سـخن می گوییـم نـه بر مبنای قـوم و تبـار، بلکه بر مبنـای هویت هـای فرهنگی 
می توانیـم از آن سـخن بگوییـم کـه این هویت هـای فرهنگی اوسـتا، شـاه‌نامه، 
زبـان پارسـی دری )زبـان بیناقومی( و جشـن‌های فرهنگـی مانند نـوروز، یلدا، 
سـده، مهـرگان و... اسـت. بنابرایـن هویت‌هـای فرهنگـی شـاخصه های ایـران 
فرهنگـی یـا خلـق فرهنگـی )بـه تعبیـر یاکوبسـن( اسـت‌که فراتـر جغرافیاهای 
سیاسـی )ایران، افغانسـتان، تاجیکسـتان و اوزبیکسـتان( معنا، مفهـوم و کاربرد 

دارد. فرهنگی 
ایـران  فرهنگـی  هویـت  شـکل گیری  چگونگـی  بخواهیـم  درصورتی‌کـه 
فرهنگـی را پـی بگیریـم، بایسـتی از معرفـت اسـاطیری ایـن هویـت را دنبـال 
کنیـم. چنان که اشـاره شـد ایـران و ایرانی بـه عنوان یـک هویت و یـک جغرافیا، 
یـک هویـت و جغرافیـای اسـاطیری اسـت‌که بـه روایـت اسـاطیری-فرهنگی 
در  اسـت،  اسـاطیری  خاطراتـی  ایران‌ویـچ  روایـت  برمی گـردد.  ایران ویـچ 
گاهِ طایفه هـا و قبیله‌هایـی حفظ شـده کـه خـود را متعلق به  گاه و خـودآ ناخـودآ

فرهنـگ و اسـاطیر ایـران فرهنگـی می داننـد. 
ایـن خاطـرات در اوسـتا جنبـه‌ی مذهبی-روایتـی و در شـاه‌نامه و ادبیـات 
پارسـی جنبـه‌ی ادبی-روایتـی پیـدا کـرده اسـت. امروز زبـان و ادبیات مشـترک 
و بیناقومـی پارسـی دری عنصـر اساسـی هویـت فرهنگـی در جغرافیـای ایـران 

فرهنگـی اسـت. بنابرایـن هـر گروهی‌کـه بـه این زبان سـخن می گویـد، فرقـی نمی کند متعلق بـه کدام تبـار و قوم اسـت، سـهم دار فرهنگـی جغرافیای ایـران فرهنگی 
 . ست ا

نخسـتین خاطـرات اسـاطیری ایـران فرهنگـی خاطراتی اسـتند ‌کـه در ایران ویچ شـکل گرفته‌انـد. این خاطرات اسـاس هویـت ایران فرهنگی اسـتند که در اوسـتا 
و شـاه‌نامه جنبـه و اعتبـار فرهنگـی و روایتـی پیـدا کرده‌انـد. خاطـرات اسـاطیری از گیومرس، هوشـنگ، تهمورس، جمشـید، فریدون، گرشاسـپ، رسـتم، کیخسـرو 
و... اسـت. ایـن خاطـرات یـادی از چهره‌های نخسـتین انسـان، نخسـتین پادشـاه )زرین کوب، 1381، 33(، نخسـتین پدر و نخسـتین پهلوان اسـت. شـکل‌گیری این 

خاطـرات شـاید بـه دو هزار سـال قبل از میالد برگردد.
ایسـتگاه‌ها و مرکزهـای ایـران فرهنگـی: سـرزمینی را کـه ایـران فرهنگـی می نامیـم دارای چنـد ایسـتگاه یـا مرکز بـوده کـه ماوراءالنهر )کشـورهای آسـیای میانه(، 
خراسـان )افغانسـتان( و فـارس )ایـران امـروز( اسـت. نخسـتین خاطـرات اسـاطیری ایرانی در آسـیای میانه شـکل گرفتـه و در بلخ و هرات و سیسـتان )خراسـان( این 
خاطـرات بیش تـر ماهیـت فرهنگـی و ادبـی و داسـتانی پیدا کرده اسـت، سـرانجام توسـط پارت ها )اشـکانیان( بـه بخش غربی ایـران )ایران امروز( برده شـده اسـت.
 ایرانیـان بخـش غربـی )ایـران امـروز( سـرزمین ایران باسـتان در دوره‌ی اشـکانیان بـه دین زرتشـتی و روایت‌های پادشـاهی ایـران شـرقی )پیشـدادیان و کیانیان( 
آشـنا شـدند. دین زرتشـتی دین رسـمی امپراتوری ساسـانی شـد. ساسـانیان و مردمان ایران غربی پس از پذیرش دین زرتشـتی، روایت‌های پادشـاهی ایران شـرقی را 

گاه جمعی اقـوام ایرانی در سراسـر ایران‌زمین شـد.  گاه و ناخـودآ خـودی کردنـد. ایـن روایـت و خاطـرات پادشـاهی ایران شـرقی تبدیل بـه هویت خـودآ
زرتشـت، دین زرتشـتی، خاطرات ایران ویچ، گیومرس، هوشـنگ، تهمورس، جمشـید، فریدون، کیخسـرو و... در ایران شـرقی دوران هخامنشـیان شـناخته شـده 
نبودنـد. نخسـت این کـه در تاریـخ هـرودت و در کتیبه هـای روزگار هخامنشـی از زرتشـت، دیـن زرتشـت و شـخصیت های اسـاطیری اوسـتا یـاد نشـده اسـت. دوم 

این کـه در شـاه‌نامه، پادشـاهان و پهلوانـان ایرانـی حتـا شـاهان ساسـانی تبـار خود را بـه هوشـنگ، تهمورس، جمشـید، فریدون و گرشاسـپ می رسـانند. 
ایـن تبارنامـه واقعـی نـه، اسـاطیری و فرهنگی اسـت. زیرا شـاهان بـا ارایه‌ی چنیـن تبارنامـه ای می خواهند بـه نژاده‌گی تبـار خانواده‌گـی خویش اصالـت و اعتبار 
اسـاطیری و فرهنگـی ببخشـند. این‌گونـه روایـت تبارنامه سـازی نـه تنهـا در دوره‌ی ساسـانیان حتـا در دوره‌ی اسالمی و ایران امروز نیز رواج داشـته اسـت. رضا شـاه 
پهلـوی، شـاه ایـران، علاقه‌منـد بـود کـه تبارنامـه‌ی خود را بـه شـاهان ایرانی پیش از اسالم برسـاند. منصور عبدالـرزاق در شـاه‌نامه‌ی ابومنصـوری تبار خـود را به گیو 

و گودرز و گشـواد می رسـاند که از پهلوانان اسـاطیری روزگار کیخسـرو اسـت. 
امـا جالـب ایـن اسـت‌که در کتیبه هـای هخامنشـی از چنیـن تبارنامـه ای و از نـام گیومـرس، هوشـنگ، تهمـورس، جمشـید و فریدون خبـری نیسـت. داریوش و 

شـاهان هخامنشـی تبارنامـه ای ارایـه می کننـد کـه شـامل تبارنامه‌ی پادشـاهی و اسـاطیری ایـران فرهنگی نمی‌شـود:
»منم داریوش، شـاه بزرگ، شـاه شـاهان، شـاه در پارس، شـاه کشـورها، پسـر ویشتاسـپ، نواده‌ی ارشـام هخامنشـی. داریوش شـاه می گوید: پدر من ویشتاسپ، 
پـدر ویشتاسـپ ارشـام، پـدر ارشـام آریامـن، پـدر آریامـن چیش پیـش، پـدر چیش پیـش هخامنـش. داریـوش شـاه می گویـد: بدیـن جهـت مـا هخامنشـی خوانده 
می شـویم. از دیرگاهـان اصیـل اسـتیم. از دیرگاهـان تخمـه‌ی مـا شـاهان بودند. داریوش شـاه می گوید: هشـت تـن از تخمه‌ی من شـاه بوده انـد. من نُهمین اسـتم. ما 

نُه تن پشـت اندر پشـت شـاه اسـتیم« )پـور پیـرار، 1385، 86(.
بنـا بـه خاطـرات پادشـاهی اوسـتا و تبارنامـه‌ی فرهنگی اوسـتا و شـاه‌نامه ایـن تبارنامه‌ی هخامنشـی غیرمعمـول به نظر می‌رسـد، زیرا هیـچ نشـانه ای فرهنگی از 

خاطـرات پادشـاهی اوسـتایی و تبارنامه‌ی پادشـاهی ایـران فرهنگی را در خـود ندارد. 
بنابرایـن خاطـرات اسـاطیری ایـران فرهنگـی، خاطـرات اسـاطیری اسـتند کـه از ایـران شـرقی )آسـیای میانـه و خراسـان( توسـط اشـکانیان بـه ایران غربـی برده 
شـده‌اند. ساسـانیان دیـن زرتشـتی را کـه توسـط اشـکانیان بـه ایران غربی برده شـده اسـت، به‌عنـوان دین رسـمی امپرتوری خـود می‌پذیرنـد. این پذیرش دین زرتشـی 
توسـط ساسـانیان موجـب می‌شـود کـه خاطـرات پادشـاهی و فرهنگـی ایران شـرقی در غرب و شـرق سـرزمین ایـران )کل ایـران باسـتان( تعمیم‌پذیر شـود؛ هویت و 

روایـت ایـران فرهنگی شـکل بگیرد. 

درصورتی‌که بخواهیم چگونگی شـکل گیری هویت فرهنگی ایران فرهنگی را پی بگیریم، بایسـتی از معرفت اسـاطیری این هویت 
را دنبـال کنیـم. چنان کـه اشـاره شـد ایـران و ایرانی بـه عنوان یک هویـت و یک جغرافیا، یک هویت و جغرافیای اسـاطیری اسـت‌که به 
روایـت اسـاطیری-فرهنگی ایران ویچ برمی گردد. روایت ایران‌ویچ خاطراتی اسـاطیری اسـت، در ناخـودآگاه و خودآگاهِ طایفه ها 
و قبیله‌هایـی حفـظ شـده کـه خـود را متعلق بـه فرهنگ و اسـاطیر ایران فرهنگـی می دانند.  این خاطـرات در اوسـتا جنبه‌ی مذهبی-

روایتـی و در شـاه‌نامه و ادبیـات پارسـی جنبـه‌ی ادبی-روایتـی پیـدا کـرده اسـت. امـروز زبـان و ادبیـات مشـترک و بیناقومـی پارسـی 
دری عنصـر اساسـی هویـت فرهنگـی در جغرافیـای ایران فرهنگی اسـت. بنابراین هر گروهی‌کـه به این زبان سـخن می گوید، فرقی 
نمی کنـد متعلـق بـه کـدام تبار و قوم اسـت، سـهم دار فرهنگـی جغرافیای ایران فرهنگی اسـت.  نخسـتین خاطـرات اسـاطیری ایران 
فرهنگی خاطراتی اسـتند ‌که در ایران ویچ شـکل گرفته‌اند. این خاطرات اسـاس هویت ایران فرهنگی اسـتند که در اوسـتا و شاه‌نامه 
جنبه و اعتبار فرهنگی و روایتی پیدا کرده‌اند. خاطرات اسـاطیری از گیومرس، هوشـنگ، تهمورس، جمشـید، فریدون، گرشاسـپ، 
رسـتم، کیخسـرو و... اسـت. این خاطرات یادی از چهره‌های نخسـتین انسان، نخستین پادشـاه )زرین کوب، 1381، 33(، نخستین 

پـدر و نخسـتین پهلوان اسـت. شـکل‌گیری این خاطرات شـاید به دو هزار سـال قبل از میالد برگردد.
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شهرشاهنامه
نویسـندگان و تاریخی‌نویسـان خارجـی نیـز تاییـد می‌کننـد کـه رسـتم از 
شـاهزادگان و پهلوانان اشـکانی‌ها بوده و در سـرزمین‌های باختـری فرمان‌روایی 
کـرده اسـت. شـفایی کیـو بـه نقـل از جی.سـی. کویاجـی در نامـه‌ی تورانیـان 
باسـتان می‌نویسـد:» از دلایـل کـه کویاجـی بـرای اثبـات عقیـده خـود ارائـه 
می‌کنـد، آن اسـت کـه رسـتم بـا مهاجـران کوشـانی می‌جنگنـد)در حـدود ۶۰ 
میالدی(. رسـتم از نظـر گاه تاریخـی از شـاهزادگان بـزرگ اشـکانی)پارتی( 
بـوده و بـر سـرزمین‌های باختـری شاهنشـاهی پـارت فرمان‌روایـی می‌کـرده و 
بـر اثـر ایسـتادگی در برابر کوشـانی‌‌ها به گونـه‌ی پهلـوان قومی مردم سیسـتان و 
سـرزمین‌های دورادور، آن در آمـده اسـت، آنچنـان کـه هیچ یک دیگـر پهلوانان 
حماسـی جهـان حتـی آشـیل بـه چنیـن آوازه‌ی بلنـدی نایـل نیامده‌انـد. بایـد 
روی چنیـن پهلوانـی جـدی حسـاب نمود«.)همـان، ۴۳۷( در نتیجـه رسـتم 
یـا سـکایی اسـت یـا هـم اشـکانی)پارتی( یـا هـم کیانـی اسـت کـه هر سـه با 
هزاره‌هـای امـروزی نسـبت دارنـد. در هـزاره بـودن سـکایی‌ها و کیانی‌هـا هیـچ 
شـک و تردیـدی وجـود نـدارد. از آفتاب روشـن‌تر اسـت. کیـو به نقل از حسـن 
بـه داسـتان‌های حماسـی  از سـکاها  نوشـته است:»داسـتان‌های رسـتم  پرنیـا 
ایران راه یافته اسـت، مسـلما بسـیاری از داسـتان‌های حماسـی ایران در آمیختن 
افسـانه‌های کیانیـان و سـکاها و پارتیـان از شـمال شـرق ایـران ریشـه دارد«.

)همـان، ۴۳۷( 
افغانستان و غربت شاهنامه و رستم

قدیمی‌تریـن نسـخه‌های خطـی شـاهنامه فردوسـی بـا مینیاتورهـای زیبا و 
جـذاب و هنـری در آرشـیف ملـی افغانسـتان نگهداری می‌شـوند. امـا در میان 
دیوارهـای آهنیـن آرشـیف زنداننـد‌ و شـاید کـم کـم نابود گـردد. آرشـیف ملی 
نـه لابراتـوار دارد و نـه آثـار موجـود در آن دیجیتال‌سـازی شـده اسـت. رهبـری 
فعلـی حکومـت با دیـدگاه ناسیونالیسـتی‌ای که نسـبت به تاریـخ و فرهنگ زبان 
پارسـی دارد، عمـدا بـه آرشـیف ملـی کشـور توجـه نمی‌کنـد و آثـار تاریخـی و 
فرهنگـی‌ای مربـوط بـه زبـان پارسـی را از نظرهـا پنهـان نگهمیـدارد. حاکمیت 
فعلـی بـا ایجـاد آرشـیف مـوازی در ارگ بـا امکانـات بسـیار زیـاد در تالش 

»جهـل و جعـل« تاریخ اسـتند. 
بهتریـن نسـخه‌های خطـی شـاهنامه، دیـوان حافـظ،   در آرشـیف ملـی 
مثنـوی معنـوی مولانـا، کلیـات حکیـم سـنایی، بیـدل، جامی و سـایر شـعرای 
نـام‌آور زبـان پارسـی نگهداری می‌شـوند. اگر روی نسـخه‌های خطـی آن‌ها کار 
شـود بـه مراکـز علمـی کشـانده شـود، بـدون هیـچ تردیدی شـکوهی از دسـت 
رفتـه‌ی زبـان پارسـی یکبـار دیگـر در افغانسـتان احیا می‌شـود و هنـر مربوط به 

حـوزه‌ی تمـدن پارسـی بـه نمایش گذاشـته می‌شـود.  
 در کنـار دیـدگاه ناسیونالیسـتی‌ای رهبـری حکومـت نسـبت بـه میـراث 
فرهنگـی و تاریخـی مـا، اما نویسـندگان و پژوهشـگران زبـان و ادبیات پارسـی 
کمتریـن توجـه به مسـایل تاریخی زبـان پارسـی و خصوصا شـاهنامه نکرده‌اند. 
کار آن‌هـا از نوشـتن چنـد نثر و نظم در صفحات فیسـبوک شـان فراتـر نرفته‌اند. 
شـاهنامه، داسـتان‌ها، قصه‌هـا و شـخصیت‌هایش در افغانسـتان به همـان میزان 
غریـب و نـا شـناخته مانـده اسـت کـه نسـخه‌های خطـی شـاهنامه در آرشـیف 
ملـی زندانی‌‌انـد و کلیـات سـعدی و بیـدل و حافـط و مولانـا و جامـی در اینجا 
خـاک می‌خورنـد و طعـم تلـخ تبعیـض را می‌چشـند. در حالی‌که ایـران صدها 
مرکـز فرهنگـی شـاهنامه شناسـی ایجـاد کردنـد کـه تمـام موضوعـات مربـوط 
بـه شـاهنامه را نشـر و نـگارش می‌کننـد، امـا در افغانسـتان ایـن شـکوه زبـان و 
ادبیـات پارسـی و میـراث فرهنگـی مـا را از نظرهـا پنهـان می‌کننـد. حاکمیـت 
فعلـی بـا برگـذاری نمایشـی سـیمنار زبـان و ادبیـات پارسـی در ارگ تمثیـل 
مراقبـت و محافظـت از میـراث فرهنگـی و زبان پارسـی را می‌کند، امـا در عمل 

چیـزی دیـده نمی‌شـود. 

رستم داستان در نامه‌ی تورانیان باستان
 محمد احمدی

شـاهنامه‌ی فردوسـی یـک اثـر منظـوم حماسـی در عهـد غزنویان اسـت. در بحـر متقارب»فعولـن فعولن فعولـن فعـول« در حدود پنجاه و شـش هزار بیـت دارد. 
این کتاب شـرح پادشـاهی و کارنامه‌های چهارخانواده‌ی پیشـدادیان، کیانیان، اشـکانیان و ساسـانیان اسـت. شـاهنامه شناسـان شـاهنامه‌ی ابوالقاسـم فردوسـی را به 

سـه بخـش تقسـیم می‌کنند کـه مهم‌تریـن قسـمت آن پهلوانی‌های رسـتم اسـت: 
یکـم- بخـش اسـطوره‌ای کـه حـوادث و اتفاقـات را بـه صورت اسـطوره و افسـانه بیان می‌کنـد، این از آغـاز کتاب تا پیدایش رسـتم در حـوادث شـاهنامه را در بر 

دارد. 
دوم- بخـش پهلوانـی کـه از تولـد رسـتم تا مرگ رسـتم را در بـر دارد. جالب‌ترین داسـتان‌های شـاهنامه در همیـن بخش جای گرفته‌اند و شـامل دوران پادشـاهی 

می‌شـود.  کیانیان 
 سـوم- بخـش تاریخـی بـا مرگ رسـتم و داسـتان لشکرکشـی اسـکندر به ایـران آغاز می‌شـود و تمـام دوره اشـکانی و ساسـانی را در بـردارد و تا آخر شـاهنامه که 

لشـکر عـرب بـه سـرکردگی سـعد بن وقـاص به ایـران می‌تـازد و یزدگرد پادشـاه ساسـانی را به شکسـت مواجـه می‌کنند.)طغیـان سـاکایی،گفتگو، جاده ابریشـم(.
 در شـاهنامه غیـر از جنـگ و دفـاع، مسـایل بسـیار اجتماعـی، نحـوه زندگـی مـردم، رسـم و رواج‌های مـردم و در مجمـوع فرهنگ قدیم این سـرزمین بـه تصویر 
کشـیده شـده اسـت. امـا در کشـور مـا کمتر کسـی می‌داند که شـاهنامه فردوسـی یکـی از شـاهکارهای فرهنگـی و تاریخی افغانسـتان اسـت. کمتر کسـی می‌داند که 
فرهنـگ قدیـم ایـن سـرزمین در شـاهنامه فردوسـی بازتـاب یافته و رسـتم از زابلسـتان تاریخـی اسـت. پهلوانـان اسـطوره‌ای و تاریخی‌ای شـاهنامه مربوط بـه یکی از 

اقوام سـاکن در افغانسـتان کنونی اسـت. 
جدی‌تریـن متـن در مـورد شـاهنامه‌ی ابوالقاسـم فردوسـی کتـاب »افغانسـتان در شـاهنامه« نوشـته‌ی احمد علـی کهزاد اسـت. برای کهزاد شـاهنامه و فردوسـی 
مسـاله تاریخـی و فرهنگـی و حتـی سـرزمینی بـوده و نیـز تاکیـد کـرده اسـت که امیـدوارم پـس از این کارهـای جدی در مـورد شـاهنامه صورت گیـرد. به بـاور کهزاد 
۹۵ درصد جغرافیای شـاهنامه در افغانسـتان اسـت، اما توضیح می‌دهد که افغانسـتان نام تازه و بسـیار جدید اسـت که فردوسـی از اسـتعمال آن معذور اسـت؛ اسـم 
ترکیبـی وطـن افغان‌هـا یعنـی افغانسـتان از ۱۵۰ سـال پیش‌تـر تجـاوز نمی‌کند.)۲۹، افغانسـتان در شـاهنامه( کهزاد نوشـته اسـت که همـه می‌دانند که ایران فردوسـی 
در کجـا اسـت؟ اسـم‌های ذکر شـده در شـاهنامه نشـان می‌دهد کـه ۹۵ درصـد نام‌ها در نقـاط مختلف افغانسـتان کنونـی اسـت.)۲۹،همان( پس از کهـزاد کار قابل 
تامـل را خـادم حسـین ناطقـی شـفایی در مـورد شـخصیت‌ تاریخی و اسـطوره‌ای رسـتم انجـام داده اسـت. تحقیق آقـای کیـو متفاوت‌تر از دیگـران اسـت؛ واقعیت و 
اسـطوره را تـا حـدود از هـم تفکیک می‌کند. بومی‌سـازی شـاهنامه و پرداختن به شـخصیت تاریخی رسـتم موضوع جدید اسـت. تبارهای سـاکن و حاکم در سیسـتان 
و خراسـان و زابلسـتان و در کل ایـن قلمـرو را بررسـی کـرده و نسـبت آن‌هـا را بـا گروه‌هـای قومـی امـروز مشـخص کرده اسـت. اینکه رسـتم متعلـق به کـدام یکی از 

گروه‌هـای اتنیکـی در افغانسـتان امروزی اسـت، سـخن و سـند تاریخی دارد.  
هزاره‌ها در نامه‌ی تورانیان باستان

ناطقـی شـفایی کیـو در نامـه‌ی تورانیـان باسـتان بـه اصالـت اتنیکـی و سـرزمینی هزاره‌ها پرداخته اسـت. بـه‌ بـاور او هزاره‌هـا از جمله باسـتانی‌ترین اقـوام فلات 
ایراننـد کـه بـا طلـوع تاریـخ طلـوع کـرده اسـت:»در پیونـد به اصالـت اتنیکـی این گـروه قومی بـه منابع کلاسـیک و تتبعـات مورخیـن خارجـی و داخلـی پرداخته‌ام، 
بـه ایـن نتیجـه رسـیدم کـه هزاره‌هـا از جملـه باسـتانی‌ترین اقـوام فلات ایـران اسـت. این قوم کـه بـه سـکاها نسـب می‌رسـانند، از تبـار‌ آسـیایی‌اند.«)نامه‌ی توارنیان 

باستان:۳۶۳(
 به‌باورآقـای شـفایی کیـو هزاره‌هـا سـکایی‌‌اند کـه متعلـق به آسـیانی می‌شـوند. او به نقـل از محمد جواد مشـکور در نامـه‌ی تورانیان باسـتان می‌نویسد:»آسـیانی 

نـه متعلـق بـه سـامی‌اند و نـه هنـد و اروپا. اقـوام اوراتورهـا، عیلامی‌هـا، میتانی‌ها و سـکاها از این نـژاد به شـمار می‌رونـد.«) ۳۶۴: همان(
آقـای کیـو در مـورد قلمـرو، عقیـده و پیشـینه‌ تاریخـی سـکاها یـا آسـکایی داهی نوشـته کـه جغرافیای آن‌هـا از بلخ تا سیسـتان گسـترده بوده اسـت. او بـه نقل از 
کویاجـی و مارکـوارت تذکـر داده، زمانی‌کـه تاریـخ قـدم بـه عرصـه‌ی وجود گذاشـته سـکایی‌ها نیـز قدم بـه عرصـه‌ی گیتـی گذاشته‌اند:»سـرزمین سـکایی‌ها از بلخ 
تـا قندهـار گسـترده بـود. پـس معلوم می‌شـود کـه همه‌ی سـرزمین‌های کوهسـتانی مرکـزی افغانسـتان و دامنه‌های همـوار آن در جنـوب کوه بابا سـرزمین سـکاییان را 
تشـکیل داده‌انـد. از اینجـا معلـوم می‌شـود کـه اقـوام آسـکایی داهی از بلـخ تا سیسـتان در آن عصر گسـترده بوده اسـت. درباره سـکاها عقیـده مورخین این اسـت که 
از طلـوع فجـر تاریـخ از چیـن تـا رود خانـه‌ی دانـوب منتشـر بوده‌انـد. یعنـی از زمانی‌کـه تاریخ قدم بـه عرصه‌ی وجـود نهاده اسـت؛ یعنی از طلـوع فجر تاریـخ اقوام 

سـکایی کـه آن‌هـا را طوایـف ارواسـیایی)اروپایی و آسـیایی( نیز می‌خواننـد، در جغرافیـای پنهاور یاد شـده پراکنـده بوده‌انـد«.)ص۳۶۵، همان(
آقـای کیـو می‌نویسـد کـه عناویـن مانند)داهـی، دای و دی( هم در تاریخ و هـم در زبان‌های مردم افغانسـتان بـه هزاره‌ها تعلـق دارد و این نام‌هـا در منابع تاریخی 
ماوراءالنهـر ذکـر شـده اسـت:»طایفه‌ی دای‌هـا کـه سـکایی بوده‌اند، در شـمال گرگان در سـاحل جنوبی‌شـرقی دریای خزر سـکنا داشـتند و موسـوم به داهـه، داهی یا 

به زبـان اوسـتایی»دااِ« بوده‌اند«. 
منابـع تاریخـی در نامـه‌ی توارنیـان باسـتان نشـان می‌دهد که بدون شـک و تردیـدی هزاره‌ها از طوایف سـکایی‌اند کـه حتی از اقـوام ماقبل آریایـی در فلات ایران 

زندگـی می‌کردنـد، امـا در شـرایط کنونـی ایرانی-آریایی شـهرت و کابـرد بیش‌تر دارد، کسـی از فلات –ایران نـام نمی‌برد. 
خـادم حسـین ناطقـی شـفایی کیـو بـه نقـل از احمـد علـی کهـزاد در نامـه‌ی تورانیـان باسـتان از طوایـف دیگـری تحـت نـام پارت‌ها)پهلواهـا( نـام می‌بـرد کـه 
بـا سـکایی‌ها مخلـوط و یکی‌‌انـد. آنـان در سـقوط دولـت باختـری نقـش برجسـته داشـته کـه در سیسـتان و قندهـار سـلطنت مسـتقل داشـتند:»پهلواها کـه عبـارت 
از پارت‌هـای مسـتقل سیسـتان و قندهـار می‌باشـد در سـقوط نفـوذ دولـت یونـان و باختـری در جنـوب هندوکـوه و حتـی متصرفـات هنـدی دولـت باختـری دخالت 
زیـاد نمودنـد«. )۴۱۰، همـان( شـاه معـروف و پرقـدرت و باصلابـت پهلواهـا گندوفـارس نـام داشـته، کابل را تصـرف کـرده، یونانی‌های باختـری را سـقوط داده و به 
روایتـی قندهـار کنونـی قلمـرو سـلطنت او بـوده اسـت:»گندوفارس یکـی از شـاهان معـروف پهلواهـا دره کابـل را متصرف شـده، سـلطه‌ی یونانی‌های باختـری را در 
کاپیسـا خاتمـه داد. گندوفـارس شـاه قدرتمند سـکا-پهلوا از سیسـتان تا سـند و پنجـاب اقتدار داشـته و برخی از مورخـان نام قندهـار کنونی را به گندوفارس منسـوب 

دانسـته‌اند«.)۴۱۱، همـان( 
شـفایی کیـو در نامـه‌ی تورانیـان باسـتان در مـورد پارت‌هـا می‌نویسـد کـه بـه روایتـی گندوفارس دیانت زردشـتی داشـته از شـاخه‌های مخلوط سـکا و پـارت که 
در افغانسـتان جنوبـی و هند غربی به تشـکیل سـلطنت پرداختند پهلواها یاد می‌شـوند. نخسـتین تشـکیلات سیاسـی آنان ساکستان)سیسـتان( و اراکـوزی یعنی وادی 

هلمنـد و ارغنـداب بـوده که سـلطه‌ی شـان در قرن اول میالدی تا تاکسـیلا می‌رسـید.) ۴۱۱، همان(
مشـخص شـد کـه پهلواهـا شـعبه‌ای از پارتی‌ها اسـتند که در مشـرق ایـران در حـوزه‌ی رود هیرمند و سیسـتان پراکنده بودند. شـفایی کیـو به نقـل از محمد جواد 
مشـکور می‌نویسـد:»زیرا پارت‌هـا نسـب بـه اقـوام داهـی می‌رسـانند و اقـوام داهـی را در سـرزمین‌های جنوب شـرق خـزر، در گـرگان و داهسـتان جسـتجو می‌کند؛ 
لـذا بـه نظـر شـان می‌رسـد که پهلوا ریشـه در میان اقـوام گرگانـی دارد؛ داهسـتان هنوز نام ولایتی اسـت کـه برکناره‌ی جنوب شـرق دریای خـزر و شـمال رود »اترک« 

اسـت. همـر نـام اینجـا را مشـتق از دای که به نوشـته‌ی اسـترابو، داهیان را قومـی که در هیرکانـه بوده‌اند، دانسـته اسـت«.)۴۱۳، همان( 
نویسـنده‌ی نامـه‌ی تورانیـان باسـتان بـه نقـل از غلام محمد غبار مورخ مشـهور کشـور نوشـته که اقـوام داهی از قدیمی‌ترین عشـایر سیسـتان به شـمار می‌رود که 
آنـان هنـگام ورود بـه غرجسـتان داهی یاد می‌شـدند و کلمه‌ی داهی را در ابتدای نام شـان می‌گذاشـتند:» طوایف سیسـتان هنگام که وارد غرجسـتان شـدند موسـوم به 
داهـی بودنـد. در زمـان اقامت به مسـکن جدید شـان هم اسـم اسـبق خـود را حفظ نمودنـد و تمام شـعب آن‌ها کلمه‌ی داهی را ابتدای اسـامی جدید شـان گذاشـتند. 

از قبیـل داهی‌زنگـی، داهی‌کنـدی، داهی‌چوپـان، داهی‌فـولاد، داهی‌میـرداد و غیره اسـت«. )۴۱۳، همان(
آقـای کیـو در نتیجه‌گیـری تبارشناسـی و اصالـت اتنیکـی هزاره‌هـا می‌نویسـد کـه مردم پـارت که بـه پهلواها معروف گشـتند و سلسـله‌ی سـلطنتی کـه »ونونس« 
بنیان‌گـذار آن بـوده اسـت تـا ارغنـداب تاسـیس کردنـد که بقایـای آن هنـوز سـرزمین‌هایی در ولایت‌هـای ارزگان، دایکنـدی و غور به نـام پهلو)پالـو( و اقوامـی به نام 

پهلـوان یـاد می‌شـوند، زندگـی می‌کنند.
نسبت رستم و هزاره‌ها

هـزاره نـام نـو بـر قـوم ما اسـت کـه در گذشـته‌ها به‌نـام »دی و داهـی« یـاد می‌شـدند. این نام پـس از سـده‌های هشـتم هجری معمول شـده اسـت. در شـاهنامه 
از هـزاره نامـی نیسـت. یـک پهلـوان تـرک »کـوت رومـی« را کـوت هـزاره هـم گفته‌اند کـه در دوره ساسـانی تجلـی کـرده و در یک جنـگ با بهرام چوبین کشـته شـده 
اسـت. امـا آقـای شـفایی کیـو در نامه‌ی تورانیان باسـتان اشـکانیان را از نیاکان هزاره‌های کنونی دانسـته اسـت. اشـکانیان یا پارت‌هـا و پهلواها یک گـروه قومی‌‌ای بوده 
کـه در مشـرق ایـران در حـوزه‌ی رود هیرمنـد و سیسـتان پراکنـده بودنـد و رسـتم بـه آن‌ها نسـبت داده می‌شـود. شـفایی کیو نوشـته اسـت:»می‌توان گفت رسـتم مانند 
گـودرز، گیـو، بیـژن و میالد از امیـران و سـرداران، پهلوانـان ایـران در عهد اشـکانی بوده اسـت که در سیسـتان قدرتی داشـته و براثـر قهرمانی‌ها و کارهـای بزرگ خود 

در داسـتان‌های ملـی ایرانیـان راه جسـته اسـت. بنابر این فرض، او شـخصیتی اسـت تاریخـی و از پهلوانان روزگار اشـکانی اسـت.«)همان،۴۲۲(
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شهرشاهنامه

یشـم« فرصت گفتگو  یم که به هفته نامـه »جاده‌ی ابر نهایـت سپاسـگذار
دادید تا در شـرایطی که سیاسـت تمام زمانه و زندگی ما را تخسـیر کرده اسـت 
یم و در مورد یک شـاهکار زبـان و ادبیات  یخی و ادبـی بی‌پرداز بـه مسـایل تار
فارسـی صحبـت کنیـم. در آغاز گفتگو یـک معلومات کلی در مورد شـاهنامه 
و شاهنامه‌نویسـی صحبـت کنیـد.  گرچه امروزه تنها شـاهنامه فردوسـی در میان 
گاهـی ندارنـد؛ امـا  مـردم معـروف اسـت و بیش‌تـر مـردم از شـاهنامه‎های دیگـر آ
شـاهنامه‌ی فردوسـی یکـی از ده‌هـا شـاهنامه اسـت. فرهنـگ سـرایش شـاهنامه‎ به 
عنـوان تاریـخ منظوم، یک فرهنگ بسـیار دیرینه و ریشـه‌دار در میان مردم زابلسـتان، 
خراسـان، افغانسـتان بـوده اسـت. تاریخ شـاهنامه می‌گوید کـه: پیش از فردوسـی، 
خراسـان  سیسـتان،  زابلسـتان،  بلـخ،  در  بسـیاری  منظـوم  و  منثـور  شـاهنامه‏های 
)افغانسـتان امـروزی( و فـرارودِ بلـخ موجـود بـوده اسـت، و آن شـاهنامه‏ها بنمایـه 
شـاهنامه فردوسـی بوده اسـت. آفریدگار روایات حماسـی و اسـاطیری و تاریخی و 
ادبـی شـاهنامه، مـردم بومـی بلـخ و زابلسـتان و کابلسـتان بوده‌انـد. ایـن روایات به 
مـدت هزاران سـال از پیشـینگان به پسـینگان شـان به میـراث مانده و در میـان آن‌ها 
حفظ شـده اسـت. نظیـر این روایـات بومـی را در اغلب اقـوام متمـدن و اصیل دنیا 
ماننـد بابلیـان و مصریـان و یهودیـان میتـوان مشـاهده کـرد. بطـور دقیق‌تـر می‌توان 
گفـت کـه: روایـات اسـاطیری و تاریخـی شـاهنامه در میـان بلخیـان و زاولیـان و 
کابلیـان و کیانیـان و کاویـان و هَژییـان و گودرزیان و نوذریان و میلادیـان و پولادیان 
و هجیریـان و پشـینیان و راموزیـان و رامیـان و سـامیان و سـوریان آفریـده و پـرورده 
شـده اسـت. شـاهنامه شـامل سرگذشـت تاریـک و روشـنِ منازعـات و تعامالت 
بلخیـان و زابلیـان و کابلیـان )ایرانیـان کهـن( بـا اقـوام دیگـری سـاکن در تـوران و 
مازنـدران اسـت. ایـن مطلب از سراسـر شـاهنامه پیدا و هویـدا اسـت. )  ر.ک. به: 

احمدعلـی کهزاد، »افغانسـتان در شـاهنامه«
شـاهنامه‎های پیـش از فردوسـی و دوسـوم شـاهنامه فردوسـی کـه در حقیقیت 
مهم‌تریـن بخش‌های آن شـمرده می‎شـوند، شـامل روایـات و حکایات اسـاطیری و 
تاریخـی شـاهان پیشـدادی و کیانی بلخ و داسـتان پهلوانان و سـرداران زابلسـتانی و 

طوایـف زیـر مجموعـه اقوامی از تبـار کیومرث )بانی شـهر بلخ( اسـت.
شـاهنامه شـامل جغرافیـای شـهرها و کوه‌هـا و رودهـا و شـاهان و طوایفـی 

سـاکن در حـوزه‌ی جبـال پامیـر و هندوکـش و بابـا اسـت.

چـرا نـام این اثر ادبی، شـاهنامه برگزیده شـده یـا نام دیگری هم داشـته؟ 
در آغـاز، شـاهنامه را خداینامـه می‏گفتنـد که به معنـای نامه خداونـدان یعنی تاریخ 
پادشـاهان بـوده اسـت. پسـان‌ها بـرای پرهیز از لفـظ خدا، نـام شـاهنامه رواج یافته 

اسـت. نام شـاهنامه ربطی به سـلطان محمـود ندارد.

چـرا شـاهنامه مـورد پسـند سـلطان محمود قـرار نگرفـت؟ چون سـلطان 
محمـود از تبـار غالم زادگان تـرک بـود و تـرکان بدنـام بودنـد و سـلطان محمود از 
ایـن بابـت رنج می‌برد. فردوسـی او را نتوانسـت از جملـه کیانزادگان و پادشـاهان با 

اصـل و نسـب درسـت کنـد، لذا بـر وی خشـم کرد.
برازنـده پادشـاه مسـتقل غور و غرجسـتان )هزارسـتان( در قرن چهـارم هجري 
کـه معاصـر و رقیب سیاسـی سـلطان محمـود غزنوي بوده، بـه وی نامه‌ای فرسـتاده 
و باج‏دهـی بـه محمود را بـرای خویش اهانـت و آنرا محـال خوانده اسـت. برازنده، 

محمـود را غالم تـرک بـی اصل و نسـب و فاقت لیاقت شـاهی خوانده اسـت.
برازنده بنوشت نامه كيي 

رك نادان مكن خود سري
ُ
كه اي ت

همي خواهي ازمن كه باژت دهم  
گمان كردي از لوليان كمترم؟

مرا بيم دادي بجان و بمال 
همي دان كه اين امر باشد محال
نه تركم نه تازيك نه افغان نه ديو 
نشان دارم از سام و گودرز و گيو

منم پور گرشاسپ آريان نژاد 
 منم يادگاري ز هوشنگِ راد 

تو يك برده‌ی تركِ دادو نسب  
  به خود ره دهي همچه سوي اد‌‌‌‌ب؟

نه زابل نه كابل ترا بايدت 
گرت زا د دادو بياد آيدت

كجا كِهتران شهر ياري كنند؟  
 بجز آنكه تيمار داري كنند ...

سـلطان محمـود چـرا بـه شـعر علاقه داشـته و از چه نوع شـعر خوشـش 
می‌آمـده؟ در دربـار سـلطان محمـود چنـد شـاعر شـعر می‌گفتـه؟ سـلطان 
محمـود بـا جمـع کـردن شـاعران و مداحـان فارسـی در دربـار خـود، می‌خواسـت 
بـرای حکومـت خود مشـروعیت کسـب نمایـد. چون زبـان رایج در قلمرو سـلطان 
محمـود، زبـان فارسـی بود، شـما میدانید کـه زبان رسـمی دربار سالطین ترک‌تبار 
در خوراسـان و هنـد ماننـد: غزنویـان و سـلجوقیان و تیموریـان و بابریـان، همگـی 
زبـان فارسـی دری بـوده اسـت و زبان فارسـی زبـان مردم بومـی و زبـان مورخان و 
شـاعران و نویسـندگان و گوینـدگان در خراسـان و سیسـتان بـود که حاکمـان مقتدر 
تـرک، مجبـور بـه پذیرفتـن زبان آنـان و رشـد دادن آن شـدند. چون خود شـان زبان 

و خـط پختـه و کتابی نداشـتند.
شـمار همـه شـاعران دربار سـلطان محمـود را نمیدانم. امـا عُنصُـرِی وَ فرخِی 

وَ عَسـجدی و مسـعود سـعد سـلمان و فردوسـی و سـنایی و... از جمله آنها بودند.
امـا شـاهنامه در مـوارد مختلـف  افغانسـتان امـروزی را بنـام ایران و شـهرهای 

افغانسـتان امـروزی را بنـام شـهرهای ایـران یاد کرده اسـت. 
فردوسـی در داسـتان »نامـه پیـران بـه گـودرز« از بیسـت و شـش شـهر ایـران 
باسـتان نـام بـرده، کـه شـانزده شـهر آن ماننـد: کابـل، بلـخ، بامیـان، گوزگانـان، 
بدخشـان، شـگنان، غرچـگان، طالقـان، فاریـاب، پنجهیـر، انـدرآب، آمـوی، زم، 
بُسـت، قندهـار و نیمروز در افغانسـتان امروزی قـرار دارند. بنا بر ایـن در حدود ۶۱ 
درصـد شـهرهای ایرانِ شـاهنامه در افغانسـتان و بقیه در تاجیکسـتان، اوزبکسـتان، 

ترکمنسـتان، پاکسـتان و کشـمیر و ایـرانِ غربـی قرار داشـته اسـت.  

 قلمـرو سـلطنت سـلطان محمود غزنـوی تا کجاهـا را در بـر می‌گرفت؟ 
کل افغانسـتان و پاکسـتان و بعضـی از هنـد و کشـمیر و مشـهد و کرمـان و یـزد و 

شـیراز و اصفهـان و تهـران و... از جملـه قلمـرو سـلطان محمـود بود.

اگر سیسـتان، سـمنگان، زابل و کابل و بلخ و غزنین را جغرافیای نوشـتن 
شـاهنامه بدانیـم؛ در آن زمـان در ایـن جرافیا چه نـوع مردم باچه رنـگ، نژاد و 
عقیـده زندگـی می‌کردنـد؟ به طـور دقیق‌تـر می‌توان گفت کـه: روایات اسـاطیری 
و تاریخـی شـاهنامه در میـان بلخیـان و زاولیـان و کابلیـان و کیانیـان و کاویـان و 
هَژییـان و گودرزیـان و نوذریـان و میلادیـان و پولادیـان و هجیریـان و پشـینیان و 

راموزیـان و رامیـان و سـامیان و سـوریان آفریده و پرورده شـده اسـت.
وِسـتا و شـاهنامه و منابـع فارسـی از جملـه طوایـف اصیـل 

َ
ایـن طوایـف در ا

ایرانـی کهـن شـمرده شـده‌اند. این‌هـا بودنـد کـه خـود را ایرانـی و سـرزمین خود را 
بنـام ایـران یـاد می‌کردنـد و بـرای خـود شـاهنامه‌ها می‌سـرودند و می‌نوشـتند. این 
طوایـف، خـود را جـدا از توران و ترکان می‌شـمردند. بیشـتر این طوایـف امروزه بنام 

هـزاره و در میـان مـردم هـزاره زندگـی می‌کنند.
کیانیـان و کاویـان شـاهنامه از مـردم بلـخ و سـمنگان بودنـد و امـروزه در دره 

کیـان و در بغالن بنـام هـزاره‌گاوی زندگـی می‌کننـد.

در مـورد نژادهـا در شـاهنانه بیش‌تـر صحبـت کنیـد. افسـانه‌ها و اسـاطیر 
و ادبیـات فارسـی و داسـتان‌های تاریخـی و ادبـی و حماسـی شـاهنامه‎ها و بنـای 
شـعر و ادب فارسـی در حـوزه جبـال هندوکش و بابا )بلخ و زابلسـتان و کابلسـتان و 
خوراسـان و سیسـتان و غـور( توسـط آریان‌هـای ویدی و اوسـتایی و فرزنـدان آن‌ها 

آفریـده و پـرورده شـده‌اند.
از تندیس‌هـا و صورتگری‏هـای باسـتانی معلـوم می‌شـود که آریان‌هـای ویدی 
و اوسـتایی )سـاکنان باسـتانی حوزه زابلسـتان و کابلستان( از نژاد شـرقی- آسيايي و 
بـه چهـره‌ی مردمان شـرقی بوده‌اند. یعنـی قوم آریان باسـتانی روی هـم رفته چهره و 
اندامی مشـابه به مردم چین و آسـیای شـرقی )چشـم بادامی و نژاد زرد اصطلاحی( 
داشـته‌اند و انـدام آن‌هـا نزدیـک بـه دراویدیان سِـند )بانیان تمـدن موهنجـودارو( و 
هزاره‏هـای کنونـی بوده اسـت. چهـره‌ و اندامی که نویسـندگان نوین معاصـر، آن  را 

بـه نـام نژاد تـرک و مغول و یـا به نـام نـژاد زرد نامیده‌اند.
سـاکنان باسـتانی و بومـی حـوزه جبـال پامیـر و هندوکـش و بابا یعنـی مردمان 
حـوزه دریاهـای بلـخ و هیرمند و هَـری و مَرغاب و کابـل، از دوران اسـاطیر تا زمان 
اسـکندر مقدونـی به نـام‎ »آریان« و از تبـار کیومرث )بانی شـهر بلخ( یاد شـده‌اند. 
از زمـان اسـکندر تـا دوره‌ی ظهـور اسالم به نـام »زابلـی« و باختری یاد شـده‌اند و 
در قـرون نخسـتین اسالمی به نام »خراسـانی« و »سیسـتانی« و در زمـان حکومت 
تـرکان و مغـولان بـه نـام »غوریـان« یـاد شـده‌اند و از زمـان امیـر تیمور به این سـو 

به نـام »هـزاره« گفته شـده‌اند. 

گفتـه می‌شـود کـه »تهمینـه« زن رسـتم از سـمنگان امروزی بوده اسـت. 
در سـمنگان عهـد شـاهنامه چه نوع مـردم زندگی می‌کـرد و چه بـاور و عقیده 
داشـته؟ مردمـان کیانـی و زاولستانی)هزارسـتان امـروزی( بوده‌اند و دین شـان دین 

مِهری )خورشـید پرسـتی( و سـپس زردشـتی بوده است.

در منابـع  زال پـدر رسـتم در زابـل بـوده، زابـل امـروزی در کجاسـت؟ 
بنـام  آن  سـفلای  بخـش  و  زابلسـتان  بنـام  هیرمنـد  رود  عُلیـای  بخـش  اسالمی 
سجسـتان و یا سیسـتان ذکر شـده اسـت. زابلسـتان مملکتـی پهناور در غـرب کابل 
و جنـوب بلـخ و تخارسـتان بوده اسـت و سیسـتان نیز از مـرز کرمان تا حـدود کابل 

اسـت. بوده 
جغرافیانویسـان اسالمی زابلسـتان و زابـل را سـرزمینی پهنـاور بـه مرکزیـت 
غزنـی نوشـته‌اند کـه در غـرب کابـل و جنـوب بلـخ و تخارسـتان و شـمال سِـند و 

هسـتان و خراسـان واقـع بـوده اسـت. 
ُ
شـرق ق

جغرافیـای شـاهنامه با جغرافیـای امروزی چقـدر قابل مطابقت اسـت؟ 
مثال بـه صورت واقعـی آیا ممکن اسـت حـدود و ثغور سیسـتان شـاهنامه را 
امـروز مشـخص کـرد؟ تاریخنـگاران و جغرافی‌دانان قرن سـوم و چهارم اسالمی 
از حـدود کرمـان تـا غزنـی و کابـل و سـند و حتـی تـا کشـمیر را بـه نـام سیسـتان 
نوشـته‌اند. البتـه منظـور آن‌هـا جغرافیـای سیاسـی سیسـتان اسـت. امـا جغرافیـای 

طبیعـی و اجتماعـی سیسـتان از زرنـج تـا کابـل بوده اسـت. 
صاحـب تاریـخ سیسـتان نوشـته اسـت: طـول سيسـتان از نواحـى خراسـان تا 

 هِند اسـت. 
ّ

 سِـند، و عـرض آن از كرمـان تـا حـد
ّ

حـد
را  سیسـتان  جغرافیـای  اسـت،  سیسـتان  اهـل  خـودش  کـه  بُسـتی  سـی 

ّ
مُقد

گرچه امروزه تنها شاهنامه فردوسی در 
میان مردم معروف است و بیش‌تر مردم 
از شاهنامه‎های دیگر آگاهی ندارند؛ اما 

شاهنامه‌ی فردوسی یکی از ده‌ها شاهنامه 
است. فرهنگ سرایش شاهنامه‎ به عنوان 
تاریخ منظوم، یک فرهنگ بسیار دیرینه و 

ریشه‌دار در میان مردم زابلستان، خراسان، 
افغانستان بوده است. تاریخ شاهنامه 

می‌گوید که: پیش از فردوسی، شاهنامه‏های 
منثور و منظوم بسیاری در بلخ، زابلستان، 

سیستان، خراسان )افغانستان امروزی( 
و فرارودِ بلخ موجود بوده است، و آن 

شاهنامه‏ها بنمایه شاهنامه فردوسی بوده 
است. آفریدگار روایات حماسی و اساطیری 

و تاریخی و ادبی شاهنامه، مردم بومی بلخ و 
زابلستان و کابلستان بوده‌اند. این روایات به 
مدت هزاران سال از پیشینگان به پسینگان 
شان به میراث مانده و در میان آن‌ها حفظ 

شده است. نظیر این روایات بومی را در 
اغلب اقوام متمدن و اصیل دنیا مانند بابلیان 
و مصریان و یهودیان میتوان مشاهده کرد. 

بطور دقیق‌تر می‌توان گفت که: روایات 
اساطیری و تاریخی شاهنامه در میان بلخیان 

و زاولیان و کابلیان و کیانیان و کاویان و 
هَژییان و گودرزیان و نوذریان و میلادیان و 
پولادیان و هجیریان و پشینیان و راموزیان و 
رامیان و سامیان و سوریان آفریده و پرورده 

شده است. شاهنامه شامل سرگذشت 
تاریک و روشنِ منازعات و تعاملات بلخیان 

و زابلیان و کابلیان )ایرانیان کهن( با اقوام 
دیگری ساکن در توران و مازندران است. 

این مطلب از سراسر شاهنامه پیدا و 
هویدا است.  )  ر.ک. به: احمدعلی کهزاد، 

»افغانستان در شاهنامه«

فاضل کیانی در گفتگوی با جاده ابریشم: 

کیانیان و کاویان شاهنامه از مردم بلخ و سمنگان بودند و امروزه در دره کیان و 
در بغلان بنام هزاره گاوی زندگی می‌کنند
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شهرشاهنامه
منظـور از طـوس در شـاهنامه، طـوس فرزنـد نـوذر بلخـی و یا ایالـت غزنی و 
اطـراف آن اسـت. شـاهنامه تنهـا در بلخ نوشـته نشـده، بلکه در سراسـر زابلسـتان و 
خراسـان و سیسـتان شـاهنامه نویسـی رواج داشـته اسـت. مثـل بلخ و مـرو و بخارا 

و سیسـتان و غزنـی و... 
در آغـاز خلافـت عباسـیان کـه وزرای برمکـی بلخـی در اوج اقتـدار بودنـد، 
شـاهنامه سـرایی در خراسـان و سیسـتان )افغانسـتان( آغاز شـد و بحق ایـن دوره را 
می‌تـوان عهـد شـاهنامه‏ها و رسـتاخیز روح ملـی گرایـی خراسـانیان و سیسـتانیان 

. مید نا
مانند: 

یکـم: شـاهنامه‌ی منثـور بـه ‌نـام کتـاب گرشاسِـب از ابوالمؤیـد بلخـی، کـه 
متعلـق بـه قـرن دوم یـا سـوم هجـری بـوده اسـت.

دوم: شاهنامه‌ی منثور از ابوعلی محمد بن احمد بلخی، ق سوم.
سـوم: شـاهنامه‌ی منظـوم به‌نـام تهمورث‌نامـه از مسـعودی مـروزی، اواخر ق 

سوم.
چهـارم: شـاهنامه‌ی منثـور ابومنصـوری کـه مقدمـه آن بـه نـام »مقدمـه قدیم 

شـاهنامه» شـهرت و اعتبـار ویـژه دارد، ق چهـارم.
پنجم: شاهنامه‌ی منظوم به ‌نام گشتاسبنامه از دقیقی بلخی، ق چهارم.

ششم: شاهنامه‌ی منظوم به ‌نام آفرین‌نامه از ابوشکور بلخی، ق چهارم.
هفتـم: شـاهنامه‌ی منظـوم عنصـری بلخـی به نـام جنگ رسـتم و سـهراب، ق 

چهارم. 
هشتم: رستم‌نامه 

نهم: جاماسِب‌نامه 
دهم: يادگار زريران

یازدهـم: بختيارنامـه، و بيـژن نامـه و برزونامـه از عطـاء بـن یعقـوب غزنـوی، 
ق پنجـم.

دوازدهـم: شـاهنامه‌ی منظـوم به‌نـام بهمن‌نامـه از ایرانشـاه بـن ابوالخیـر، ق 
پنجـم. بهمن‌نامـه احتمـالا بـر اسـاس کتـاب »اخبـار بهمن‏« به نظم کشـیده شـده 

. ست ا
سـیزدهم: شـاهنامه‌ی منثـور به‌نـام دارابنامـه از ابوطاهـر محمـد بـن حسـن 

طرسوسـی، ق ششـم.
چهاردهم: شاهنامه عربی، ترجمه علی بُنداری اصفهانی )۶۰۱ ه( 

پانزدهم: شاهنامة منظوم به ‌نام تاریخ منظوم زابلستان.
شـانزدهم: شـاهنامه‌ی منظـومِ تاریـخ غوریـان سـروده‌ی فخرالدیـن مبارکشـاه 

مـرورودی غـوری، ق هفتـم. 
هفدهم: سام‌نامه سیفی هروی

هجدهم: لهراسپ‌نامه
شسب‎نامه

ُ
نوزدهم: بانوگ

بیستم: شهنشاه‏نامه
بیست و یکم: فرامُرزنامه. 

بیست و دوم: شهریارنامه‌ی عثمان مختاری غزنوی
بیست و سوم:  دهها شاهنامه‏ی دیگر.

دار  برخـور  از چـه جایگاهـی  در شـاه‌نامه  مـدارا  و  سـوال آخـر. خـرد 
اسـت؟ و چـرا فردوسـی عـرب سـتیز بـوده اسـت؟ خـرد و مـدارا در شـاهنامه 
جایـگاه خوبـی دارد، امـا در بـاره عـرب سـتیزی بگویـم که ایـن تنها فردوسـی نبود 
کـه عـرب سـتیز بود، بلکـه کل مـردم خراسـان و سیسـتان و زابلسـتان، عرب سـتیز 

بودند.
ـاری و سـامانی و خانـواده‌ی جيهانيـان و بلعميـان و برمکیان و 

ّ
دولت‌هـای صف

بسـیاری از دانشـمندان و شـاعران دیگـر از جمله‌ی کسـانی بودند، کـه از تبعیضات 
نـژادی حاکمـان عـرب بـه سـتوه آمـده و بـرای حفظ زبـان و ادبيـات فارسـى و زنده 
نگهداشـتن فرهنـگ و آداب و رسـوم ملـی خویـش چـون جشـن نـوروز و سـده و 

مهـرگان و... تالش کرده‌انـد. 
یکـی از عوامـل قیام خوراسـانیان بر ضـد تازیان ایـن بود که: عربـان حکومت 
خـود را بـر نژادپرسـتی و قبیلـه گرایـی و غدر سیاسـی بنا نهـاده بودند. خوراسـانیان 
مـوی و عدنانی 

ُ
در حکومـت تازیـان شـکنجه‌ها و آزارهـا و تحقیرهـا دیدند. اعراب ا

کشـتارها و بیرحمی‌هـا و اسـیرگیری‌ها و چپاول‌هـا و اعمـال ضـد انسـانی بسـیاری 
را در خراسـان و سیسـتان مرتکـب شـدند. آنهـا بـا مردمـان عجـم و خراسـانیان بـا 
خشـونت، تحقیـر و تبعیض نـژادی برخورد می‌کردنـد. ازدواج عرب بـا زنان یهودی 
و نصـارا را در شـرایط خاصـی مجـاز میدانسـتند؛ امـا با زنـان موالی و خراسـانی را 

نمی‌دادند.  اجـازه 

کشـتارهای گسـترده و تحقیـر و تبعیـض نـژادی و گرفتـن خـراج های سـنگین 
آزردگـی  باعـث  عـرب،  حاکمـان  ناموسـی  مکـرر  تجـاوزات  و  اسـیرگیری‌ها  و 
مویـان و عربـان شـد. بطـوری کـه 

ُ
ا از  و رویگردانـی مـردم خراسـان و سیسـتان 

نمی‌دیدنـد. پیامبـر )ص(  و سـنتِ  اسالم  را مطابـق  مـوی 
ُ
ا اسالمِ  خوراسـانیان 

سـامريان  مسـيحيان، صابيـان،  يهوديـان،  از  بـردگان  بيشـتر  اسالم  از  پـس 
اسالم  از  پیـش  دوران  در  بودنـد.  قـوم  هـر  شـهزادگان  و  شـاهان  و  زردشـتيان  و 
هركـس بـرده م‏ىخواسـت از بـازار م‏ىخريـد، ولـى پـس از ظهـور اسالم، در طى 
جنگ‌هـا همينكـه سـپاه عـرب بر دشـمن پيروز م‏ىشـدند يا شـهرى را م‏ىگشـودند 
ب‏ىشـرمانه و بـدون توجـه بـه مبانـى اخلاقـى، زنان و مـردان و كـودكان را بـه عنوان 
اسـير م‏ىگرفتنـد و آنـان را بيـن خـود تقسـيم مك‏ىردنـد و چه‏بسـا كـه در يك جنگ 
دههـا هـزار اسـير بـه دسـت مسـلمانان م‏ىافتـاد، و آنـان گـردن اسـيران را طنـاب 
م‏ىبسـتند و ميـان خويـش توزيـع مك‏ىردنـد. البته اميران و سـران اسالم بخصوص 
پـس از دوره خلفـاى راشـدين، بيـش از ديگـران اسـير داشـتند. چنانكه عثمـان تنها 
هـزار بنده داشـت. غالبا اسـيران را پيش از تقسـيم كـردن كيجـا م‏ىفروختند. گاهی 

فـروش اسـيران يـك ميـدان جنـگ ماه‌ها طـول مك‏ىشـيد.

محدودتـر و دقیـق تـر نوشـته اسـت. وی نوشـته اسـت: سيسـتان شـرقش سـرزمين 
هسـتان و خراسـان 

ُ
كابـل و غربـش كرمـان و جنوبـش مُكـران‏ و قيقـان و شـمالش ق

اسـت.«  

دیوهـا در شـاهنامه از کجـا می‌شـود و منظـور از دیوهـا همیـن دیوهـای 
افسـانه‌ای اسـت کـه مـردم قصـه می‌کننـد؟ یـا تفاوتـی دارد؟  ایرانیـان اصیـل 
ویـدی و اوسـتایی و شـاهنامه ای و کیانیـان باختـری و پهلوانان زابلی دشـمنان خود 
را بـا عناویـن تلخی چـون تورانی، بی‎تمـدن، بیابانگـرد، مهاجم، پتیـاره، دروغوند، 
شـمالی‎نژاد، ریمَـن، پیمان‎شـکن، دیوپرسـت، دیـو نـژاد، گرگ نـژاد، دیو سـیاه، دیو 
سـفید و... می‎خواندنـد و سـرزمین آن‌هـا را به نام‌های تـوران و مازندران و سگسـار 

و گرگسـار یـاد کرده‌اند.
مـردم  معنـای  بـه  بلکـه  نرفتـه؛  بـکار  معنـای حیـوان  بـه  دیـو  در شـاهنامه، 
صحرانشـین و نامتمـدن بـه کار رفتـه اسـت. دیو سـفید فرمانـروای مازنـدران که در 
اوسـتا و شـاهنامه مطرح اسـت، در مازنـدران کنونی نبوده، بلکه احتمـالا در برزنگ 
و بردعـه یـا تفلیـس در آذربایجان بوده اسـت. مازندران کنونی احتمـالا در آن دوران 

بنـام بیشـه مازنـدران یاد می‎شـده اسـت.

هـم در کشـور مـا و هـم در ایـران، عـده‌ای بدیـن باورنـد کـه شـاهنامه 
 بـه کشـور ایـران تعلـق دارد، شـما ایـن برداشـت را درسـت می‌دانیـد؟ 

ً
صرفـا

پایتخت ایران شـاهنامه در بلخ بامی بوده اسـت. شـاهنامه از بیسـت و شـش شـهر 
ایـران باسـتان نام بـرده، که شـانزده شـهر آن ماننـد: کابل، بلـخ، بامیـان، گوزگانان، 
بدخشـان، شـگنان، غرچـگان، طالقـان، فاریـاب، پنجهیـر، انـدرآب، آمـوی، زم، 

بُسـت، قندهـار و نیمـروز در افغانسـتان امـروزی قـرار دارنـد. 
بنـا بـر ایـن در حدود ۶۱ درصد شـهرهای ایـرانِ شـاهنامه در افغانسـتان و بقیه 
در تاجیکسـتان، اوزبکسـتان، ترکمنسـتان، پاکسـتان و کشـمیر و ایـرانِ غربـی قـرار 

است.  داشـته 
»پیـرانِ ویسـه« سـردار افراسـیاب تورانـی و »گـودرز« سـردار لشـکر ایرانی و 
وزیـر کیخسـرو کیانـی بود. پیرانِ ویسـه بـرای گودرز نامـه‌ای مینویسـد و در آن نامه 
از حـدود بیست‌وشـش شـهر ایـران یـاد کـرده و تعهـد می‌کنـد کـه در بـدل صلـح 
بـا ایرانیـان، ایـن شـهرها و نواحـی را از سـپاه تورانـی تخلیـه کنـد. گفتنی اسـت که 

منظـور از »مـرز« در ایـن نامـه، خاک و سـرزمین اسـت.
به پيران رسيد آگهى زين سخن

 كه سالار ايران چه افگند بن‏
ىكي نامه فرمود پس تا دبير

 نويسد سوى پهلوان دلپذير...
بگو تا من اكنون هم اندر شتاب 

 نوندى فرستم به افراسياب‏
هران شهر كز مرز )خاک( ايران نهى

 بگو تا كنيم آن ز تركان ته‏ى
و ز آباد و ويران و هر بوم و بر 
 كه فرمود »‏ىكخسرو« دادگر
از ايران بكوه اندر آيد نخست 

 دَرِ »غرچگان« از بر بوم »بُست« 
دگر »طالقان« شهر تا »فارياب« 
 هميدون دَرِ »بلخ« تا »اندرآب»‏

دگر »پنجهير« و درِ »باميان« 
سر مرز ايران و جاى يكان‏

دگر »گوزگانان« فرخنده جاى 
 نهادست نامش جهان كدخدا‏ى

دگر »موليان« تا درِ »بدخشان« 
 همينست ازين پادشاهى نشان‏

فروتر دگر دشت »آموى« و »زم« 
 كه با شهر »خِتلان« برايد برم‏

چه »شگنان« وز »تِرمِذ« و »وَيسه گرد« 
 »بخارا« و شهرى كه هستش بگرد

هميدون برو تا درِ »سُغد« نيز 
 نجويد كس آن پادشاهى بنيز

ردسوز 
ُ
و زان سو كه شد رستم گ

 سپارم بدو كشور »نيمروز«
ز كوه و ز هامون بخوانم سپاه 

سوى باختر برگشاييم راه‏
بپردازم اين تا در »هندوان« 

 نداريم تاريك ازين پس روان‏
ز »كشمير« وز »كابل« و »قندهار« 

 شما را بود آن همه زين شمار
و زان سو كه لهراسب شد جنگجوى 

ر« در سپارم بدو‏ى
َ

لا نان« و »غ
َ
 »ا

ازين مرز پيوسته تا كوه قاف 
بخسرو سپاريم ب‏ىجنگ و لاف‏

بسوگند پيمان كنم پيش تو 
كزين پس نباشم بد انديش تو

سوى شاه تركان فرستم خبر 
كه ما را ز يكنه بپيچيد سر

نتیجـه اینکـه: در حـدود ۶۱ درصـد شـهرهای ایـرانِ شـاهنامه در افغانسـتان 
کنونی و بقیه در تاجیکسـتان، اوزبکسـتان، ترکمنسـتان، پاکسـتان و کشـمیر و ایرانِ 

غربـی قرار داشـته اسـت.

نسـخه امروزی شـاهنامه چقدر واقعی و اصلی اسـت؟ آیا دسـت کاری 
صـورت گرفته اسـت؟ بله نسـخه‌های چاپی تا حدی دسـتکاری شـده اسـت. 

امـا نسـخه‎های خطـی مختلفـی از شـاهنامه فردوسـی در کتابخانه‌هـای اروپا 
و روسـیه و ترکیـه و هندوسـتان موجـود اسـت. نسـخه‌ی مـوزه لنـدن) ۶۷۵ ق( و 
نسـخه‌های لینینگـراد )۷۳۶ق( و لیـدن و نسـخه »دمـوت« در پاریـس از جملـه‌ی 

قدیمـی تریـن نسـخه‎های خطـی شـاهنامه شـمرده می‌شـوند.
نسـخه‌های شـاهنامه اختالف زیـادی بـا هـم دارند، بطـوری که مقابلـه کردن 
آن‌هـا و پیـدا کردن اصل اشـعار آن بسـیار مشـکل اسـت و به قـول »نولدِکه« نُسّـاخ 
از زمـان خیلـی قدیم با شـاهنامه بـه دلخواه خود بـازی کرده‌اند. بهتریـن چاپ‌های 
نقادانـه شـاهنامه کـه تا امروز صـورت گرفته، چاپ مـاکان و موهل و ولرس اسـت. 
در شـاهنامه از قدیـم الایـام تصاویـر نقـش می‏کرده‌اند و بـه احتمال زیاد این رسـم 

خیلی قدیمی اسـت. 
یکـی از قدیمـی تریـن نسـخه خطـی شـاهنامه کـه در سـال‌های اخیر کشـف 
شـده اسـت، نسـخه‎ی کتابخانـه فلورانـس ایتالیـا اسـت. این نسـخه در سـال ۶۱۴ 
هجـری/ ۱۲۱۷ میالدی و حـدود ۸۰۰ سـال پیـش مکتـوب شـده اسـت؛ یعنی دو 

صـد سـال پـس از فردوسـی و چهـار سـال پیـش از حملـه چنگیز.

بلخ شـهر شـاهنامه اسـت یا عزنیـن یا طوس؟ همه شـهرهای بلـخ و غزنی 
و طـوس از شـهرهای شـاهنامه اسـت. در منابـع تاریخـی دو جـای بـه نـام طـوس 
یاد شـده اسـت. یکـی ایالت طـوس پایتخت سـلطان محمـود غزنوی، منسـوب به 

طـوس بـن گـودرز و یکی هم شـهر طـوس در ایالت نیشـابور و مشـهدالرضا. 
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شهرشاهنامه

تو شو تخت با افسر نیمروز     بدارو همی باش گیتی فروز 
)3: ج1، ص455(

کاووس:
نبشته یکی عهد او بر حریر    به مشک و می و عود، دست دبیر

سپرده به سالار گیتی فروز    به نوی همه کشور  نیمروز
)3: ج2، ص65( 
و کیخسرو نوشت:

که او باشد اندرجهان پیشرو     جهاندار بیدار و سالار گو
همو را  بود کشور  نیمروز    سپهدار پیروز لشکر فروز

)3: ج4، ص355(
و رستم خودش را حکمروای مسلم این سرزمین‌ها دانسته و به عهدنامه‌های 

شاهان می‌نازد:
همان عهد کاووس دارم نخست      که بر من بهانه نیارند جست

همان عهد  کیخسرو  دادگر     که چون او نبست ازکیان کس کمر
)3: ج5، ص 347(

هر  مردم  پس  خداست.  انسان  نیرومندترین  ما،  افسانه‌های  بر  بنا  رستم 
پدیده‌ای را که به نظر شان بزرگ و با ابهت جلوه می‌کرده، با نام رستمش تجلیل 
می‌کردند. هر کار مهم و بزرگ را رستمانه می‌نامند و هر عمل خارق العاده را بدو 
منسوب می‌کنند و هر جای بزرگ را جایگاه او می‌شمارند. شاید یکی از دلایلی 

که نام خیلی از جای‌ها با نام رستم رابطه دارد، از همین جا ناشی شده است. 
از میان دودمان پهلوانان سیستانی چند نام؛ رستم، فرامرز، سهراب و برای 
دختران، رودابه و تهمینه )تهمیمه( هنوز و بیشتر در میان جامعه افغانستان متداول 

است و مردم فرزندان شان را به این نام‌ها مسمی می‌کنند.
حالا ما در پی آنیم که نام رستم را در جغرافیای سرزمین اسطوره‌ای که اومی 
جستجو  است،  شده  تقسیم  پاکستان  و  ایران  افغانستان،  میان  امروزه  و  زیست 
کنیم و این قسمتی از تلاش‌ها برای یافتن حقایقی در باره زندگی و کارنامه‌های 

رستم خواهد بود.
فارسنامه  در  که  او  می‌نامیدند.  رستم  شهر  را  سیستان  بلخی  ابن  عهد  در 
خویش از انتقام گرفتن بهمن از سیستانیان سخن می‌گوید: ... و برفت و سیستان 
بودند. )4:  با پدرش کرده  آنچه  بغارتید و شهر رستم بکند و خراب کرد بکینه 

52(در برزونامه هم سرزمین سیستان به نام شهر رستم آمده است: 
همی رفت تا شهر رستم رسید      زن چاره گرچون بدان سو کشید

)105 :5(
و درعجایب المخلوقات هم شهرهای سیستان مربوط رستم الشدید خوانده 
دریاچه  میان  از  که  است  آورده  باره  این  در  الفنستون   )263  :6( است.  شده 
زرنگ، کوهی سر برافراشته که آن را کوه زور و گاهی هم قلعه رستم می‌خوانند. 
روایاتی هم از وجود قلعه‌ای در این ناحیه در روزگار باستان حکایت دارد. )7: 
437( شاید به همین خاطر هست که سرانجام هرتس‌فلد، ویرانه‌های فراز کوه 
خود  که  است  آورده  سیستانی  آقای  اما   .)179  :8( خواند  رستم  دژ  را  خواجه 

همین کوه را نیز کوه رستم می‌نامند. )۱۷: ۳۷۳(
یکی از شهرهای سیستان، قرنین است که در یک منزلی زرنج موقعیت داشته 
و بلاذری در باره این شهر آورده؛ که اینجا تیمارگاه اسپ رستم است. )9: 270( 
و نویسنده تاریخ سیستان آن را ستورگاه مرکبان رستم دستان خوانده است.)10: 
83(ابن خردادبه )11: 38( و ابن فقیه )12: 22( نیز بر آنند که  در این شهر اثری 
از آخور اسپ رستم هست. در قاموس جغرافیای افغانستان خرابه‌ای به فاصله 
30 کیلو متر در جنوب قلعه شیندند )سبزوار( بنام آخور رستم آمده است. )16: 
راه جوین،  در  فرارود،  قدیم  پل  نزدیکی  در  را  آقای سیستانی خرابه‌هایی   .)21
نزدیک کوزه گری به نام آخور رخش رستم نشان می‌دهد. او اذعان دارد که آخور 
دیگری از رخش رستم در قریه »تخت رستم« نزدیک قریه نوده فراه وجود دارد 
)۱۷:۳۲۱(. از این گفتار سیستانی ما ازوجود قریه¬یی به نام »تخت رستم« نیز 
گاهی می یابیم. آقای سیستانی در ذیل همین بحث می¬نویسد: »در زمینداور،  آ
نزدیک هیرمند روی سنگ بزرگی نقش پای اسپی حک شده که مردم محل عقیده 
دارند؛ این نقش جای پای اسپ رستم است )۱۷:۳۲۱(. ایشان همچنان از یک 
کهنه  راه  نزدیک   در  رستم،  اسپ  آخور  شمال  کیلومتری  ده  در  دیگر  منطقه‌ی 
موسوم به چاه کرته و در جنوب نزدیک قریه‌ی توسک )به کسر اول و دوم و سکون 
سوم و چهارم( خرابه‌هایی را نشان می‌‌دهد که مردم محل آن را به نام شهررستم 

می شناسند و قریه جوار آن را قریه تخت می‌نامند )۱۷:۳۷۶(
کرکویه  آتشگاه  باره  در  قزوینی  محمد  زکریابن  اخبارالعباد  و  آثارالبلاد  در 
آمده است: که بر بالای بنا دو گنبد نهاده بود که آن را در روزگار رستم یل برآورده 
بودند و بر هر یک شاخی زده بودند که مانند شاخ‌های گاو به سوی هم خم شده 

بودند. آتشگاه در زیر این گنبدها قرار داشت... )۱۸: 21(
آقای حبیبی در جغرافیای تاریخی افغانستان از موضعی در شمال سیستان 
جوین  قلعه  جنوب شرق  در  کوهی  و   )16  :13( می‌کند.  یاد  رستم  تخت  بنام 
 :16( دارد.  وجود  نام  همین  به  متر  تخمینی824  ارتفاع  به  فراه  ولایت  مربوط 
408( که شاید مراد از این هردو، یک موضع باشد. همین حالا خرابه‌هایی در 
نزدیک شیندند )سبزوار( از شیندند به هرات به سوی راست شاهراه وجود دارد 

رستم موجودیست که سراسر اسطوره و افسانه و ادبیات ما را فرا گرفته است. 
مردم  آمال  و  آرزوها  تجسم  روزگار،  وپلشتی‌های  فرودستی‌ها  در   که  قهرمانی 

شد.
زین همرهان سست عناصر دلم گرفت    شیر خدا و رستم دستانم 

آرزوست 
)مولوی(

به راستی این رستم کیست؟ و کجاییست؟ که اینقدر ذهن و روان ملت‌های 
ایستن کونوف،  دانشمندانی چون  باره رستم  در  را تسخیر کرده است.  مختلف 
پژوهش‌هایی  دیگران  و  جی.سی.کویاجی  راپسون،  پروفیسور  سمیت،  ونسان 
انجام داده‌اند. کویاجی او را یک شخصیت تاریخی می‌داند که در قرن نخست 
میلادی در سیستان می‌زیست و در برابر تجاوز کوشانی‌ها از خود رشادت‌های 
بسیار نشان داد )1: 241( و با این مقاومت‌ها و رشادت‌ها، بلند آوازه شد و چنان 
در افواه عام افتاد که افسانه‌های ملل دیگر؛ چون مغول‌ها، روس‌ها، اسلاوها و 
بلغارها از آن رنگ پذیرفت. )2: 43-238( و داستان سغدی رستم که قطعاتی 
از آن در اوایل قرن بیست از ترکستان کشف شد )2: 46( نمایانگر این حقیقت 

است که رستم در منطقه ما نام و آوازه بلند داشته است.
شخصیت رستم به گونه‌ای که ما آن را می‌شناسیم، بیش از همه در شاهنامه 
باره  این  در  را  فردوسی  به  منسوب  شعر  مردم  که  نیست  بیجا  می‌یابد.  تکوین 

می‌آورند:
منش کرده‌ام رستم داستان      وگرنه یلی بود در سیستان

تیره  از خون دو  او  استثنایی است.  و  ویژه  بر شاهنامه شخصیت  بنا  رستم 
متضاد سرشته شده و این دو نیروی متضاد از او شخصیت استثنایی ساخته‌اند. 
که  زابل  و  کابل  او  زادن  با  آریاناست.  از هم گسسته  دهنده شیرازه  پیوند  رستم 
میان تیره‌های ضحاک و جمشید تقسیم شده است، بهم می‌پیوندد.هرچند سام 

از وصلت زال و رودابه تشویش داشت:
دو گوهر چو آب و چو آتش بهم      برآمیختن باشد از بن ستم 

)3: ج1، ص109(
اما ستاره شناسان برای سام مژده دادند که:

از این دو هنرمند،  پیلی ژیان     بیاید، ببندد به مردی میان ...
به خواب اندر آرد سر دردمند      ببندد در جنگ و راه گزند 

)3: ج1، ص109(
بر می‌دارد.  را  و کابل  زابل  میان  یعنی که رستم در گام نخست اختلافات 
شاید زال در یک دوران دیگر، برای رفع این اختلاف، فرزند دیگر خویش، شغاد 
اختلافات،  رفع  برای  رستم،  و  مانند خودش  هم  او  تا  بود.  فرستاده  کابل  به  را 
سفیر صلحی در کابل باشد، که نشد. چون پیشگویی‌ها در این باره نیز از گونه 

دیگر بود.
منجمان در باره نتیجه وصلت زال و رودابه برای منوچهر گفته بودند:

وزین دخت مهراب و زپور سام     گوی برمنش زاید و نیک نام
بود زندگانیش بسیار    مر     همش زهره باشدهمش زور وفر

همش برز باشد، همش تیغ ویال     برزم و ببزمش نباشد همال
کجا باره او کند موی  تر     شودخشک همرزم او را جگر 

عقاب از بر ترگ اونگذرد    سران جهانرا به کس نشمرد

یکی برزبالا   بود فره مند     همه شیر گیرد بخم کمند
برآتش یکی گور بریان کند    هوا را به شمشیر گریان کند
کمر بسته  شهریاران   بود    به  ایران   پناه    سواران   بود

)3:ج1، ص 246-47(
و سیمرغ هم پیش از زاده شدن رستم در باره او گفته بود:
کزین سروسیمین برماه‌روی     یکیشیر باشد ترا نامجوی
که  خاک پی او ببوسد هزبر     نیارد بسربر گذشتنش ابر

وزآوازاوچنگ جنگی پلنگ     شود چاک چاک وبخاید دوچنگ
هرآن گرد کاواز گوپال اوی ببیند     بروبازوو یال اوی

از  آواز  او اندر  آید  زپای    دل مرد جنگی براید زجای
بجای  خرد  سام سنگی بود     بخشم اندرون شیر جنگی بود
ببالای سروو به نیروی  پیل    به آورد خشت افگند بر دو میل

)3: ج1، ص266(
و هنگامی که رستم را از پهلوی مادر بیرون کشیدند:

یکی بچه بُد چون گوی شیر فش     به بالا بلند و به دیدار کش 
شگفت اندرو مانده بُد مرد و زن     که نشنید کس بچه پیلتن  

)3: ج1، ص267(
مجسمه رستم را ساختند تا به سام بفرستند. در بازوی این پیکره اژدهایی 

ترسیم کردند و چنگال شیر را در دستش گذاشتند:
به بازوش بر اژدهای دلیر     بچنگ اندرش داده چنگال شیر

)3: ج1، ص268(
نیز  او  پرچم  نشان  پسان‌ها  که  رستم  مجسمه  بازوی  بر  اژدها  نقش  این    
می‌شود، جای بحث دارد. اما در اینجا همین قدر باید بگوییم که خانواده رستم 
پذیرفته بود که او برایند تضادهای دوران خویش است. مهراب در یک همایش به 

مناسبت دیدار سام از رستم، هنگامی که از می مست بود:
همی  گفت نندیشم  از زال زر      نه از سام و نز شاه با تاج و فر
من و رستم واسپ شبدیزوتیغ       نیارد  بر او  سایه  گسترد میغ
کنم  زنده   آیین   ضحاک  را      به پی مشک سارا کنم خاک را

)3: ج1، ص274(
با تولد رستم برخی از منازعات  در سرزمین او چیده شد. و برای بر طرف 

کردن مشکلات دیگر او به زودی بر رخش خویش زین نهاد و راهی پیکار شد.
او کیقباد را از البرز کوه آورده بر تخت نشاند و افراسیاب را شکست داد، 
کاووس را با گذشتن از هفت خان، از چنگ دیوان مازندران نجات داد و باز از بند 
شاه هاماوران رهایش کرد. برای دفاع از نوامیس، فرزندی چون سهراب را کشت 
و به کین سیاوش توران زمین را زیر و زبر کرد. پیلسم و پولادوند و اشکبوس و 
کاموس و خاقان چین را نبرد آزمود و سرانجام اسفندیار جوان را از پا درآورد. و 

خود به نیرنگی در کابل جان باخت. این است کارنامه‌های رستم در شاهنامه.
خانواده رستم بنا بر شاهنامه از اهالی سیستان  و مرکز حکومت شان همین 
دیار است. چون در کنار چپ رود هیرمند خانه دارد. هنگامی که اسفندیار  برای 
نبرد با او از بلخ عزم سیستان کرد، رستم برای پیکار با او از رود هیرمند گذشت.

از شاهان ایران زمین عهدنامه‌ها دارد، از کیقباد:
ززاولستان تا به دریای سند     نبشتیم عهدی ترا بر پرند

 محمد یونس طغیان ساکایی

نام رستم در جغرافیای افغانستان
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شهرشاهنامه
که به نام قلعه رستم معروف است.

ناامنی‌های  وجود  با  که  ایست  آبده  سمنگان  در  رستم  تخت  نام  به  اما 
سال‌های اخیر از جذابیت قابل وصفی برخوردار بوده است. این آبده تاریخی، 
را بسوی خویش جلب می‌کند. تخت رستم در  از مردم  بسیاری  تعداد  سالانه 
جنوب غرب شهر ایبک و در تپه‌ای مشرف بدان شهر موقعیت دارد. گفته می‌شود 
 یک استوپه بودایی است که نا تکمیل مانده )14: 218( و شاید 

ً
که این آبده اصلا

در اثر گرفتاری‌های نظامی این کار به انجام نرسیده باشد.
بودایی را جلب کرده،  آیین  پیروان  آنچه که نظر  این استوپه،  در ساختمان 
شکل طبیعی اراضی است. اینجا برجستگی‌ای از سنگ وجود داشته و بوداییان 
مانند  دارد،  احاطه  متر  که 85  را  آن  گرد  بر  گرد  و  تراشیده  مانند صفه‌ای  را  آن 
 ودیعه‌های 

ً
خندقی با عمق در حدود 4 متر کنده‌اند. چون در استوپه‌ها معمولا

این صفه  فراز  بر  این جا هم  در  می‌گذاشته‌اند،  را  مقدس  اشیای  یا  و  یادگاری 
به سوی مشرق دارد.  از سنگ تراشیده‌اند که رخ  خانه کوچکی را بدین منظور 
موسیو فوشه باستان شناس فرانسوی عقیده دارد که کار  ساختمان استوپه پس 
از تراشیدن همین خانه متوقف شده است. )14: 9- 408( متصل استوپه تخت 
رستم، تپه ایست که بوداییان در آن به تعداد پنج سمچ کنده‌اند. سمچ پنجمی 
در داخل  یافته‌اند.  پیوند  بهم  با دهلیز وسیعی  این سمچ‌ها  نامکمل است.  هم 
چهار سمچ اولی جای نصب پیکره‌هایی ملاحظه می‌شود. )14: 409( در پای 
تپه دیگر دو خانه بزرگ که محیط آن از ده در ده متر کمتر نیست و بلندای آن نیز 
 برای ستوران 

ً
به همین اندازه، تراشیده شده و سرای مستطیل شکل دیگر که ظاهرا

ساخته شده بوده، وجود دارد.
دیگر از نامهای معروف جغرافیایی در افغانستان که به نام رستم پیوند دارد، 
تخت رستم و تپه رستم در بلخ است. )16: 678( آقای کهزاد در باره این دو بنا 
می‌گوید که تا کنون معلوم نشده است که این‌ها معبد بودایی اند ویا یک آتشگاه 
زردشتی. )14: 218( اما این دو بنا را به قیاس محل آنها، پروفیسور بارتولد بنای 
را نوشته  آنها  بلخ می‌داند. که هیوان- تسنگ در سده هفتم شرح  نوبهار  بزرگ 
است. تپه رستم بنای مدوری بوده که از خشت ساخته شده و محیط قاعده آن 
150 پا و ارتفاع آن 50 پا بوده است. نمای بخش بالایی بنا را با خشت پوشانده 
راه  پایین چهار  و در  آن چهار خانه  بوده و در داخل  بنا مسطح  بوده‌اند. سقف 
ورودی داشته است که در مرکز، ماند دهلیزهایی بهم می‌پیوسته‌اند. )۱۹: 25( 
موسیو فوشه باستان شناس فرانسوی در سال 1934 میلادی به بلخ سفر کرده و 
این تپه را مورد کاوش قرار داد. اما خلاف انتظار از آن چیزی به دست نیاورد. 

)518 :۲۰(
مدور  رستم،  تپه  مانند  و  بوده  همانند  ابعاد   با  بلندی‌ای  رستم  تخت  اما 
نیست.. بلکه شکل یک ذوذنقه را داشته و معلوم نیست که آیا در آن اتاق‌هایی 
موجود است یا خیر! )۱۹: 25( از اینکه در برخی جاهای این بلندی آب باران 
رخنه کرده، باید در زیر آن جوف‌هایی بوده باشد. تپه رستم در جنوب غرب برج 
عیاران موقعیت داشته و در بالای آن صفه مربع شکلی نمایان بوده است و هردو 
داشته  موقعیت  می‌رفته،  هند  سوی  به  بلخ  از  که  قدیمی  جاده  سوی  دو  در  بنا 
است. )۲۱: 92( بارتولد در باره این بنا‌ها از قول ییت آورده است که مردم محل 
 خرابه‌ها و زیارتگاه‌های بوداییان را تخت رستم می‌نامند )۱۹: 25(. در 

ً
معمولا

دهکده »لکرمار« اندراب دو سنگ مشابه  در کنارهم وجود دارند که مردم محل 
نام  با  افغانستان  در  نیز  دیگر  بسیار  نامند. شاید جاهای  می  را تخت رستم  آن 
رستم پیوند داشته باشد که ما از آن اطلاع نداریم. آقای کهزاد این مساله را تایید 
می‌کند که در دوره اسلامی اکثر قلاع و استوپه‌ها بنام رستم شهرت یافته است 

 .)220 :14(
از این تپه‌ها یکی هم در توپ دره پروان است که تا یک قرن و نیم پیش به تپه 
رستم شهرت داشته و حالا بخاطر همان تپه بزرگ، نام منطقه به توپ دره مسمی 
شده است. در این منطقه قبری هم بوده که به گور پسر رستم معروف بوده است. 

)220 :14(
دیگر از بناهای تاریخی بزرگ که به رستمش منسوب داشته‌اند، سدی بزرگی 
بود، بر رود هیرمند، بنام سد رستم که همه روستاهای باختر سیستان را آبیاری 
می‌کرد. این بند در پایان قرن هشتم، هنگام لشکر کشی تیمور ویران شد. )۲۲: 
369( امیر تیمور غیر از این سد، همه قنوات و کاریزهای سیستان را به طرف 
 :۲۳( زد.  سیستان  آینده  بر  مهلکی  ضربت  و  کرد  هدایت  زارها  شن  و  صحرا 
705( همانگونه که افراسیاب هنگامی که رستم، جهان را برای او تنگ و تار کرده 

بود، برای رستم و زادگاه او )سیستان( استدعا کرده بود:
همیشه  نشستش  بود  سیستان       که  بادا  همیشه   کنام   ددان

)4 :5(
در  بند  که  می‌گوید  او  است.  کرده  بیشتر  دقت  بند  این  مورد  در  بارتولد   
یک منزلی بالای زرنگ موقعیت داشت و در قرون وسطی منسوب بود به رستم، 
قرینه‌ای  می‌تواند  روایت  این  که  دارد  تاکید  بارتولد  سیستان.  افسانه‌ای  پهلوان 
باشد بر این نکته که شاید بند مزبور در روزگار پیش از اسلام بنا شده بوده. این 
بند دوبار ویران شده؛ یکبار توسط تیمور و بار دیگر به وسیله پسرش شاهرخ. 

)83 :۱۹(
آن  از  بسیار  چشمه‌های  که  علفزاریست  و  وسیع  منطقه  رستم،  میدان 
می‌جوشد و در میان لوگر و گردیز موقعیت دارد. )۲۴: 216( از این منطقه در 
تذکره همایون و اکبر نیز یاد آوری شده )۲۵: 152( و استاد کهزاد نیز از آن بنام 
تاریخ وجود داشته  رستمی میدان ذکر کرده است. )14: 216( اگر رستمی در 

باشد، این میدان، همان شکارگاهی خواهد بود که در آن برایش چاه کندند.
در جنوب غرب ولسوالی )شهرستان( یکاولنگ، در دامنه کوه بابا، مربوط 
ولایت )استان( بامیان، دره‌ای است به نام روستم که جمعیتی در حدود پنجهزار 
در  )ورس(  بامیان  دیگر  ولسوالی  در   )۲۶( دارند.  زندگی  آنجا  در  مردم  از  تن 
نزدیک دهکده »لیگان« کوهیست که مردم آن را به نام »کوه رخش« می‌نامند. 

طبق یک افسانه گفته می‌شود که رخش رستم هنگامی که از رستم دور مانده بود، 
از ناهور که چراگاه دایمی او بوده است به سوی ورس آمده و در همین کوه به چرا 
پرداخته است. سپس به پنجاب و یکه اولنگ و از آن طریق به سمنگان رسیده 

است. )مکان‌های اسطوره‌ای بامیان به روایت شاهنامه(
همچنان در جنوب ارزگان خاص، منطقه‌ای به نام دشت رستم است و در 

غرب این دشت رستم، منطقه دیگری را به نام فراموز می‌خوانند.)۲۷(
در شمال غزنی کوهیست که شکل گهواره دارد و مردم غزنین آن را گهواره 
رستم می‌نامند. چون به باور مردم رستم به حدی بزرگ بوده که در گهواره ساخت 
بشر نمی‌گنجیده است. گویا رستم در همین گهواره کوهی بزرگ شده و پس از 
همانجا کمند انداخته و اسپ خویش، رخش را از دشت ناور گرفته است. )۲۸: 
رستم  روزگاری  می‌گویند،  که  دارد  وجود  افسانه‌ای  غزنی  در  همچنان   .)353
رخش خود را در دشت ناور  گم کرده بود و میخی در این دشت بوده که آن را میخ 
اسپ رستم می‌نامیده‌اند. )۲۹: 103( این میخ آهنین که برابر یک نیزه کوچک 

است در صخره‌یی فرو رفته و تاکنون وجود دارد. )۲۸: 352(
در گلباغ کابل در ارتفاع یک تپه، سنگی بزرگ و مدوریست که آن را مردم 
محل به نام پاویرستم یاد می‌کنند. در پنجشیر هم سنگی است که آن را پلخمان  
سنگ رستم )۳۰( می گویند و در دایکندی هم چشمه ایست که آن را چشمه 

رستم می‌خوانند.
در ارمغان میمنه، در فهرست قریه‌های قیصار ولایت فاریاب از دهکده‌ای 
متر  کیلو   11 )میمنه(،  ولایت  این  مرکز  از  که  شده  یاد  رستم  ارضلک  نام  به 
در  را  دهکده  این  افغانستان،  جغرافیایی  امادرقاموس   )47 دارد.)۳۱:  فاصله 
ولایت فاریاب به نام ارخلک رستم ضبط کرده اند.)16: 57( پُل رستم، دهکده 
دیگریست مربوط ولایت کنر. )16: 364( و باز چاه رستم که به فاصله 85/5 

کیلو متر در غرب جوین در ولایت فراهموقعیت دارد. )16: 917( 
در کابل افسانه‌یی را در باره رستم بیان می‌کنند که به گمان من آوردن آن در 

اینجا لازم است:
می‌گویند که در قدیم حلوا و لوچی کابل مزه و حلاوت زیادی داشت. مردم 
از جاهای دور به خوردن آن به کابل می‌آمدند. باری رستم جهان پهلوان به همین 
چوک فعلی کابل آمد و از حلوا و لوچی آنقدر خورد که همیانی‌هایش تمام شد 
و ناچار گرز خود را نزد قناد، در مقابل سه کسیره )واحد پول همان وقت( به گرو 
گذاشت و تا آخر عمر نتوانست گرز خود را از گرو خلاص کند. بنا بر آن این 
گفته به گونه ضرب المثل درآمد که: »گرز رستم به سه کسیره بند است.« ریش 
سفیدان می گویند که این گرز تا همین اکنون در چوک کابل پیوسته به زمین فرو 

می‌رود. )۳۲: 275(
 اینها نام‌ها و مواردی بودند که من با حفظ وضعیت امنیتی کشور و مشکلات 
دیگری که وجود دارد، بدان دست یافتم. شاید نام‌های بسیار دیگر هنوز وجود 
که من  نام‌هایی  این  از  و شاید هم  بی‌خبریم.  آن  از  کنون  تا  ما  که  باشد  داشته 
آورده‌ام، منسوب به کدام رستم دیگر باشد. به هر صورت من در پی ایضاح این 
نام‌ها هستم و با استناد به نظر برادران گریم که می‌گفتند؛ تاریخ ملت‌ها را باید 
از روی افسانه‌های شان مشخص کرد، ما هم با این افسانه‌ها بسوی حقایقی از 
تاریخ و فرهنگ گذشته سرزمین و مردم خویش به پیش می‌رویم. شاید انبوهی از 
این نام‌ها بتواند بیانگر یک رستم تاریخی باشد. ما این کارهای کوچک را در حد 

خود مان انجام می‌دهیم تا زمینه برای تحقیقات دیگر آماده شود.
 در اینجا باید اینقدر یاد آوری کرد که چون اکثر این نام‌ها را ما در حوالی 
سیستان، زرنج، فراه و نیمروز یافته‌ایم و غیر از نام رستم، نام‌های دیگر از خانواده 
تاریخی همین   در جغرافیای 

ً
را عمدتا برزو  و  فرامرز،  قلعه  زال،  قلعه  مانند  او؛ 

این  باشد. و  این سرزمین زیسته  باید در  مناطق داریم )۳۳: 95( پس رستمی 
نبشته ما را به سوی یک حقیقت تاریخی رهنمونی می‌کند.
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فسـاد و خـون ریزی‌هـای مـداوم، واکنش‌های مختلف را در خراسـان، سیسـتان 
و  ترکسـتان تاریخـی ایجـا کـرد. اوج ایـن واکنش‌هـا، قیـام ابومسـلم بـود که به 
برانداحتـن اموی‌هـا انجامیـد. اگرچه خـود ابومسـلم، تقدیر دردنـاک و تراژیک 
داشـت؛ امـا مهم‌تریـن دسـت آورد او برانداختـن سـلطه اعـراب اموی بـود. در 
دروان خلافـت عباسـی، اوضـاع قـدری متفـاوت از پیـش بـود. در ایـن دوره، 
شـاهد شـکل‌گیری حکومت‌هـای محلـی هسـتیم. حکومت‌هـای محلـی کـه 
سرنوشـت ایـن حکومت‌هـا را نحـوه‌ی ارتباط بـا خلافت بغـداد تعییـن می‌کرد 
کـه چـه نـوع ارتباطـی بـا خلافـت دارنـد. غزنوی‌هـا بیـش از هرکسـی دیگـری 
تالش داشـتند کـه از یـک طـرف پیوسـتگی و تعلـق خـود را باخلافـت بغـداد 
حفـظ کنـد و از طرف دیگـر با دربار بخارا و آل‌سـامان. دوران عباسـی‌ها، دوران 
حکومـت خاندان‌هـای بـزرگ اسـت. مثال سـامانی‌ها و برمکی‌هـا و غیـره کـه 
بـه راحتـی توانسـتند بـا خلافـت عباسـی تعامـل کننـد و حکومت‌هـای محلی 
را ایجـاد کننـد. ایـن حکومت‌هـای محلـی  بخش بـزرگ از خلافت عباسـی در 

ایـن قلمرو حسـاب می‌شـد. 

یـک  چگونـه  محمـود  سـلطان  کـه  سـوال  بـه  می‌گردیـم  بـر  حـالا 
حکومـت یـا سـلطنت محلـی قدرتمنـد را در غزنیـن تشـکیل می‌دهـد و 
چگونـه بـه قدرت می‌رسـد؟ چیـزی کـه در مرحلـه اول برجسـته شـد، بخارا 
بـود. منظور بخارای تاریخی اسـت. قلمرو بسـیار گسـترده و وسـیع، نـه بخارای 
کنونـی کـه یک شـهری کوچکـی در گوشـه بیابان قزل‌قم اسـت. منظـور بخارای 
تاریخـی بـه دوران حکمرانـی آل سـامان اسـت. غزنوی‌هـا غلامان ترکـی بودند 
سلسـله‌ی  بنیان‌گـذار  اصـل  می‌کردنـد.  خدمـت  سـامانی‌ها  دربـار  در  کـه 
غزنونی‌هـا یـک غلام تـرک به‌نـام آلبتگیـن بـود. آلبتگین سپهسـالار سـامانی‌ها  
در خراسـان بـود. بـه دلیـل جابه‌جایـی قدرت کـه در بخـارا صورت گرفـت و با 
مـرگ  عبدالملـک بـن نوح امیر سـامانی، تاج و تخت آل‌سـامان به منصور پسـر 
رد سـالی بود. مشـوره‌ای که آلبتگین خواسـته 

ُ
نـوح واگذاشـته شـد که  کـودک خ

بـود گفتـه بـود که بـرادر شـاه متوفـی را باید بـه پادشـاهی برسـاند. اما تـا قاصد 
از خراسـان بـه بخارا برسـد و این پیـام را ابلاغ کنـد، جابه‌جایی قـدرت صورت 
گرفتـه بـود. ایـن موضوع میـان دربار بخارا و سپهسـالار سـامانی‌ها در خراسـان 
بدبینـی ایجـاد کـرد؛ آلبتگین از رفتـن به بخارا امتنـاع کرد و در بلـخ ماند. دربار 
بخـارا آلبتگیـن را دنبـال کردنـد و بـرای بازگردانـدن او لشـکر سـنگینی را به بلخ 
فرسـتادند. سـپاه بخـارا بـا آلپ‌تگیـن در تنگـه تاشـقرغان باهـم مواجه شـدند، 
جنـگ بسـیار شـدید صـورت گرفـت. غلامـان تـرک و بـه صـورت مشـخص 
سـبکتگین بسـیار تعهد و وفاداری از خود نشـان داد، سـپاه بخارا شکسـت دادند 
و بـه مسـیر خـود ادامه دادنـد. چیزی را کـه آلبتگین اعالم کرده بود ایـن بود که 
پیـر شـده اسـت. می‌خواهد بـرای جهاد بـه  هنـد بـرود. در آن دوره هندوسـتان  

بـه دلیـل تفـاوت های دینـی، یکـی از قلمروهای بود کـه برای جهاد مـورد توجه 
بـود. غلامـان ترک از بلخ بـه غزنین آمدنـد و حکومت غزنین را تصـرف کردند.

یـخ دقیـق تاسـیس غزنویـان کدام سـال اسـت؟ تاسـیس غزنوی‌ها  تار
بـه سـال ۳۴۴ یعنـی نیمـه اول قـرن چهـارم اسـت. در نیمـه اول قـرن چهـارم 
این‌هـا غزنیـن را گرفتنـد. آلبتگیـن بیسـت و چنـد سـال حکومـت کـرد. بعـد 
پسـرش بـه حکومـت رسـید و در نهایـت  بـزرگان و امـرای تـرک، سـبگتگین را 
کـه انسـان بـا کفایت و لایق بـود به قدرت برنشـاندند. سـلطان محمـود غزنوی 
در واقـع اولیـن فـردی از سلسـله غزنوی‌هـا نیسـت. بنیان‌گـذار غزنوی‌هـا هـم 
نیسـت؛ امـا اوج دروه غزنوی‌هـا با سـلطان محمود رقم خورده اسـت. سـلطان 
محمـود چهـره‌ی مطـرح دوره غزنویـان اسـت. خـود سـبکتگین هم غالم ترک 
بـود که سرنوشـت و داسـتان بسـیار متفـاوت در این قلمرو داشـته اسـت. بعد از 
مـرگ سـبگتگین، پسـرش سـلطان محمود بـه قدرت می‌رسـد و بعـد از محمود 
پسـرش سـلطان مسـعود جانشـین می‌شـود و بعد حکومـت خانـدان غزنوی‌ها 
از اوج بـه فـرود شـروع می‌کنـد تا زمانی‌کـه پایتخـت از غزنین به لاهـور منتقل 
می‌شـود. در پایـان خانـدان غزنویـان دیگـر غزنیـن حیثیـت پایتخـت امپراطور 

غزنویان را نداشـت.  

اشـاره کردیـد کـه دوره سـلطان محمـود اوج عهـد غزنویـان اسـت. 
حـالا وضعیـت فرهنگـی و ادبـی در دروان سـلطان محمـود چگونـه بوده 
اسـت؟ غزنوی‌هـا بخـش از خلافـت عباسـی‌ها در بغـداد اسـت. هـر وقتـی 
کـه جابه‌جایـی در قـدرت و چهره‌هـا صـورت می‌گرفـت خلافـت بغـداد بـرای 
حاکمـان جدیـد توقیـع و القـاب  عناویـن و لـوا می‌فرسـتادند. حکومـت هـای 
محلـی نیـز بـرای نشـان دادن اطاعـت و فرمانبـرداری از خلیفـه بغـداد، بـرای 
صـورت  بـه  و  غزنوی‌هـا  می‌فرسـتادند.  گوناگـون  هدایایـی  و  مالیـات  آن‌هـا 
مشـخص سـلطان محمـود دو رابطـه بسـیار دشـوار را تالش کردنـد کـه حفـظ 
کننـد. یعنـی ایجـاد یک نـوع موازنه: یکی بـا بخارا و خانـان ترکسـتان که برخی 
بسـیار چهره‌هـای قدرتمنـد بودنـد. مثـل قدیـر خـان. از طـرف دیگـر تالش 
داشـتند کـه روابـط شـان را با مرکـز خلافت هـم حفظ کنـد. وقتی از ایـن منظر 
نـگاه کنیـم غزنیـن تحـت تاثیـر دوکانـون فکـری و فرهنگی قـرار داشـت. بخارا 
و میـراث فکـری و فرهنگـی آل‌ سـامان. دیگـری خلافـت عباسـی در بغـداد که 
در تاریخی‌نویسـی اسالم در یـک برهـه از تاریـخ، دروان عباسـی‌ها را دوره‌ی 
طلایـی فرهنـگ و تمـدن اسالمی می‌فهمنـد. بـه روزگار سـلطنت غزنوی‌هـا، 
یـک حـوزه فرهنگـی بسـیار مهـم در بخارا وجـود داشـت و دیگر مرکـز فرهنگی 
مهـم در مرکـز خلافـت عباسـی‌ها یعنـی بغـداد بـود. تاسـیس بیـت الحکمـه و 
نهضـت ترجمـه در دوران خلافـت عباسـی بـود. موجـی از انتقـال دانش‌هـا و 
فنـون‌ و علـوم گوناگون از حوزه‌هـای  فرهنگی مختلـف و از جامعه‌های مختلف 
آغـاز گردیـد. انتقـال میـراث فکـری و علمی ملـل مختلـف، به تمدن اسالمی 
بـدون پیامدهـای فکـری، فرهنگی، دینی و سیاسـی نبـود. گسـترش منازعات و 
جـدال هـای فکری، فرقـه‌ای و کلامی یکی از ایـن پیامدها بـود. مانند منازعات 
فرقه‌هـای گوناگـون مثـل اشـعری‌ها و معتزلـه، شـیعه‌ها و گروه‌هـا و نحله‌هـای 
دیگـر.  نهضـت ترجمـه و دسترسـی بـه میـراث فکـری دیگـران، سـبب شـد که 
مسـلمان‌ها ظرفیت‌هـای بیش‌تـر بـرای فکر کـردن پیدا کننـد. بنابر ایـن فرهنگ 

یخی بـا شـما صحبت می‌کنیـم. موضـوع بحث ما عهـد غزنویان اسـت.  یم کـه فرصـت گفتگـو دادیـد و در مـورد یـک برهـه‌ی مهـم تار  سپاسـگذار
به‌عنـوان سـوال نخسـت اگـر یـک تصویر کلـی از غزنین قبـل از برآمـدن غزنویان بـه خواننـدگان هفته نامه ارایـه کنید. مـا در تاریخ نویسـی این قلمرو شـاهد 
یـک نـوع اغتشـاش هسـتیم. بـاب میل‌سـازی در تاریـخ ایـن حوزه یـک واقعیـت انـکار ناپذیر اسـت. درهـم آمیختن اسـطوره و واقعیـت در تاریخ‌نویسـی ایـن قلمرو 
خصوصـا در تاریـخ دوران قدیـم یـک واقعیـت اسـت؛ بنابـر ایـن تحـت تاثیـر تاریخ‌سـازی و جعـل از یـک طـرف، درآمیختگـی تاریـخ و اسـطوره و مخدوش شـدن 
مرزهـای تاریـخ و اسـطوره از طـرف دیگـر، فهـم واقعیـت و ارایـه یـک تصویـر قابـل قبـول، کاری دشـوار اسـت. ارایه چنیـن تصویری مسـتلزم یـک نوع بازگشـت به 
تاریـخ اسـت. تـا بـا کنارهـم نهـادن نشـانه‌ها، علایم و آثـار باقی مانـده و نیز بـه کارگیـری دانش‌های مختلـف برای بازسـازی تاریـخ این دوره؛ مثلا باسـتان شناسـی، 
زبـان شناسـی، معمـاری و هنـر و زبـان و ادبیـات، تصویـری نزدیک به واقعیت سـاخته شـود و بـه کمک نشـانه‌ها و آثـاری کـه از آن دوران برجای مانده مانده اسـت، 
بـه یـک شـکلی مرزهـای اسـطوره و تاریـخ را تفکیک کنیـم و در عین حال از تاریخ‌نویسـی جعلی عبـور کنیم و از ورای این دو ممکن اسـت سـیمای واقعـی یک دوره 

و یـک شـهر را بفهمیم. 
پیـش از سـلطنت غزنوی‌هـا گروهـی مشـهور بـه لویـکان در غزنیـن حاکـم بودند. در برخـی متون کـه مستشـرقین در این قلمرو نوشـته کـرده شـاید کلمه لویک 
را »لوریـک« هـم ثبـت کـرده باشـند. حتـی تاکیـد کردنـد کـه متوجه ایـن کلمه نشـده‌ایم. خطـا در ثبت کلمـات بوده و آن‌هـا تشـخیص داده نتوانسـته‌اند که چـه بوده 

اسـت؟ امـا بـه طـور حتم می‌دانیـم که غزنیـن یکـی از مراکز مهـم و اصلـی زابلسـتان تاریخی بوده اسـت. 
مسـاله دوم مخـدوش بـودن مرزهـای جغرافیایـی یـا قلمروهـای سیاسـی در آن دوره اسـت. ما چیزی را کـه امـروز در دولت‌های ملـی داریم که تمـام نقاط مرزی 
بـا دقـت تمـام روی نقشـه‌های بسـیار دقیـق علامت گـذاری شـده و تعریف شـده، طبیعتا پیـش از برآمـدن دولت‌هـای ملـی، مرزبندی‌هـای قلمـروی و جغرافیایی با 
دقـت کـه امـروز داریـم، نداشـتیم. نـوع تداخـل، در آمیختگی‌های جغرافیایی، دسـت به دسـت شـدن‌ها، قبـض ‌و بسـت‌های قلمروهای محلـی خود به خـود در این 
حـوزه تغییـرات آورده اسـت بـه همیـن دلیـل  بـه درسـتی نمی‌توانیم حـدود و قلمروهـا را تعریـف و تثبیت کنیـم. مثلا مرزهای سیسـتان و خراسـان در کجاهـا تفکیک 
می‌شـود؟ مرزهـای زابلسـتان و قلمروهـای دیگـر تـا کجـا و تـا چـه پیمانـه از هـم قابـل تفکیک اسـت؟ چون ایـن قلمروهـا ثابت نبـوده اسـت. تحت تاثیـر تحولات 
گوناگـون، فتوحـات نظامـی، قـوت و ضعف‌هـای کـه حکومت‌هـای محلـی دچار بودنـد، این مرزهـا دچار قبض ‌و بسـت بوده اسـت. اما هرچه که هسـت این اسـت 

کـه پیـش از غزنویـان خانـدانِ در اینجـا حاکم بوده کـه به »لویکان« غزنه  مشـهور اسـت. 

لویـکان غزنـه کی‌هـا بودنـد؟ در تاریخی‌نویسـی افغانـی و در تاریخ‌نویسـی قدرت در افغانسـتان مرحوم عبدالحـی حبیبی یک کتاب نوشـته و در آنجا با اسـتفاده 
از یـک بیـت شـعر از شـاعران »پتـه خزانـه«  تالش کـرده اسـت کـه لویـکان غزنـه را از حیـث تبـاری پشـتون معرفی کنـد. ایـن موضـوع ماننـد بسـیاری از مدعیات 
تاریخـی دیگـر، امـری قابـل تامـل و تردید اسـت. غزنویـان غلامان ترکـی بودند که لویـکان را برانداختنـد و این قلمـرو را تصرف کردنـد. موضوع بعدی این اسـت که  
شـکل‌گیری حکومت‌هـای محلـی در ایـن قلمـرو مانند سـامانی‌ها، غزنوی‌هـا، صفاری‌هـا، سـلجوقی‌ها، غوری‌هـا و حکومت‌های محلـی دیگری که در ایـن قلمرو 

بودنـد، بـه یک برهـه‌ی از تاریخ اسالم مربوط می‌شـود.
خوبسـت کـه پیش‌تـر از آن را یک مرور کنیم: در آسـتانۀ لشـکر کشـی عرب‌های مسـلمان به این قلمـرو،  امپراطوری ساسـانی در غرب ما در وضعیت فروپاشـی 
و انحطـاط قـرار داشـت. زوال اخلاقـی، فسـاد، نـاکار آمـدی، گسـترش بیـش از حـد خرافـات و زوال و غیبـت خـرد از حوزه عمومـی و زندگـی سیاسـی، انحطاط یا 
فتـرت فرهنـگ،‌ روی هـم رفتـه سـبب شـد کـه ایران به دسـت سـپاه عـرب براحتی گشـوده شـود. آن هـا به سـادگی توانسـتند کـه مدائیـن را بگیرنـد و در یکی دو سـه 
جنـگ تاریخـی بـرای مثـال جنـگ قادسـیه کـه در  فتوحـات عـرب یکـی از نقـاط عطـف تاریخـی به شـمار مـی‌رود یـا جنگ جلـولا یا جلولـه به ایـن معنا اسـت که 
عرب‌هـا آنقـدر کشـتار کردنـد کـه زمیـن رنـگ خـون گرفـت و خـون در زمیـن می‌درخشـید. در حـوزه شـرقی و شـمالی نیـز مدت‌هـا پیـش، امپراطوری‌هـای بـزرگ 
مثـل کوشـانی‌ها و امثالهـم فروپاشـیده بـود. حکومت‌هـای محلـی کوچـک در جاهـای مختلـف و قلمروهـای مختلـف مثال در بلـخ، در غزنیـن، در سیسـتان، در 
بخـارای تاریخـی، سـمرقند و در تمـام حـوزه مـاورای جیحـون مسـتقر بودند. و قتـی که مسـلمان‌ها این قلمـرو را با جنگ‌هـای خونیـن و ویرانی‌های گسـترده تصرف 
کردنـد، بـا شـکل‌گیری خلافـت امـوی نزدیـک بـه یکنیـم قـرن این قلمـرو فاقد یـک حکومت منسـجم بـود. سـرزمین فتح شـده‌ی بود کـه به گواهـی تاریخ، شـهرها 
بـه خراج‌گاه‌هـا و پادگان‌هـای نظامـی بـزرگ تبدیـل شـده بودند. سـپاه پیـروز غنایم، امـوال، بردگان، اسـرا، سـیم و زر و اشـیای قیمتی جمـع می‌کردند در این شـهرها 
به‌عنـوان پادگاه‌هـای نظامـی منتقـل می‌شـدند و از اینجـا بـه مرکـز خلافـت اسالمی فرسـتاده میشـد؛ بنابرایـن بـه روزگار حکومـت امـوی، ایـن حوزه سـرزمین‌های 
مفتوح‌العنـوه بودنـد و بـه عنـوان بخشـی از متصرفـات جدیـد خلافـت شـمرده می‌شـد. حس برتـری خواهی عـرب بر غیر عرب، شـکاف عمیـق میان عـرب و عجم، 

در دروان غزنویـان، تحـت تاثیـر دو کانـون فکـری و فرهنگـی بیرونـی قرارداشـت.

نهضـت ترجمـه چـه تاثیـری بـر قلمـرو‌ غزنوی‌هـا و سـامانی‌ها داشـت؟  بـه عبارتی آیـا دانـش و فنون کـه در بغداد بـا نهضت ترجمـه پدید آمـد در این 
قلمـرو هـم منتقـل شـد؟ سـرزمین‌های شـرقی خلافـت به یـک معنی قلمـرو وزرا اسـت که نقـش تاریخـی و برازنـده را در این قلمـرو بـازی کردند. همین‌هـا بودند 
کـه مسـایل را مدیریـت می‌کردنـد. مثال خواجـه نصرالدیـن طوسـی در دربـار سـجلوقی‌ها، حسـنک و خواجـه احمد حسـن میمنـدی در دربـار غزنیـن و بلعمی در 
حکومـت آل سـامان. بـه روزگار وزارت بلعمـی، ترجمـه متـون عربـی به فارسـی آغاز شـد. آن‌هـا کتاب  بزرگ التفسـیر نوشـته‌ی محمد ابـن جریر طبری را به فارسـی 
ترجمـه کردنـد، هـم چنیـن بخش‌هـای مهـم از تاریـخ طبـری را ترجمـه کردند. همیـن طور متـون و منابـع دینی دیگـر را. در سـلطنت غزنوی‌هـا نیز از میـان دانش‌ها 
و معـارف رایـج در آن عهـد، بسـیاری از علـوم رایـج بـوده اسـت. مانند تفسـیر، تاریخ نویسـی، فقـه، زبان و ادبیـات و دانش‌هـای دیگری کـه در غزنین رونق داشـتند.‌ 
دانـش و معرفـت پدیـد‌ه‌ای اسـت کـه در رابطـه بـا قـدرت معنـا پیـدا می‌کنـد. در ادبیات پسـت مدرن گفته می‌شـود کـه دانش قدرت اسـت. دانـش که در یـک قلمرو 
فرهنگـی و در یـک برهـه‌ی تاریخـی بـه عنـوان دانـش مشـروع پذیرفته می‌شـود و جابـاز می‌کند،  چیزهای اسـت کـه از دریچـه‌ی دید قـدرت دانش فهیمده می‌شـود. 
چیزی‌هـای کـه پایه‌هـای قـدرت و اسـتمرار قـدرت را بـا خطـر مواجه می‌کند دانش مشـروع شـناخته نشـده و طرد می‌شـود. چیـزی کـه در اواخر خلافت عباسـی در 
نهضـت ترجمـه شـاهد بودیـم. مثال دانش‌هـای عقلـی، عرفـان و تصـوف مـورد خصومت قـرار گرفت. بر عکـس بـر دانش‌های حدیثـی و نقلـی تاکید شـد. علوم که 
بنیـاد نقلـی داشـتند بـا تقدیرگرایـی  خلافـت  و الزامـات قدرت که می‌خواسـت همـه چیز را با اسـتناد به تقدیـر توجیه کند، سـازگاربود و به وسـیله آن، به پرسـش‌های 
مطـرح روزگار خـود پاسـخ مـی دادنـد. بنابرایـن بـه دانش‌های عقلـی و عرفانی چندان ضرورتی احسـاس نمی‌شـد یـا حداقل این دانش‌هـا باب میل قـدرت و خلافت 

نبودنـد. البتـه در دوران غزنـوی هـا مراکـز علمـی مانند جندشـاپور، نظامیه بغـداد و بیت الحکمه وجود نداشـته اسـت. 

چقـدر جدال‌هـای فرقـه‌ای در سـلطنت سـلطان محمود برجسـته بود؟ یا سـلطان اهل تسـاهل و مدارا بود؟ مشـهور اسـت که سـلطان محمـود غزنوی به 
لحـاظ فقهـی تابـع مشـرب فقهـی شـافعی بوده اسـت. سـلطان غزنین از نظـر مذهبی، اهل تسـاهل و مـدارا نبـود؛ بلکه اهـل سـخت‌گیری و تعصب بـود. به صورت 
مشـخص بـا اسـماعیلی‌ها یـا قرمطی‌هـا. بـرای مثال فاطمیـون مصر که بـا خلافت بغـداد نیز رابطـه خصمانه داشـتند. در مجمـع الانسـاب محمد شـبانکاره‌ای، یک 
عـدد را ذکـر می‌کنـد کـه فکـر می‌کنـم مبالغه‌آمیـز اسـت. می‌گویند کـه در دروان سـلطان محمـود غزنوی پنجا هزار قرمطی)اسـماعیلی مذهب( کشـته شـده اسـت. 
کشـته شـدن پنجـا هـزار قرمطـی در دوران سـلطان محمود غزنـوی گویایی خیلی چیزها اسـت. به خصومت سـلطان بـا قرمطی‌هـا در تاریخی بیهقی هم اشـارت‌ها و 
کنایت‌هـا رفتـه اسـت. مثلا  داسـتان حسـنک وزیر . حسـنک در بازگشـت از حـج از مصری‌ها بـه او ردا، هدیه و چیزی داده بود. همین مسـاله سـوء ظـن خلیفه بغداد 
را از یـک طـرف و سـلطان محمـود را از طـرف دیگـر در غزنین علیه حسـنک برانگیخت. از بغداد نامه فرسـتادند که حسـنک قرمطی شـده اسـت. سـلطان محمود در 
پاسـخ گفتـه بـود کـه مـا چـراغ بـه دسـت قرمطی می‌جوییـم، شـما می‌گویید کـه وزیر ما قرمطی شـده اسـت. همین مسـاله سـبب مـرگ و بردار کردن حسـنک شـد. 
داسـتان کـه بیهقـی در ذکـر بـردار کردن حسـنک وزیـر می‌نویسـد،‌ می‌گوید که حسـنک لبـاس‌اش را کنده بودنـد، کلاه‌خودی را به سـرش گذاشـته بودنـد، دو پیک را 
هـم در آنجـا ایسـتانیده بودنـد. یعنـی کـه از بغـداد آمده اسـت و فرسـتادگان خلیفه‌اند. منظور این اسـت که سـلطان محمـود غزنوی در مواجـه با مذاهـب دیگر کمتر 
اهـل تسـاهل بـود. گفتـه می‌شـود برخـورد که سـلطان غزنین با فردوسـی کـرد، دلیل مذهبی داشـت. فردوسـی شـیعه مذهب و رافضـی بـود. می‌توانیم  بگوییـم که ما 

در دوران سـلطان محمـود شـاهد یـک برخـورد همراه با تسـاهل و مدارا بـا فرق دیگر کمتر هسـتیم یا نیسـتیم.     

چنـد فرقـه در دوران سـلطنت سـلطان محمود وجود داشـت؟ تعـداد فرقه‌ها زیاد اسـت. در درون مذاهب شـیعه واهل سـنت و جماعت، فرقه‌هـای گوناگون 
وجـود دارد . در اهـل سـنت معتزلی‌هـا، اشـعری‌ها و مشـرب‌های فقهـی ماننـد حنبلـی، شـافعی، حنفـی و مالکـی اسـت. یکـی از مهم‌تریـن منابـع تولیـد فرقه‌هـا 
جدال‌هـای کلامـی و الهیاتـی بـود تـا فقهـی. یـک نـوع اختلافات فرقـه‌ای داریم کـه بنیـادش فقه اسـت؛ فهم‌های گوناگـون از فقـه و مشـرب‌های فقهی گوناگـون. اما 
کانـون و خاسـتگاه اصلـی برآمـدن فرق‌هـای مذهبـی گوناگـون جدال‌هـا و نزاع‌هـای کلامـی اسـت. خصوصـا جدال‌هـای کـه بـر سـر مسـاله اراده و اختیـار، توحید 
افعالـی و مباحـث مربـوط بـه توحیـد، قـدم و حـدوث عالـم، قدیـم و جدید و حـادث بودن قـرآن ومسـایل از ایـن قبیل که بحث‌هـای عمدتـا کلامی اسـت. فرقه‌های 
گوناگـون وجـود داشـت. مثال ملـل و نحـل نویسـی؛ یـک شـکلی از معرفـت در تاریخ اسالم اسـت. موضوع ملـل و نحـل  بررسـی فرقه‌هـای مذهبـی، دیدگاه‌های 
الهیاتـی و کلامـی فرقه‌هـای مذهبـی اسـت. فهـم کـه آن‌ها از انسـان و خـدا و جهان و قـرآن و صفـات خداوند دارنـد. در همـان دوره فرقه‌هـای مختلف را داشـتیم که 

امـروز خیلی‌هـای آن‌هـا را نداریـم. مثال امـروز فرقـه‌ای به نـام خـوارج نداریـم. در حالیکه در خراسـان یکـی از جریان‌هـای تاثر گـذار بود. 

تـا چـه حد سـلطان محمـود تحت فرمان خلافت عباسـی‌ها عمـل می‌کرد؟ آیـا در جدال‌ها و منازعـات فرقه‌ای در غزنیـن از بغداد دسـتور می‌گرفت؟ 
دو مفهـوم را تفکیـک کنیـم. وقتـی می‌گوییـم اسـتقلال از اسـتقلال چـه می‌فهمیـم؟ اسـتقلال در دولت‌هـای ملـی یک معنـا دارد، امـا اسـتقلال در آن زمان بـه میزان 
خـود ارادیـت یـا توانایـی کـه در اداره محلـی داشـتند، در اقدامات خود مسـتقل بودند. برای لشـکر کشـی‌ها، عـزل و نصب‌های داخلی، کشـتارهار هیـچ گاهی منتظر 
خلیفـه بغـداد نبودنـد. حتـی بـرای رسـیدن بـه قـدرت هم منتظـر خلیفه بغـداد نبودنـد. خود شـان قـدرت را می‌گرفتند بعـد با نامه‌نـگاری خلافـت بغداد را بـه منظور 
کسـب تاییـد درجریـان قـرار می‌دادنـد. پس رابطـه حکومت‌هـای محلی با مرکـز خلافت به میزان اسـتحکام قدرت سیاسـی و نظامی خود شـان بسـتگی داشـت. اگر 
ایـن حکومت‌هـا در دورانـی پایه‌هـای مسـتحکم داشـتند، دامنـه‌ی نفوذ قوی داشـتند، توانایـی نظامی قوی داشـتند، از خلافـت بغداد جز نـام چیزی دیگـری نبود؛ اما 

گاهـی کـه حکومت‌هـای محلـی در برخوردهـا با یکدیگر تضعیف می‌شـدند، شـاید بـه مشـروعیت دینی از طریـق خلافت بغـداد نیاز پیـدا می‌کردند. 

قلمـرو سـلطان محمـود تـا کجاهـا گسـترش یافـت؟ ایـن قلمرو دچـار قبض ‌‌و بسـت اسـت. سـلطان محمـود را از خـارزم داریم تـا ری تـا هند تا پاکسـتان 
امـروز. یـک ثبـات در ایـن قلمـرو وجود نداشـته اسـت. یـک دوره‌ی این‌ها با تـرکان ماورای جیحـون رابطه خویشـاوندی و داد و‌ سـتد متقابل داشـتند. امـا بعد از یک 
مرحلـه این‌هـا بـا زور نظامـی خـارزم را بـا غزنیـن ملحق کردنـد. نیازمند یـک مطالعه دقیـق تاریخی و جغرافیایی اسـت که ایـن قلمروهـا چگونه به مـرور زمان دچار 

قبض ‌و بسـت شـده است.

در حکومـت سـلطان محمـود شـعر و شـراب و رقـص و کنیـز و غلام وجـود داشـتند. خلافت بغـداد به چنین مـواردی کار نداشـت؟ اسالمی بودن 
یـر سـوال نمی‌بـرد؟ خـود خلافت عباسـی‌ها این مسـایل را داشـت. مـا باید حکومـت فقه را بـا حکومت اسالمی تفکیـک کنیم.  حکومـت سـلطان محمـود را ز
یـک دفعـه حکومـت اسالمی بـه ایـن معنا اسـت که ایـن حکومت ابـزار تنظیـم و کنتـرول مناسـبات اجتماعی و روابـط انسـانی را فقه و شـریعت می‌گیـرد. یک دفعه 
اسالمی بـه مفهـوم کلامـی و الهیاتـی مسـلمان هسـتیم. در نتیجـه آن چیزیکـه شـما تحـت عنـوان ارزش‌هـای غیـر اسالمی می‌فهمیـد مثـل شـاهد بـازی، رقص و 
شـراب و می‌گسـاری امثالهـم یک واقعیت دوران پادشـاهان غزنوی، سـامانی و غوری اسـت. نشـاط و شـراب کردن شـاه یـک واقعیت روزمـره در دربار اسـت. این‌ها 
حکومـت فقهـی نیسـتند. حاکـم مسـلمانی اسـتند کـه فقـه را مـو بـه مـو اجـرا می‌کننـد. چیـزی کـه شـما در خلافـت غزنوی‌هـا می‌بینیـد، اختصاصی بـه حکومت 
غزنویـان نـدارد، هـم در خلافـت امـوی و هـم در خلافـت عباسـی‌ها این مسـایل بسـیار عـادی و رایج اسـت. بـه آن مفهوم اینجـا حکومت فقه و شـریعت نیسـت. با 

این مسـایل با تسـامح رفتار شـده اسـت. 

وضعیـت تصـوف و عرفـان در سـلطنت غزنویـان چگونـه بود؟ شـعرای کـه در دربار سـلطان محمـود بودنـد، برخی عارفـان بزرگ و پـرآوازه بودنـد و برخی 
دیگـر تمایالت صوفیانـه و عرفانـی داشـتند. بـرای  نمونه حکیم سـنایی غزنـوی و عنصری. 

شـاهان غزنـوی غلامـان تـرک بودنـد. چـرا ایـن ترک‌ها به زبـان فارسـی اهمیـت می‌دادنـد؟ عنصر اصلـی و پایـه در ایـن قلمرو عنصـر ترک اسـت. یعنی 
همـان تـوران تاریخـی. این‌هـا تـرکان پارسـی گـوی اسـتند. زبان فارسـی به عنـوان یکـی از نیرومندتریـن زبان‌هـا در این حـوزه، اختصاص به یـک قوم یا مـردم خاص 
نداشـته اسـت، ایـن یـک واقعیـت اسـت. عـرض کـردم کـه غزنین تحـت تاثیر بخـارا بـود. غزنوی‌هـا گاهی خـود را پیـرو و نماینـده آن‌هـا می‌دانسـتند ایـن دو کانون 
قـدرت در روزگار خـود، بـا یـک دیگـر در تعامل بودند و باهم رابطه شـکننده، پیچیده و مسـتمر داشـتند. با اینکـه که آلبتگین بر آن‌ها شـوریده بود و حکومت تاسـیس 
کـرده بـود؛ امـا بلافاصلـه نامه‌نـگاری کردند و بـه آن‌ها اعالم وفاداری کردنـد. در برهه‌هـای مختلف تمایلی بـرای وفاداری و وابسـتیگی تکرار شـد. بنابرایـن کارهای 
کـه بلعمـی در دربـار سـامانی‌ها انجـام می‌دادنـد در دربـار غزنیـن نیـز  تاثیر داشـت. البته ایـن گونه نبود کـه غزنوی‌ها یک طـرح یا برنامه مشـخص بـرای ترویج یک 
زبـان داشـته باشـند. در قلمـرو غزنویـان، فارسـی زبـان قـدرت و اداره بـود. در نتیجـه همان زبـان را مبنـا و معیار قـرار دادند و بـا همان زبـان کار کردنـد. در برهه‌های 
از تاریـخ، در دربـار غزنویـان، زبـان عربـی مـورد توجـه و اهتمـام جـدی بـود. در همیـن دربار اگر تاریخ بیهقی نوشـته شـده اسـت، بـه زبان عربـی نیز تاریخ نوشـته 
شـده اسـت. عبدالجبارعتبـی تاریخـی یمینـی  را بـه لغـت عربـی کتابت کرده اسـت. گفته می‌شـود کـه خواجه احمدحسـن میمنـدی که بعـد از بر دارکردن حسـنک، 
بـه وزارت غزنیـن رسـید،  بـا زبـان فارسـی مخالـف بود. سـعی می‌کرد مکاتبات دیوان رسـایل به عربی نوشـته شـود. شـاید تمایلات دینـی و مذهبی شـان زیادتر بود. 
بنابـر ایـن در دربـار غزنویـان شـاهد هسـتید که در مواردی تلاش شـده کـه زبان سیاسـت و قدرت عربی شـود. اما عمـده‌ی کارهـا در آن دوره به زبان پارسـی صورت 

یشم:  محمد جواد سلطانی در گفتگو با جاده ابر

غزنین کنونی چگونگی نگاه حاکمیت به میراث تاریخی 
ما را نشان می‌دهد.

ایران فرهنگی یک برسـاخته تاریخی اسـت که در تاریخی نویسـی دوران جدید بازتاب یافته اسـت. در 
تاریخ چیزی نیسـت که  نشـان بدهد شـاهان ایرانی در کابل و سیسـتان و غزنین و بلخ حکومت کرده 
باشـند. ایـن را در تاریـخ نداریـد که ساسـانی‌ها یا دیگر سلسـله‌های ایرانـی در اینجا حاکم بوده باشـند. 
مصادره‌هـای تاریخـی اسـت کـه ایرانی‌هـا  قلمروهـای وسـیعی را تحـت عنـوان ایـران شـرقی در منابـع 
تاریخـی وارد کـرده انـد. این حوزه با آن مفهوم که امروز می‌فهمیم ایرانی نیسـت. مثال ترکان غزنه در 
غزنین بودند، سـامانی‌ها در بلخ بودند، سیسـتانی‌ها در سیسـتان بودند و زاولستانی‌ها در زابل بودند 

و غوری‌هـا هـم در غـور و ایرانی‌هـا هم در سـرزمین‌ها و قلمروهای تاریخی خودشـان.

یکی از گره‌های کور که در تاریخی‌نوسی این 
دوره‌های جدید با آن مواجه است، تغییر نام‌های 

جغرافیایی و جعل نام‌های جغرافیایی است. 
یکی از چیزهای که آگاهی تاریخی این حوزه 

را  مخدوش می‌کند، همین تغییرات نام‌ها است. 
مثلا وقتی در تاریخ می‌خوانیم که سلطان محمود 

یا مسعود از راه آمو به ترمذ یا ماورالنهر رفت، 
برای ما که امروز هستیم خیلی قابل فهم نیست. 
ما از آمل، شهری در جلگه مازنداران در شمال 

ایران می فهم. یا کوه البرز را که ایرانی‌ها نام 
کردند، می‌گوییم که آرش کمان‌گیر افسانه‌ای، 

از کوه البرز تیر را پرتاب کرد که به کرانه‌های آمو 
رسید. هم آمو در شمال افغانستان و در ولایت 

بلخ است و هم آمل در شمال افغانستان  کنونی 
است. امروز ایرانی‌ها یک کوه را البرز نام کردند 
و آن طرف‌اش را هم آمل نام‌گذاری کردند. این 

یک نوع اغتشاش است. آن‌چیزی که در شاهنامه 
آمده است نشان می دهد که جغرافیای شاهنامه 

در همین قلمرو است. سمنگان همینجا است. 
غزنین، بلخ، غور، زابل و سیستان همینجا اند. به 

این معنا نیست که وقتی جغرافیای شاهنامه در 
این‌جا باشد، قلمرو ایران فرهنگی است. قلمروی 

است که همین حالا است. 
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شهرشاهنامه
گرفتـه و هـم بونصـر مشـکان کـه رییـس دیوان رسـایل غزنویان بـود و هم شـاگردش ابوالفضـل بیهقی دبیرو هم کسـانی دیگـر  که همگی به زبان فارسـی می‌نوشـتند.

بـا این‌حـال سـلطان محمـود عمدا در گسـترش زبان فارسـی تالش نکرده اسـت. باید بدانیـم که یک زبـان از چه مسـیرهای گسـترش پیدا می‌کنـد. وقتی 
کـه فارسـی زبـان قـدرت و دربار اسـت، دیگـران ناگزیراند که بـا زبان قدرت سـخن کنند. چون روابـط قدرت، روابطـه نامتقارن اسـت. غزنوی‌ها هیـچ  برنامه مدونی 
بـرای گسـترش زبـان پارسـی نداشـتند و فراتـر از آن در برخـی مـوارد مکاتبـات  بـه زبان فارسـی را منع کـرده بودند. بـا این وجـود بسـترها و زمینه‌های به گونـه‌ای بود 
کـه زبـان فارسـی در سـلطنت غزنیـن بالنـده شـود. شـاهان غزنین به شـعر و ادب منزلـت در خور قایـل بودند و شـاهان غزنین بـا اهل شـعر و ادب دمسـاز بودند. در 
سـفر و حضـر، حتـی در سـفرهای جنگـی و نظامـی. فارسـی زبـان قـدرت و دیوان بـود. به شـعرا صله‌های سـنگین می‌دانـد. به همیـن دلیـل در دربار غزنیـن کانونی 

از شـعران پارسـی بوجود آمد و از این کانون، بخشـی از ماندگارترین میراث سـخن و شـاهکارهای ادب پارسـی آفریده شـد و سـبب گسـترش زبان پارسـی گردید.

داشـمندان کـه متن‌هـای مهـم عربـی در دربـار غزنویـان تولید کـرده کی‌هـا بودند؟ یـک نمونـه مثالـی در ابن بـاب تاریـخ یمینـی، نوشـته عبدالجبارعتبی 
اسـت. گفتیـم کـه خلافـت بغـداد بـه  حکومت‌هـای محلی در خراسـان القـاب و عناوین می‌دادنـد. برای سـلطان محمود نیـز بارها القـاب محتلف دادنـد. مثلا یکی 

از لقب‌هـای کـه بـه سـلطان محمـود دادنـد یمین‌الدولـه بود. سـلطان یمیـن الدوله محمـود ابن سـبکتگین. عتبـی نام کتابـش را تاریخ یمینی  گذاشـته اسـت.

وقتی پالیسـی مشـخص برای گسـترش زبان پارسـی وجود نداشـت. دلیل که سـلطان محمود به شـعر فارسـی علاقه داشـته چه بوده اسـت؟ می‌گوید 
کـه در حـدود چهـار صـد شـاعر زبان فارسـی در دربار داشـت. در بسـیاری از دوره‌ها یکـی از عناصر دربار شـاهان که نشـان دهنده‌ی شـکوه و عظمـت و قدرت 
بـه حسـاب می‌آمـد، وجـود شـاعرانی بـود کـه در آنجـا حضـور داشـتند. ایـن امـر البته اختصـاص بـه این قلمـرو نـدارد. در جاهـای مختلـف وجـود علمـا، ادیبان، 
سخن‌سـرایان بـزرگ نشـان دهنـده‌ی شـکوه و قـدرت و عظمـت بودنـد. حضـور ایـن نیروهـا یـک نوع  قـدرت نمایـی اسـت و نشـان می‌دهد که ایـن سـلطنت به چه 
پیمانـه قدرتمنـد اسـت. در دربـار غزنویان بیش از هردوره دیگر به شـعر و شـعرا اهمیت داده شـده اسـت. سـلطان یک بیت شـعری را از شـاعری بنـام غضایری رازی، 
دریافـت می‌کنـد. دسـتور می‌دهـد کـه بـرای او مبلـغ قابل توجهـی را پـاداش بدهنـد، درباری‌ها احسـاس می‌کنند که سـلطان در حالت غیرعادی سـخن گفته اسـت، 
بنابرایـن دسـتور را اجـرا نمی‌کننـد. پـس فـردا سـلطان دوبـاره از فرسـتادن پاداش می پرسـند. وقتی دانسـته می‌شـود کـه صله ای مورد نظر فرسـتاده نشـده اسـت،کل 
درباری‌هـا را تنبیـه می‌کنـد و مبلـغ را دو برابـر می‌کنـد کـه بفرسـتید. چهارصـد شـاعر مقیـم و غیـر مقیـم در غزنـه تحـت حمایـت مسـتمر شـاهان غزنیـن بودند. در 
عصـر غزنویـان شـعرا، ادبـا و عالمـان دیگـر دارای منزلت بودند. عالوه بر ادبیان و شـاعران، عالم بـزرگ آن روزگار یعنـی ابوریحان بیرونـی را داریم. گرچنـد در متون 
و منابـع مختلـف گفتـه می‌شـود کـه رفتـار سـلطان یمیـن الدوله بـا ابوریحان خیلـی محترمانـه نبود. ابـو ریحان بـا آن عظمت و بزرگـی به جایـگاه  ابن‌سـینا  در دربار 

بخـارا نرسـید. وجـود شـعرا در دربار بخشـی از الزامـات قدرت آن دوران و نشـان دهنـده عظمت در آن عصر اسـت.
فرامـوش نکنیـم کـه موضـوع و مضمـون عمـده‌ی ایـن شـعرها مدح و سـتایش اسـت. در نتیجـه یکـی از کارکردهـای انجمن‌هـای ادبی و شـعرا در دربار شـاهان 
غزنیـن مـدح بـود. حتی برای اسـب و شـمیر سـلطان شـعر می‌گفتند. مدح و صله دو واقعیت اسـت کـه در تاریخ زبـان و ادبیات فارسـی در دوره‌هـای طولانی متدوال 
بـوده و بـه جـای خـود نقشـی مهـم در مانـدگاری ایـن زبـان و خلـق شـاهکارهای ادبـی داشـته اسـت. رسـم زمانه ایـن بود: شـاعران مـدح می گفتنـد و شـاهان صله 

می‌پرداختنـد. بسـیاری ازشـاعران و علمـان را دعـوت می‌کردنـد. مشـهور اسـت کـه ابوریحـان را بـه اکراه و بـه اجبار از خـوارزم  بـه غزنین منتقـل کردند.  

شـاهنامه چگونه نوشـته شـد؟ نقش سـلطان محمود در نوشـتن شـاهنامه چقدر برجسـته اسـت؟ در باب  شـاهنامه روایت‌های متضاد وجود دارد. در این 
میـان حـد اقـل دو روایـت نسـبت بـه بقیه برجسـته می‌شـود. یک روایت این اسـت کـه با شـنیدن آوازه‌ی دربـار غزنویان و سـلوک که با شـاعران داشـتند، فردوسـی به 
غزنیـن سـفر می‌کنـد، سـال هـای را در غزنیـن اقامـت می‌کند. روایـت دیگر این اسـت که فردوسـی شـاهنامه را در طوس در قلمرو غربی خراسـان سـروده اسـت. در 

واقـع فردوسـی، کارناتمـام ابومنصـور معمـری را بـه وجهی دیگر به سـرانجام رسـاند. شـاهنامه ابومنصوری البته به نثر نوشـته شـده بود.
فردوسـی بعـد از تکمیـل شـاهنامه بـه دربـار غزنیـن آمـد و مـورد بی‌مهری سـلطان محمـود قرار گرفته اسـت. اما سـخت اسـت که به صـورت حتم جمـع بندی 
کنیـم کـه ایـن روایت درسـت اسـت یـا آن. اما فردوسـی در دربار سـلطان محمـود آن اعتبـار و منزلتی را که انتظار داشـت بدسـت نیاورد. مـورد بی‌مهری سـلطان قرار 

گرفـت و در غزنیـن سـاکن نشـد به طـوس بازگشـت و در همان جـا از دنیا رفت. 

یخـی شـان می‌داننـد. دیگـران بحـث ایـران سیاسـی و ایـران فرهنگـی را مطـرح می‌کننـد. چـه تفاوتی  ایـران کنونـی شـاهنامه را میـراث فرهنگـی و تار
بیـن ایـران فرهنگـی و ایـران سیاسـی وجـود دارد؟ ایـران فرهنگی یک برسـاخته تاریخی اسـت کـه در تاریخـی نویسـی دوران جدید بازتـاب یافته اسـت. در تاریخ 

چیـزی نیسـت کـه  نشـان بدهـد شـاهان ایرانـی در کابـل و سیسـتان و غزنین و 
بلـخ حکومـت کـرده باشـند. ایـن را در تاریـخ نداریـد کـه ساسـانی‌ها یـا دیگر 
سلسـله‌های ایرانـی در اینجـا حاکـم بـوده باشـند. مصادره‌هـای تاریخی اسـت 
کـه ایرانی‌هـا  قلمروهای وسـیعی را تحت عنوان ایـران شـرقی در منابع تاریخی 
وارد کـرده انـد. ایـن حـوزه بـا آن مفهـوم کـه امـروز می‌فهمیـم ایرانـی نیسـت. 
مثال تـرکان غزنـه در غزنیـن بودنـد، سـامانی‌ها در بلـخ بودنـد، سیسـتانی‌ها 
در سیسـتان بودنـد و زاولسـتانی‌ها در زابـل بودنـد و غوری‌هـا هـم در غـور و 

ایرانی‌هـا هـم در سـرزمین‌ها و قلمروهـای تاریخـی خودشـان.
 یکـی از گره‌هـای کـور کـه در تاریخی‌نوسـی ایـن دوره‌هـای جدیـد بـا آن 
مواجـه اسـت، تغییـر نام‌هـای جغرافیایـی و جعـل نام‌هـای جغرافیایـی اسـت. 
گاهـی تاریخـی این حـوزه را  مخـدوش می‌کنـد، همین  یکـی از چیزهـای کـه آ
تغییـرات نام‌هـا اسـت. مثال وقتـی در تاریـخ می‌خوانیم کـه سـلطان محمود یا 
مسـعود از راه آمـو بـه ترمـذ یا ماورالنهـر رفت، برای مـا که امروز هسـتیم خیلی 
قابـل فهـم نیسـت. مـا از آمل، شـهری در جلگـه مازنداران در شـمال ایـران می 
فهـم. یـا کـوه البـرز را کـه ایرانی‌هـا نـام کردنـد، می‌گوییـم کـه آرش کمان‌گیـر 
افسـانه‌ای، از کـوه البـرز تیـر را پرتـاب کرد کـه به کرانه‌هـای آمو رسـید. هم آمو 
در شـمال افغانسـتان و در ولایـت بلـخ اسـت و هـم آمـل در شـمال افغانسـتان  
کنونـی اسـت. امـروز ایرانی‌هـا یـک کـوه را البـرز نـام کردنـد و آن طـرف‌اش را 
هـم آمـل نام‌گـذاری کردنـد. ایـن یـک نـوع اغتشـاش اسـت. آن‌چیـزی کـه در 
شـاهنامه آمده اسـت نشـان مـی دهد کـه جغرافیـای شـاهنامه در همیـن قلمرو 
اسـت. سـمنگان همینجـا اسـت. غزنیـن، بلخ، غـور، زابـل و سیسـتان همینجا 
انـد. بـه ایـن معنا نیسـت که وقتـی جغرافیـای شـاهنامه در این‌جا باشـد، قلمرو 

ایـران فرهنگـی اسـت. قلمروی اسـت کـه همین حالا اسـت. 

فردوسـی شـاهنامه را بـه سـلطان محمود تقدیـم کرد. قدرت سیاسـی 
سـلطان بود یـا صله و پاداش مادی سـلطان؟ یکـی از چیزهـای مهم پاداش 
اسـت. شـعرای بزرگ که شـعر می‌سـرودند از رهگذر شـعر و آثار شـعری شـان 
بـه جایـگاه هـای بسـیار بلنـدی می‌رسـیدند؛ پاداش‌ها و بخشـش‌های شـاهانه 
دریافـت می‌کردنـد. اگر کسـی می‌خواسـت کـه به مـال و منال برسـد، از طریق 
اثـری کـه بـه سـلطان ارائـه می‌کـرد، می‌رسـید.خوب اسـت در مورد فردوسـی 
انگیـزه خوانـی نکنیـم کـه انگیـزه‌اش چـه اسـت؟ کسـب شـهرت و اعتبـار و 
جایـگاه بـزرگ مسـتلزم ایـن بود کـه با قـدرت پیونـد برقـرار کند و هـم دریافت 
صلـه و پاداش‌هـای مـادی شـاهانه کـه وسوسـه کننـده بـود. جایگاه دیگـری در 
آن دوره بـه انـدازه غزنیـن و سـلطان محمـود نبـود. چـون سـامانی‌ها در اواخـر 
دچـار زوال شـده بودنـد و قـدرت شـان روز بـه روز کاهـش پیـدا کـرد. بنابراین 
جنگ‌هـای قبایلـی کـه آن طرف بود، قـدرت سـامانی‌ها را دچار فرسـایش کرده 
بـود. غزنیـن بـود کـه از نظر قـدرت، ثـروت، زبـان و ادبیـات در وضعیـت بهتر 
قـرار داشـت. طبیعـی بود که فردوسـی شـاهنامه را برای سـلطان محمـود تقدیم 

. کند

سـلطان محمـود شـاهنامه فردوسـی را نـه پذیرفـت. دلایـل مختلـف 
تاریخـی ذکـر شـده اسـت. یکـی از دلایـل کـه گفتـه می‌شـود مذهبـی اسـت. 
کسـانی پیـش سـلطان محمـود از مذهـب فردوسـی سـخن گفتنـد کـه او خـود 
البتـه شـیعه مذهـب بود. بـر سـرجایگاه‌ها در دربـار رقابت بـود. ممکن حضور 
فردوسـی بـرای خیلی‌هـا قابـل تحمـل نبـود. یک مسـاله همین اسـت. سـلطان 
محمـود شـافعی مشـرب بـود و شـاید برایـش یـک رافضـی قابـل تحمـل نبوده 
باشـد. دیگـر ایـن کـه  سـلطان محمود هـم مثل هر شـاه دیگـر، تمایـل به مدح 
و سـتایش خـودش داشـت. صلـه در برابـر مـدح پرداختـه می‌شـد. برعکـس 
در شـاهنامه عنصـر ایرانـی در برابـر تـرک برجسـته شـده بـود. سـلطان محمود 
خـودش یـک تـرک بود. دلیـل دیگر هم شـاید این باشـد که سـلطان محمود آدم 
معتقـد و مذهبـی بـود. ممکـن چیزی‌های فردوسـی در شـاهنامه مطـرح کرد از 
نظـر دینـی بـه مـزاق سـلطان محمود خـوش نیامـد. احیـای اسـطوره‌های  کهن 
و تاریخـی، احیـای اسـطوره‌های ایـن قلمـرو در مجمـوع مثـل بلـخ و سیسـتان 
تاریخـی، ممکن اسـت برای سـلطان مهـم نبوده باشـد. یک نـوع تمایلات ضد 
عرب را شـما در جای جای شـاهنامه فردوسـی می‌بینید. شـاید این سـبب شـد 
کـه سـلطان محمـود آن‌گونه کـه از شـاعران دیگـر اسـتقبال می‌کرد از فردوسـی 

نکرد.  اسـتقبال 

چـرا فردوسـی روحیـه ضـد عربـی داشـت؟ تعبیـر ضـد عربـی شـاید 
درسـت نباشـد. بهرحـال فرامـوش نکنیـم کـه مسـلمان‌ها ایـران را بـا جنـگ، 
بردگـی، اسـارت و غـارت تصرف کردنـد. شـکوه تاریخی ایران از دسـت رفت. 
ایرانی‌هـا در قادسـیه و جلـولا در تیسـفون و مدایـن تحقیـر شـدند. بنابرایـن در 
دوران اموی‌هـا گروه‌هـای مختلـف ضـد عـرب بـه وجود آمدنـد. مثل شـعوبیه 
در خراسـان یـک جنبـش برابـری طلـب بـود کـه می‌گفتند تمایـز میـان عرب و 
غیـر عـرب نیسـت. بـه قـرآن اسـتناد می‌کردنـد کـه قـرآن هـم نگفتـه عـرب بر 
غیـر عـرب برتـر اسـت. معیـار برتـری در منزلت‌هـا تقوی اسـت. شـاید همین 
باشـد. فردوسـی گفتـه بـود: عـرب هرچه باشـد مـرا دشـمن اسـت/کج اندیش 
و بدخـوی اهریمـن اسـت. گرچـه در انتسـاب ایـن شـعر بـه فردوسـی تردیدها 

این امـا  کرده‌انـد؛ 
تنهـا فردوسـی نیسـت که عـرب را در سـیمای اهریمـن می‌بینـد. پیش‌تر از 
فردوسـی مرزبان سیسـتان هم سـپاه عـرب را به شـکل اهریمن تصویـر و تصور 

می‌کردند.
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شهرشاهنامه
ایـن قلمـرو روی دسـت گرفتـه شـد و در دوره‌هـای بعـدی به صورت مسـتمر پیگیری شـد جغرافیا نویسـی بود. بـه خاطر کـه فعالیت‌های نظامـی و اقتصـادی نیازمند 
شـناخت دقیـق از جغرافیـا بـود. در تاریخـی اسالم خصوصـا در اوایـل علـم جغرافیا یکـی از معارف‌هـای بود که مـورد توجـه قرارگرفت. شـما نگاه کنیـد کتاب‌های 
مشـهور جغرافیایی که در آن دوره نوشـته شـده، عمدتا به همین منظور بوده اسـت. المسـالک و الممالک اسـتخری، المسـالک و الممالک ابن خردادبه، حدودالعالم 
و تمـام کتاب‌هـای کـه در حـوزه جغرافیـا بـوده کابردهای نظامـی و اقتصادی داشـته‌اند. در میان علـوم و دانش‌هـای گوناگـون آن روزگار، دانش‌های بود کـه در دربارها 
بیشـتر مـورد توجـه و اقبـال بـود. مثلا طـب، در اوج تضادهای خلافت عباسـی بـا دانش‌های کـه در جریان نهضت ترجمه منتقل شـده بـود، طب از خصومـت برکنار 
مانـد. چـون بـه آن نیـاز فـوری داشـتند. نجـوم و اخترشناسـی یکـی از دانش‌های مـورد علاقه پادشـاهان بـود. خیـال می‌کردند که بـا علم نجـوم می‌توانند حـوادث را 
پیـش بینـی کننـد. علـم نجـوم محملـی بـود بـرای دور ماندن از شـر، شـرهای طبیعـی یا  شـرهای اجتماعـی و انسـانی. بعد هم تاریخی نویسـی بـود. همه شـاهان به 
یـک شـکلی تمایـل بـه تاریـخ نویسـی نشـان می‌دادنـد؛ بـرای ثبت افتخـارات شـان در تاریـخ. امـا تاریخی بیهقـی تاریخی دسـتوری نیسـت. یـک بـار می‌گوییم که 
تاریـخ و تاریـخ نویسـی امـور مـورد علاقه شـاهان بود، تاریخی نویسـی بـرای شـاهان جذابیت داشـت. اما به ایـن معنا نبود کـه بیهقی ماننـد برخی از تاریخ‌نویسـان 
دیگـر تاریـخ را به سـفارش نوشـته باشـد. مثال تاریخی کـه در زمان مغول‌ها رشـیدالدین فضل الله نوشـت. این تاریخ سفارشـی بود. به خواسـت قدرت نوشـته شـد. 
امـا تاریـخ بیهقـی ایـن گونـه نبود که به خواسـت سـلطان محمود یا مسـعود نوشـته شـده باشـد. تاریـخ بیهقـی را خـود ابوالفضل بیهقـی دبیر، بـه دلایل دسترسـی به 
تمـام اسـناد و مکاتبـات دیـوان رسـایل غزنوی‌هـا و نیـز حضور مسـتمر در کانـون قدرت، به نوشـتن اثـر ماندگار خـود مبادرت کـرد. تاریـخ بیهقی، تاریـخ غزنوی‌ها 

اسـت؛ اما تاریخ قدرت نیسـت که با اشـاره و دسـتور شـاهانه مکتوب شـده باشـد. 

چگونـه دودمـان غزنویان با تمام شـکوه و شـوکت و قدرت سـقوط کرد؟ سـلطان محمـود غزنوی در برخورد با ترکان سـلجوقی آن سـوی آمـو مرتکب یکی 
از بزرگ‌تریـن اشـتباهات تاریخـی شـد. سـلطان غزنیـن در سـفری که به سـمرقند داشـت، به مشـورت‌های قدرخـان، خان بـزرگ ماوراالنهر، جمـع بزرگـی از آن‌ها را 
رخصـت داد تـا به خراسـان سـاکن شـوند. یبغـو بزرگ ترکمانان بود. سـلطان محمـود او را فروگرفته و آن گونه که رسـم آن روزگار بـود، در قلعه بندی کردنـد. چون یبغو 
گفتـه بـود کـه »اگـر سـلطان محمـود، پیـل دارد، ما تیر داریـم« به هرحال ایـن ترکمن‌ها از سـلطان محمود در خواسـت کردنـد که ما یک قـوم بزرگ هسـتیم. در نتیجه 
مـا را در خراسـان منتقـل کنیـد. مـا از حکومـت غزنوی‌هـا حمایـت می‌کنیم. بسـیاری از بـزرگان غزنوی، سـلطان محمود را نهـی کردند کـه این برای آینـده حکومت 
غزنوی‌هـا یـک تهدیـد اسـت. شـما چهـره‌ی بـزرگ این خانـدان را در قلعـه دربنـد کردید؛ اما سـلطان محمـود چنین اشـتباهی را مرتکب شـد. تـرکان سـلجوقی را از 
آن طـرف آمـو بـه خراسـان منتقـل کردنـد. ترکمانـان کم کـم حضور خـود را گسـترش دادنـد، آن‌ها قـوم بی‌باک و جنگجـو و سـتخت کوش بودنـد. در بیان‌هـا زندگی 
کردنـد. در جنـگ بـا غزنوی‌هـا انگیـزه هم داشـتند. وقتی سـلطان مسـعود به قدرت رسـید این‌ها به شـورش و راه‌گیری شـروع کردند. سـلطان مسـعود لشـکر کشـید، 
امـا در جنـگ دندانه‌قـان آن‌هـا غالـب شـدند. سـپاه سـلطان مسـعود کـه مسـیرهای طولانـی و سراسرمشـقت را منـزل زده بودند، بـه راحتی درهم شکسـتند. مشـهور 
اسـت کـه سـلطان مسـعود انسـان نیرومنـد و قـوی بـود. در حیـن فـراری یکـی از سـلجوقی‌ها در تعقیب مسـعود بود. سـلطان شمشـیری بزد کـه از مهاجم  رد شـد و 
اسـپ را هـم گرفـت. دهقانـی تماشـا می‌کرد. نمی‌دانسـت که سـلطان مسـعود اسـت. پرسـید بـا چنین بـازو وضربت، چـرا فـرار می‌کنی؟ گفت کـه امـروز، روز من 
نیسـت روز این‌هـا اسـت. حـرف سـلطان مسـعود ایـن بـود که عصـر دیگری آغاز شـده اسـت. خطای پـدر را پسـر تکمیل کرد. بعـد از شکسـت در جنـگ دندانه‌قان 
سـلطان مسـعود بـا شـتاب بـه غزنیـن آمـد. تصمیم گرفت کـه به هند بـرود. ایـن بزرگ‌ترین خطـا در دربـار غزنویان بـود. برغم که تمـام دربـار، وزرا، خواهر سـلطان 
محمـود، سـلطان مسـعود را نهـی کردنـد. عواقب شـوم ایـن تصمیم را بـرای خاندان غزنوی‌ پیـش بینی کردند؛ اما مسـعود نشـنید، خزانه عظیم افسـانوی را بار شـترها 

کـرد. راهـی هنـد شـد. و ایـن اشـتباه غزنیـن را دچار تردیـد و تزلزل کرد و در نهایت کار سـلطنت برای سـلجوقی‌ها راسـت شـد.
 گفتـم کـه قبـل از اینکـه سـلطان مسـعود بـه قـدرت برسـد، سـلطان محمـد را در قلعـت غزنیـن بنـدی کـرد. کسـانی از لشـکر تـرک و دربـار غزنوی‌هـا رفتند و 
سـلطان محمـد را وسوسـه کردنـد کـه دوبـاره بـه قـدرت بیارنـد. به روایتی سـلطان مسـعود به‌دسـت فرزندان سـلطان محمد کشـته شـد، خزانه سـلطنتی غارت شـد. 
غـارت خزانـه معـادل بـا گرفتـن خـود قـدرت بود. در نتیجه سـلطان مسـعود جـان خـود را از دسـت داد. هرچند فرزنـدان سـلطان محمود وضعیـت را بـه زودی مهار 
کردنـد. سـلطان محمـد و فرزنـدان او را کشـتند. امـا شـکوه دوران سـلطان محمود و مسـعود را تجربه نکـرد. به زوال رفـت. تا زمانیکه غـوری ها سـلطنت غزنویان را 

برانداختند.

پـس غوری‌هـا در وضعیـت ضعـف و ناتوانـی غزنوی‌هـا در غزنیـن حمله کـرد. در دوره‌هـای که غوری‌هـا حمله کـرد غزنین سـلطان‌های مشـهور و نام‌آور 
و جنـگ‌آور قبلـی را نداشـت. قلمـرو شـان محـدود شـد. تـوان اقتصـادی شـان بـرای تغذیـه و تامین لشـکر تضعیـف شـده بـود. در نتیجه غزنیـن که توسـط غوری‌ها 

متلاشـی شـد آن غزنیـن عهد سـبگتگین، سـلطان محمود و مسـعود نبود.  

برخـورد حکومت‌هـای پـس از غزنویـان بـا زبـان و ادبیـات فارسـی چگونـه بـوده اسـت؟ روزگار اوج زبـان پارسـی، بـه دلیـل تحـولات و دگرگونی‌هـای 
اقتصـادی و فرهنگـی و سیاسـی کـم کـم بـه پایـان می‌رسـد و زبـان و ادب پارسـی، دچـار زوال و فتـرت می‌شـود. بـه خاطـر که خاندان‌هـای که بعـد از آن  بـه قدرت 
رسـیدند، گفتـه می‌شـود کـه اکثـرا قبایـل و اقـوام صحـرا نشـین و بیابانگـرد بودنـد که به خـط و کتابـت علاقـه نشـان نمی‌دادند.تـرکان سـلجوقی گروهی بودنـد که به 
چنیـن مسـایلی بهـا نمی‌دادنـد. البتـه این سـخن بـه این معنا هم نیسـت کـه کلا از بیـن رفته باشـد. برخی متن‌هـا در دربار سـلجوقی‌ها تولید شـده که اهمیـت زبانی 

دارد. یـک نمونـه سیاسـت نامـه خواجـه نظام الملک طوسـی وزیر سـلجوقی‌ها اسـت.

غزنیـن امـروز درچـه وضعـی به سـر می‌بـرد؟ در غزنیـن امروز هیـچ چیزی باقـی نمانده اسـت. آخرین نشـانه‌های هم کـه مانده ویرانه‌‌های اسـت کـه در حال 
نابـود شـدن اسـت. غزنیـن کنونـی شـاید در هیچ برهـه‌ی از تاریخ به انـدازه،‌ امروز دچار جهالـت و خشـونت و بی‌رحمی و انحطاط فرهنگ نباشـد. غزنیـن نماد زوال 
عمومـی اسـت کـه در ایـن دوره حاکم اسـت. ما شـاهد بازگشـت به بدویت هسـتیم. غیـر از خشـونت و دهشـت و زوال معنویت چیزی دیگـری وجود نـدارد. غزنین 
امـروز نمـاد از ضدیـت بـا تمـدن و زندگـی مدنی در کلیت شـان اسـت. غزنین امروز نشـان دهنـده‌ی مواجهـه حاکمیت با یک گذشـته و میـراث تاریخی اسـت. نوع 
نـگاه حاکمیـت امـروز بـه میـراث مـا را، از نحـوه برخـورد این‌هـا بـا غزنیـن درک کـرده می‌توانیم. بایـد فرامـوش نکنیم کـه در ایـن قلمـرو تمدن‌های مختلـف وجود 
داشـته اسـت. در جـای زندگـی می‌کنیـم کـه از نظـر بقایـای مدنیت‌هـای تاریخـی بی‌سـایقه اسـت. هـم از نظر تنـوع و هـم از نظـر پراکندگـی تمدن‌هـای تاریخی از 
سیسـتان تـا سـمنگان از بلـخ تـا بامیـان و غزنیـن و غـور و هـرات. قدیمی‌تریـن شـهرهای جهـان ۹هزار سـال عمـر دارد. مثلا دمشـق ۹ هزار سـال پیـش از میلاد یک 
شـهر بـوده اسـت. یـا حلـب در سـوریه، بابل و... امـا در این مقیاس اگـر بیایید افغانسـتان هم اگر خیلـی کهن نباشـد، در اعداد مدنیت‌هـای کهـن و قدیمی‌ترین قابل 
محاسـبه اسـت. بـه لحـاظ آثـار تاریخی سـمنگان یکـی از قدیمی‌ترین‌ها اسـت، یعنی پیش از اسالم. همـه این‌ها مورد غضب اسـت. شـما در هیچ جایـی نمی‌بینید 
کـه حاکمیـت بـا تمدن‌هـای دوران باختـری، بودایـی و اسالمی برخـورد همـراه بـا بی‌تفاوتـی و خصومت نداشـته اسـت. غزنیـن کنونی چگونگـی نـگاه حاکمیت به 

میـراث تاریخی مـا را نشـان می‌دهد. 

یخی دارد؟ مبـدا تاریخـی‌اش نیازمند جسـتجو و مطالعه  یشـه‌ی تار ایـن خصومـت و بی‌تفاوتـی حاکمیـت با تمـدن و فرهنگ و زبـان و ادبیات فارسـی ر
تاریخـی اسـت تـا دانسـته شـویم کـه خصومـت با مدنیت از چه زمانی و چگونه شـروع شـده اسـت. به هر صورت چیزی که روشـن اسـت این اسـت که مـا در عصر 
زوال زندگـی می‌کنیـم. عصـری کـه گذشـته‌ی طولانـی و خونیـن دارد. بـا تکویـن دولـت ملـی و ناسیونالیسـم ایـن موضـوع مطرح شـد که یـک ملت و یـک فرهنگ، 
یـک فرهنـگ و یـک ملـت. حاکمیـت احسـاس کـرد کـه نمی‌تواند با ایـن عناصر فرهنگـی و تمدنی موجـود خود را سـازگار کند. آن‌هـا را از خـود نیافت و بـا تمام این 
مظاهـر بـه عنـوان یـک پدیده بیگانـه برخـورد کردند. گرچـه در مراحـلِ از تاریخ، کوشـش‌های زیادی صـورت گرفت تـا در تاریخی‌نویسـی قومی، برخی از نشـانه‌ها 
و برخـی از بقایـای تمدنـی و فرهنگـی  ماننـد کتیبه‌ها، سـکه‌ها، سـنگ نوشـته‌ها و نشـان‌ها به گونه تفسـیر شـوند تا گذشـته‌ی شـود برای قـوم حاکم در افغانسـتان؛ اما 
چنیـن نشـد، کـه چنیـن خواسـتی ناممکن بود و هسـت. چـون حاکمیت کنونـی در تولید ایـن فرهنگ‌ها و تمدن‌ها نقشـی نداشـتند، در ادامـه ظرفیت و تـوان مالکیت 

آن‌را هم نداشـتند.

ین نشـانه‌های تمدنـی را نیز از بیـن ببرند؟ نگرانی نـه. در واقعیت همه چیز نابود شـده اسـت. شـما در عمل چیزی  چقـدر نگرانی‌هایـی وجـود دارد کـه آخر
نمی‌بینیـد. بـا حجـم قاچـاق و غـارت، حفاری‌هـای بی‌رحمانه، وجهـه اقتصادی پیـدا کردن آثار و میـراث‌ تاریخـی، تخریـب و انفجاردادن‌ها، چیزی را باقی نگذاشـه 
اسـت. هیـچ برنامـه‌ی مدونـی بـرای حفاظـت از لایه‌هـای تمدنـی باقـی مانده وجود نداشـته اسـت و نـدارد. به خاطـر که وضعیـت موجـود را  دقیق‌تر متوجه شـویم، 
یـک نـگاه مقایسـه‌ای کنیـم میـان غزنیـن و سـمر قنـد یـا غزنین و بخـارا. غزنیـن تحـت حاکمیت ما بـود. امـا سـمرقند و بخـارا  نزدیک به یـک قرن تحـت حاکمیت 
بلشـویک‌ها بـوده اسـت. شـما رفتـار کمونسـت‌ها را بـا میـراث تاریخـی بخـارا و سـمر قند چه میـراث باقـی مانـده از دوره سـامانی‌ها و چـه آثار باقـی مانـده از دوره 

تیمـوری متوجـه می‌شـوید کـه برخـورد ما بـا میراث مـا چگونه بوده اسـت. 

نبـودی شـاهنامه سـروده می‌شـد؟  اگـر غزنیـن و سـلطان محمـود 
بهرحـال آفریـدن یـک شـاهکار ادبـی و فرهنگـی نیازمنـد یـک بسـتر اسـت. 
تولیـد فرهنگـی بـه صـورت عـام نیازمنـد بسـتر‌های مسـاعد فرهنگی، سیاسـی 
و اقتصـادی اسـت. تولیـد فرهنگـی در خالء صـورت نمی‌گیـرد، آفریـدن یـک 
نیـاز دارد.  شـاهکار فرهنگـی در خالء امـکان پذیـر نیسـت. بسـتر و زمینـه 
ایـن زمینه‌هـا بخشـی آن بـه حـوزه فرهنـگ مربـوط اسـت. وضـع زبان، سـطح 
زبـان، دانـش آن دوره، سـطح و پیچیدگـی ذهـن و نیازهـای آن دوره. کمبود‌ها و 
خلاهـای کـه در یـک  قلمـرو فرهنگـی و تمدنی احسـاس مـی کننـد. امکانات 
و ظرفیت‌هـای کـه در حـوزه فرهنـگ وجـود داشـت. وقتـی زبـان فارسـی در 
عصـر سـلطان محمود غزنـوی شـاهنامه تولید می‌کند، نشـان دهنـده‌ی ظرفیت 
فرهنگـی فوق‌العـاده بـالا و تکـرار ناپذیـر اسـت. بایـد بدانیـم کـه تولیـد یـک 
شـاهکار فرهنگـی در حـد شـاهنامه نیازمنـد بسـتر فرهنگـی توانمنـدی اسـت 
کـه بتوانـد شـاهنامه تولیـد کنـد. فرهنگـی کـه دچـار فتـرت و انحطـاط و زوال 
اسـت و از تولیـد بازمانـده، قاعدتـا نمی‌تواند یک شـاهکار ادبـی تحویل بدهد. 
دوم مسـایل اقتصـادی اسـت. بخـش عمـده‌ای از تولیـدات فرهنگـی ناشـی از 
توانمنـدی و ظرفیـت هـای اقتصـادی در یـک جامعـه اسـت. وقتـی یـک نظـام 
سیاسـی فقیـر اسـت، ظرفیـت اقتصـادی محـدود دارد، نمی‌تواند شـاهکارهای 
فرهنگـی تولیـد کنـد. سـوم قدرت اسـت. به نـدرت شـما در تاریخـی دارید که 
قـدرت بـا یـک چیز ناسـازگار باشـد، عـزم به سـرکوب شـدید او داشـته باشـد. 
برغـم مخالفـت قـدرت و فضـای سـرکوب بتوانـد یک شـاهکار فرهنگـی تولید 
کنـد. بنابرایـن وقتـی شـاهنامه در عصـر غزنـوی بـه وجـود آمـده اسـت یکـی 
نشـان دهنـده‌ای یـک ظرفیـت فرهنگی آن دوره اسـت. نشـان دهنـده‌ای ظرفیت 
اقتصـادی و ثـروت در آن دوره اسـت کـه یـک دربـار می‌توانـد معیشـت چهـار 
صـد شـاعر را بـه صـورت مسـتمر تامیـن کنـد. طبیعـی اسـت کـه غزنوی‌ها به 
دلایـل جنگ‌هـای طولانـی کـه کردنـد، غارت‌هـای کـه در اطـراف شـان انجام 
دادنـد، یـک دربـار ثروتمنـدی بـود. از نظـر دارایـی و ثـروت در موقعیـت برتـر 
قرارداشـت. معنایـش اسـت کـه در دربـار غزنوی‌هـا یک نـوع سـازگاری وجود 
داشـت، شـاعران را تشـویق می‌کردند، برای حضـور شـاعران و عالمان مختلف 
هزنیـه می‌کردنـد. از ایـن نظـر اگـر نـگاه کنیـم شـاهنامه مولـود بسـتر آمـاده‌ی 

اسـت کـه در دوران غزنوی‌هـا وجـود داشـته اسـت. 

می‌توانیـم بگوییـم کـه غزنیـن به‌همـان میـزان که شـهر سـنایی اسـت 
شـهر شـاهنامه فردوسـی نیـز اسـت. قطعـا. غزنین بـه همـان میزان که شـهر 
سـنایی اسـت شـهر شـاهنامه فردوسـی اسـت، غزنین به همـان پیمانه که شـهر 
عقل‌نامه و عشـق‌نامه اسـت، شـهر شـاهنامه نیز هسـت. غزنین، شـهر عنصری 
بلخـی و شـهر فرخـی سیسـتانی، شـهر بیهقـی، شـهر محمـود وراق غزنـوی 
فردوسـی هـم هسـت. شـهر عبدالحـی بن‌ضخـاک  ابوالقاسـم  اسـت، شـهر 
گردیزی اسـت، شـهر بونصر مشـکان اسـت، شـهر خواجه احمد حسـن است، 
شـهر عتبـی اسـت و شـهر تمـام کسـانی اسـت کـه در دوره غزنوی کوشـیده‌اند 
کـه سـازۀ اصلـی فرهنـگ عهد غزنـوی را بسـازند و بـه اعتبار، شـهرت و مکنت 

فرهنـگ عهـد غزنـوی کمـک کند. 

یخی نویسـی در عهد غزنویـان از چه اهمیتی  از بیهقـی یـاد کردید، تار
برخـور دار بـوده اسـت؟ یکـی از موضوعـات کـه بعـد از اسـتیلای عـرب  در 

غزنین به همان میزان که شهر 
سنایی است شهر شاهنامه فردوسی 

است، غزنین به همان پیمانه که 
شهر عقل‌نامه و عشق‌نامه است، 
شهر شاهنامه نیز هست. غزنین، 
شهر عنصری بلخی و شهر فرخی 

سیستانی، شهر بیهقی، شهر محمود 
وراق غزنوی است، شهر ابوالقاسم 

فردوسی هم هست. شهر عبدالحی 
بن‌ضخاک گردیزی است، شهر 

بونصر مشکان است، شهر خواجه 
احمد حسن است، شهر عتبی است 

و شهر تمام کسانی است که در دوره 
غزنوی کوشیده‌اند که سازۀ اصلی 
فرهنگ عهد غزنوی را بسازند و به 

اعتبار، شهرت و مکنت فرهنگ عهد 
غزنوی کمک کند.
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شهرشاهنامه

1-مقدمه
گاهانـه، روی کـردی سـتایش گرایانه به این  گاهانـه یـا ناخودآ  اگـر از دوران سـلطان محمود بـه عنـوان به تریـن دوره بـرای زبـان فارسـی یادکنیـم؛ ایـن بـاور، خودآ
عصـر اسـت. عالوه بـرآن، نـگاه پیشـامدرن به زبـان نیز می باشـد. نگاهی کـه زبان را پدیدۀ قدسـی می پنداشـت و عـروج و افول آن، وابسـته بـه عوامـل زمینی تصور 
نمی شـد؛ بـل، ریشـه در آسـمان داشـت. جهان‌بینی انسـان پیشـامدرن با جهان‌بینی انسـان پسـامدرن، تفـاوت بنیادین دارد. هـردو در زیسـت بیولوژیک مشـابه اند نه 
در اندیشـه‌ورزی و معرفت‌شناسـی. انسـان پیشـامدرن، غـرق در خرافـات بـود و انسـان پسـامدرن، »خسـی در میقات« خرد و مسـافری »تا ته کوچۀ شـک.« تا شـاید 

»هـوای خنک اسـتغنا« را استشـمام کند.
سـقوط از آسـمان هفت‌طبقـه بـه سـطح زمیـن بـدون طبقـه، بریده‌شـدن از ساللۀ انبیا و رسـیدن نسـب‌نامه بـه  حیوانـی کـه پانتومیم –نمایـش لال‌بازی- انسـان 
را در مـی آورد و تنـزل از عـرش بـه فـرش، از وحـی بـه عقـل متکـی بـه فیزیولـوژی، بی‌سـابقه‌ترین شـوکی بـود کـه بـر انسـان پسـامدرن وارد گردیـد. »منطق الطیـر« 
معرفت شـناختی، پیرامـون مقـام انسـانی از وحیانـی به عقلانـی و از عقلانی به نفسـانی، راه  پیمـود. به تعبیر بولنـوو، این »روش تقلیلـی آنتروپولوژیک« مسـیر اصلی 
حرکـت تفکـر انسـان مـدرن را پس از رُنسـانس تشـکیل‌داد. تا این که بـا نیچه ایـن فرایند برون آمـده از دل جهان مدرن، تکمیل‌ شـد. نیچـه به تعبیر داریوش شـایگان، 

بـه عنـوان »مظهـر انسـان مـدرن غربـی« خـودش را »اخالق نا بـاور« جـار مـی‌زد و ازهمه‌چیز  به زمیـن، غریـزه و تن، ایـن مثلث لـذت تنانه، بسـنده‌کرد.
آنجـا کـه  بـر خلاف سـنت نیاکان قرون وسـطای اسکولاسـتیکش، نه در سـتایش عـرش، بل که در سـتایش زمین چنین شـاعرانه سـخن گفـت: »روزگاری کفران 

خـدا بزرگ‌تریـن کفـران بـود. اما خـدا مرد و درپـی آن ایـن کفرگویان نیز بمردنـد. اکنون کفـران زمین سـهمگین‌ترین کفران اسـت.« )نیچـه، 1393: 23(
نیچـه در ادامـۀ سـتایش زمیـن، از تـن ایـن گونـه یـاد می‌کنـد: »تـن خِرَدی اسـت بـزرگ؛ کثرتی بـا یک معنـا، جنگـی و صلحـی؛ رمه‌ای و 
شـبانی. بـرادر، خـرد کوچـک‌ات کـه جـان‌اش می‌خوانی، نیز افـزار تن توسـت؛ افـزار و بازیچه‌ای کوچـک برای خـرد بزرگت.« )نیچـه، 1393: 

)45
یـا وقتـی عشـق را در »غـروب بت‌ها« گـزاره‌ی میتافیزیکی حـواس قلم‌داد می‌کند: »عشـق یعنی، گـزاره‌ی روحانی و میتافیزیکـی از حواس. 

روحانی‌کردن حسـانیت نامش عشـق اسـت.« )نیچه، 1394: 57(
نیچـه در ایـن فراینـد تقلیل‌گرایانـه‌ی آنتروپولوژیک، اخلاق را به تخت پراکروسـتس تشـبیه می‌کند. دزد افسـانه ای یونانی که تختی داشـت؛ 
مسـافران را وادار می‌کـرد تـا بـه آن تخـت بخوابـد؛ اگـر پاهـای مسـافر از تخـت دراز بـود؛ آن را قطع می کـرد و اگر کوتـاه بود؛ آن قدر می‌کشـید 

تـا بـه انـدازۀ تخت دراز گردد. »اخلاق همیشـه تخت پراکروسـتس بوده اسـت.« )نیچـه، 1394: 145(
تـا این کـه درنهایـت، زندگـی و دین‌داری را هسـتی و نیسـتی می‌پنـدارد: »آنجا کـه ملکوت خداونـد آغاز می‌شـود؛ زندگی پایـان می‌گیرد.« 

)60 )نیچه،1394: 
حـالا دیگـر، اندیشـه از صحـرای سـینا، اورشـلیم و یـا حرا نمی آمـد. بل کـه شـاه‌کارهای ادبی-فلسـفی در بیـن دود تریاک و سـیگار و خم 
شـراب خلـق می‌شـد و آفرینندگانـش، دیگـر پیامبـران و حکیمـان نبودنـد. چـون بـه سـخن فرخـی، دیگـر دوران پیامبـری به سـر آمده بـود. بل، 
بـا رمـان قماربـاز، گـزاره‌ی معرفت شـناختی خلـق می شـد و »اخلاق‌نابـاوران« و »فیلسـوفان بدکـردار« معرفت شناسـی را از کـوه و جنـگل، بـه 
شـهر آورده بـود. شـهری  شـدن تفکر، شـهری شـدن زبـان را نیز به همـراه داشـت و زبان شـد»قایمه‌ی زندگـی.« زبان، تنهـا میدان پرواز اندیشـه 
شـد. زبـان در انتقـال موفـق ایـن گـزاره‌ی مدرن، خـودش نیز اسـتحاله‌گردید. در نـگاه پسـامدرن به زبـان، زبان دیگر امر قدسـی و بحـث ناپذیر 
نیسـت کـه دسـت اندیشـه بـه کاکل آن نرسـد. اندیشـه مجبور نیسـت تا نُه کرسـی فلـک را زیر پـای نهد تا بوسـه بر رکاب توسـن زبان زنـد. زبان 
در نـگاه پسـامدرن، زمینی شـده اسـت و »واژه‌ها نشـانه‌های آوایـی مفهوم‌ها هسـتند.« )نیچـه،1394: 282( آواهایـی که از اندام هـای تن آدمی 

می شـوند.  بیرون 
گسـترش یـا مرده ریگـی زبـان، وابسـته بـه عوامـل بیرونـی و ویژگی هـای درون زبانـی انـد. منظـور از ویژگی هـای درون زبانـی، سـاختار  
صرفـی و نحـوی، ویژگی هـای آوایـی و کلیـت سـاختار زبانـی اسـت. عوامـل بیرونـی، پدیده هـای اجتماعـی اند کـه مرتبط بـا زبان انـد و نقش 
پشـتوانه های زبانـی را ایفـا می کننـد. حاکمان/حکومت هـا، نهادهـای علمـی و آموزشـی، علـم، فلسـفه، ادبیـات و هنـر، دیـن و اقتصـاد، در 

مانـدگاری و گسـترش یـک زبـان، نقـش بسـیار مهـم دارنـد. در این جـا بـه اختصـار بـه ایـن پشـتوانه ها اشـاره می گـردد.
2-پشتوانه های زبانی

هـدف از یـادآوری ایـن پشـتوانه ها، تذکـر ایـن نکتـه اسـت کـه زبـان در ذات خـود هیـچ قدسـیتی نـدارد و هیـچ نیـروی ماورایی بـه داد آن 
نمی رسـد تـا آن را بـه جغرافیاهـای مختلـف گسـترش دهـد. بل کـه همین پشـتوانه ها اند کـه در گسـترش و ماندن زبـان، چه به صـورت عمودی 

از نـگاه زمانـی و چـه بـه صـورت عرضـی از نـگاه جغرافیایی کمـک می کنند.
2-1. پشـتوانه‌ی علمـی: علـم بزرگ‌تریـن و مهم‌تریـن پشـتوانه بـرای گسـترش و بقـای یـک زبـان اسـت. هرشـاخه‌ای از شـاخه‌های علـم، 
 گسـترش زبان‌هـا نشـان می‌دهد که علـم در گسـترش ایـن زبان‌ها نقـش کلیدی 

ِ
توسـط گوینـدگان همـان زبـان پخـش و نشـر می‌گـردد. تاریـخ

را دارا بـوده اسـت. بـه عنـوان نمونـه وقتـی به رونـد گسـترش و دوام آن زبان‌هـا در درازنایـی تاریخ نگاه ‌کنیـم؛ علم بوده اسـت کـه دوام یک زبان 
را بیمـه نمـوده اسـت. نمونـۀ بـارز ایـن گونه زبـان، زبان یونانی اسـت. رشـد علم و فلسـفۀ یونانـی در قرن‌هـای پیش از میالد، باعـث گردید؛ تا 

زبـان یونانـی، زبـان علم و فلسـفه‌گردد.
آر.اچ. روبینـز، ایـن واقعیـت را ایـن گونه شـرح می دهد: »همه‌ی حیـات فکری اروپا درمجمـوع، از آثار اندیشـمندان یونانـی مایه می‌گیرد؛ 
حـال چـه حیـات فکـری ایـن قـاره در عرصـۀ فلسـفه مطـرح باشـد و چـه درعرصۀ اخالق و سیاسـت و یـا زیبایی شناسـی. حتـا در ایـن روزگار 
نیـز، آدمـی می‌توانـد دوبـاره و دوبـاره بـه سـراغ همـه‌ی آن چیزها بـرود کـه ازتلاش‌هـای یونانیـان درعالم اندیشـه ودانـش در اختیار ما اسـت.« 

)روبینـز، 1385 : 29(
2-2. پشـتوانه‌ی سیاسـی: درکنـار علـم، قـدرت سیاسـی دومیـن پشـتوانه‌ی محکـم بـرای گسـترش و دوام یک زبان اسـت. قدرت سیاسـی 

و  مطـرح ‌نمایـد  المللـی  بیـن  سـطح  در  را  زبـان  یـک  می‌توانـد  کـه  اسـت 
ملت‌هـای تحـت اسـتعمارِ آن قـدرت برتـر را، مجبـور بـه آموختن زبـان قدرت 

نمایند. غالـب 
 درجهـان باسـتان، نمونـه‌ی بارز ایـن مثال، زبان لاتین اسـت. وقتـی یونان 
توسـط رومی‌هـا تسـخیر گردیـد. علم و فلسـفه‌ی یونانی بـه روم منتقل شـد و به 
‌همـان خاطـر اسـت کـه می‌بینیـم، مرکز بعـدی علـم و فلسـفه، روم گردیـد؛ نه 
آتیـن. ایـن جابه‌جایـی مرکـز معرفت‌شـناختی در تاریخ باسـتان، معلـول قدرت 

سیاسـی بود.
درحقیقـت، وقتی»حکمـت یونان بـا حکومت روم« در هـم آمیخت؛ زبان 
لاتیـن نیـز اقبـال گسـترش را پیداکرد.  »امـا تنها طـی قرن‌های سـوم و دوم پیش 
از میالد بـود کـه یونـان رفتـه رفتـه زیـر نفـوذ وسـلطه‌ی روم در آمد وشـهر روم 
اینـک بانوشـهر تمـام ایتالیـا بـود... . رومیـان همیـن که جهـان یونان‌مـدار را بر 
قلمـرو خـود افزودنـد؛ قـوم یهـود را نیز خـواه ناخـواه، به زیـر سـلطه‌ی خود در 
آوردنـد وسـرزمین عهـد عتیـق وعهـد جدیـد را هـم از آن خـود کردنـد. و چون 
فکـر و اندیشـه‌ی یونانـی و عبرانـی بـا آن وحـدت سیاسـی و بـا آن آزادی بیان و 
بحـث و نظـر درآمیخـت که ره آورد ثبات وقـرار کشـورِ روم بود.«)همان: 104-

)105
در دوران معاصـر، نقـش قـدرت سیاسـی را در راسـتایی رشـد وگسـترش 
زبـان انگلیسـی می‌توانیـم در وجود کشـورهای انگلسـتان و آمریکا مثـال بزنیم. 
ابرقدرت‌بـودن بی‌وقفـه‌ی انگلسـتان و سـپس آمریـکا، در امـرِ گسـترش زبـان 
انگلیسـی درسـطح جهـان، علـت اصلی پنداشـته می‌شـود. البته گسـترش زبان 
انگلیسـی، فقـط در ابرقـدرت بـودن ایـن دوکشـور وابسـته نبـوده اسـت؛ بل که 
هرکـدام این کشـورها به سـهم خود، بـا نگاه اسـتراتیژیک به زبـان و برنامه ریزی 

دقیـق، بـه این توفیـق دسـت یافتند.
نمونـه‌ی دیگـر، زبـان‌ عربـی اسـت. بـا تبدیل‌شـدن اسالم بـه‌ عنـوان یک 
قـدرت مطـرح درگذشـته، بـه ‌ویـژه در دوران امویـان و عباسـیان، می‌بینیـم کـه 
زبـان عربـی، تبدیـل به زبان دربـار وگویش رسـمی امپراتوری اسالمی گردید و 
در سـرزمین های وسـیعی خـارج از کشـورهایی کـه عرب زبان بودند؛ گسـترش 

یافت.
2-3.  پشـتوانه‌ی دینـی: دیـن سـومین پشـتوانه بـرای دوام و گسـترش یـک 
فـرا زمانـی  و  مانـدگار  ارزش‌هایـی  از  بـوده اسـت. دیـن، مجموعـه‌ای  زبـان 
اخلاقـی را بـا خـود همـراه دارنـد و ایـن مجموعـه‌ی حجیـم فرهنگـی، باعـث 

می‌گـردد تـا واژگان یـک زبـان را غنـی سـازند.
نموده‌انـد.  بـازی  را  نقـش  ابراهیمـی کلیدی‌تریـن  ادیـان  راسـتا،  ایـن  در 
یهودیـت در قدسی‌سـازی زبـان عبـری نقـش داشـت و حتا انسـانی ماننـد دانته 
بـه ایـن باور بود کـه پیـش از آن که برج بابـل را بسـازند؛ زبان عبـری، زبان همه 
سـاکنان کـره‌ی خاکی بـود و آدم بـا همین زبان سـخن می گفت که خـدا برایش 

در بارگاه یک سلطان
 محمدموساشفق
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شهرشاهنامه
3-1. سـرکوب خـرد و دانایـی: قـدرت سالطین، نـه تنهـا با قتـل عام هـا و غارت ها همراه بـوده اند؛ بـل، همـواره با سـرکوب عقلانیت انتقـادی نیز همـگام بوده 
اسـت. در ایـن میـان، سـلطان محمود اگـر در رأس همـۀ این سالطین نباشـد؛ یکی از برجسـته ترین هایش بـدون تردید اسـت. او چـه در رفتار های شـخصی و چه به 

صـورت سیسـتماتیک، افـراد و گروه هـای خردگـرا و طرف دار علم و فلسـفه را سـرکوب می کرد.
گروه هـای سرکوب شـده عبـارت بودنـد از معتزلیـان، اسـماعیلیان و شـیعیان. بنا به روایـت مجمل التواریـخ والقصص، در ری، تنهـا پنجا خروار کتـاب را به آتش 
کشـید: »بسـیار دارهـا بفرمـود زدن و بـزرگان دیلـم را بـر درخـت کشـیدند و بهری)تعـدادی( را در پوسـت گاو دوخـت و به غزنین فرسـتاد و مقـدار پنجا خـروار دفتر 
روافـض و باطنیـان و فلاسـفه از سـراهای ایشـان بیـرون آورد و زیـر درخت هـا آویختـگان بفرمود سـوختن... و این معاملـه سـلطان-محمود آن وقت کرد با ایشـان که 

همـه علمـا و ائمـه‌ی شـهر حاضر کرد و بدمذهبی و بدسـیرتی ایشـان درسـت گشـت و به زبان خـود معترف شـدند. )یوسـفی، 1373: 175(
سـرکوب جریان هـای خردگـرا، یکـی از افتخـارات سـلطان محمود بـود و او بـه ایـن کارش افتخـار می کرد: »مـن از بهر عباسـیان، انگشـت در کـرده‌ام در همه‌ی 

جهـان و قرمطـی می جویـم و آنچـه یافتـه آید و درسـت گردد بـر دار می‌کشـم.« )لغت نامـه‌ی دهخـدا، ذیـل واژه‌ی قرمطیان(
فرخی سیستانی، شاعر نامدار دربار سلطان محمود و مداحی که در مقام مورخ، مدح سلطان می کرد؛ قرمطی کشی سلطان محمود را چنین می سراید:

 قرمطی چندان کشی کزخون شان تا چندسال                 چشمه‌های خون شود دربادیه ریگ مسیل...
وان سگ ملعون که خوانند اهل مصر اورا عزیز               بسته وخسته به غزنین اندر آورده ذلیل

)فرخی سیستانی،1385: 221(
بنـا بـه روایـت تاریخ نـگاران، اسـماعیلیه ها، دشـمن مشـترک خلفـای عباسـی و سـلطان محمود بوده‌انـد و سـلطان-محمود بـا قتـل و غـارت امـوال ایـن گـروه 
مذهبـی، حسـن نیـت و وفـاداری خویـش را بـه خلیفۀ بغداد نشـان می داد و پشـت سـر هـم از اقداماتـش در این زمینه بـه خلیفه گـزارش می داد. ابن جـوزی، صحت 
ایـن گزارش هـا را تأییـد می-کنـد: »کسـی که بـا افتخار)سـلطان محمود(، بـه خلیفه می نویسـد که شـیعیان، معتزلیان و فیلسـوفان را بـه دار آویخته و کتاب های شـان 

را سـوزانده اسـت. )وزین پـور، 1374: 357(
سـلطان محمود، نـه تنهـا جریان هـای خردگـرا را نابـود می کـرد؛ بل که عالمـان را نیز می کشـت یا زندانـی و تبعید می نمـود.  از جملـه، ابونصر عـراق، از ریاضی 
دانـان نیمـه‌ی دوم قـرن چهـارم، محمـد بن حسـن بن فـورک اصفهانی، فقیـه و متکلـم و ابوعبدالله محمـد بن احمد معصومـی، فقیـه و متکلم، به امـر محمودغزنوی 
بـه قتـل رسـید. همچنـان، ابوعلی حسـن بن محمـد میکال)حسـنک وزیر(، دانشـمند و وزیر مسـعود غزنوی، در سـال 425 بـه فرمان مسـعود غزنوی بـه دار آویخته 

شـد. )همان: 331-330(
جـرم حسـنک وزیـر آن بـود که در سـفری بـه مکه، در راه بازگشـت از مصـر عبور نموده بـود و دیـداری با فاطمیان مصر داشـت. نظامـی عروضـی در چهارمقاله 

از ابونصـر عـراق، در علـم ریاضی بـه عنوان »ثانـی بطلمیوس« یـاد می کند.
سـلطان محمود، بـر سـر یـک موضـوع پیش  پـا افتاده کـه ابوریحان مطابق محاسـبات علمی‌اش سـخن گفته بـود و نتیجـه دقیقا آن گونه شـده بود کـه او پیش بینی 
کـرده بـود؛ او را مـدت شـش مـاه زندانـی کرد. تا این که به وسـاطت احمدحسـن میمنـدی، از زندان آزاد شـد و سـلطان محمود به میمنـدی می گوید؛ مـن می دانم که 
ایـن مـرد درعالـم نظیـر نـدارد؛ مگر ابوعلی سـینا. امـا برخلاف رأی مـن و مطابق بـاور علمی اش سـخن گفت و »پادشـاهان چون کودک خرد باشـند؛ سـخن بر وفق 
رأی ایشـان بایـد گفـت تـا از ایشـان بهره مند باشـند.« سـپس ابوریحـان را آزاد کرد و به او توصیـه نمود: »یا بوریحـان! اگر خواهی که از من برخوردار باشـی، سـخن بر 
مـراد مـن گـوی، نه بر سـلطنت علم خویـش. بوریحان از آن پس سـیرت بگردانید و این یکی از شـرایط خدمت پادشـاه اسـت.« )نظامی عروضـی، 1381: 94-92(

ابـن سـینا و ابوسـهل مسـیحی، بـه خاطـر بـودن در دربـار ابوالعباس مأمون خوارزم شـاه کـه هم خودش حکمت دوسـت بـود و هم وزیـری »حکیم طبـع و کریم 
نفـس و فاضـل« داشـت؛ از دسـت سـلطان محمود چنـان آواره شـد که سـرانجام ابوسـهل در بیابان به خاطـر گم کردن راه جـان داد و ابن سـینا خـودش را نیمه جان در 

گـرگان رسـانید کـه داسـتانش در چهارمقاله به تفصیل آمده اسـت. )همـان: 118: 123(
ناصرخسـرو، کسـی کـه فریـاد مـی زد »زبـالای خرد بنگـر یکی درکار ایـن عالم/ازیـرا از خرد برتـر نیابی هیـچ بالایی.« اما بـه او لقب »بـد دین« دادند و سـال ها 

در دره‌ی یمگان در تبعید زیسـت و در فراق خراسـان سـرود:
کنون که دیو، خراسان به جمله ویران کرد                از او چگونه ستانم زمین ویران را

چو خلق جمله به بازار جهل رفته‌ستند                     همی زبیم نیارم گشاد دکان را
)طاهری مبارکه، 1382: 29(

بسته شـدن دکان عقـل و علـم، بـه معنـای خالی کـردن زبـان از خـرد و دانایـی بـود. تهی شـدن زبـان از ایـن دو ارزش، آن را در قعـر مداحـی، تملـق و چاپلوسـی 
پرتـاب می کنـد. زبـان فارسـی، قرن ها اسـت کـه در منجالب مداحی و چاپلوسـی دسـت وپا می زنـد. مداحی، تنهـا صفت دربارنشـینان و  »مگسـان گرد شـیرینی« 
قـدرت نیسـت. بل کـه همـۀ گوینـدگان ایـن زبـان در حد تـوان و نیاز شـان، چاپلوسـی می کنند. چـون مداحـی، تنها پشـتوانه‌ی زبانـی بـرای آن، در طول تاریـخ بوده 

است. 
3-2. زبـان سـتایش گری: اگـر از ایـن اسـتعاره اسـتفاده کنیـم کـه زبـان علمی داریم، زبـان فلسـفی داریم، زبـان حقوقی داریـم، زبان اقتصـادی داریـم... . زبان 
فارسـی را، زبـان سـتایش گری می شـود گفت. سـتایش گری انـواع گوناگـون دارد. در بخش هـای گوناگون رخ نشـان می دهـد. ولی، بارزترین شناسـه‌ی آن اسـتفاده از 

صنعـت اغـراق و غلـو اسـت. هرجـا ایـن صنعت به تکـرار بـه کار رفت، زبـان گونـه‌ی سـتایش گرایانه به خـود می گیرد.
زبـان فارسـی، فقـط در بسـتر مـدح و بـا صنعـت اغـراق و غلـو رشـد کـرده و حمایـت شـده اسـت. از این زبـان، اگـر آرایـۀ غلـو را برداریم، چیـزی بـرای مانور 
و جلوه گـری اش باقـی نمی مانـد. غلـو، عنصـر ثابـت در حماسه سـرایی، مداحـی و صوفیانه سـرایی اسـت. غلوآمیـز سـخن گفتن، بـه معنـای غیـر واقعـی بـه جهـان 
نگرسـتن اسـت. نـگاه غلوآمیز، نگاه میکروسـکوپی اسـت. نـگاه ذره بینی، خصیصه‌ی سـراب گونه ای دارد. موجـودات خورد را چنـان بزرگ می بیند که هیچ سـنخیتی 
بـا ذات خـودش نـدارد. زبـان در بسـتر مدح و آلوده بـه اغراق، دچـار پارادوکس گویی می شـود و تسلسـل منطقی ندارد. زبان فارسـی، به شـدت، دچـار پراکنده گویی 

اسـت و متـون زبـان فارسـی، شـاید یکـی از پراکنده تریـن، غیـر مرتبط  تریـن و متضادتریـن متن هـا در میـان زبان های دیگر باشـند. 
بـه راسـتی، خواننـده از شـاه نامه، از مثنـوی مولـوی و منطق الطیـر عطـار چـه نتیجـه می گیـرد؟ ایـن متون ایـا از عقـل حمایت کـرده اند یـا از بی عقلـی؟ از جبر 
حمایـت کـرده انـد یـا از اختیـار؟ از علم حمایـت کرده‌اند یا جهالـت؟ از راززدایـی حمایت کرده‌انـد؟ یا رازداری؟ دنیا را سـتایش کرده اسـت یا نکوهـش؟ و ده ها از 
ایـن نمونـه. بـا مطالعـه‌ی ایـن متـون متوجه می شـویم کـه در یک بیـت از عقل حمایت شـده در بیـت بعدی از بـی عقلی و جنـون، در یک بیـت از آزادی سـخن گفته 

شـده در بیـت بعـدی از جبـر و همین طـور در مـوارد دیگـر. در نهایـت، خواننده سرگشـته می ماند کـه از یک چنیـن متنی چـه نتیجه ای می تـوان گرفت.
اگـر کسـی بـه متون زبان فارسـی ایمان بیاورد. شـبیه دن کشـوت می شـود. کسـی کـه در نهایت ضعـف و ناتوانی، با اسـبی ناتوان تـر ازخود-متن- در پـی احیایی 
هویتـی از دسـت رفتـه ای اسـت کـه نـه احیایـی آن در زمان حال ممکن اسـت و نـه هویت گذشـته اش، آن گونه کـه در این متـون آمده؛ بوده اسـت. بل کـه این متون، 

روایت وارونه از گذشـته اسـت.
بـه تعبیـر شـفیعی کدکنی، مدلـول واژه هـا در ایـن زبـان به شـدت شـناور اسـت. کدکنـی، در ذیل بحـث »شناورشـدن زبـان و ارتباط آن بـا رشـد خودکامگی« به 
ایـن واقعیـت اشـاره دارد که موجودیت خودکامگی و مردم-سـالاری را می‌شـود از میزان شـناوری وا ژه هـای زبان مورد اسـتفاده‌ی همان جامعه، تشـخیص داد. هرقدر 
واژه هـا، بـدون در نظرگرفتـن مصداق هـای عینـی اش، بـه کار رود؛ اسـتبداد در همـان جامعـه نهادینه شـده اسـت. وقتی به کسـی که اسـتاد نیسـت اسـتاد می گوییم؛ 
کسـی کـه ناجـی مـردم نیسـت؛ ناجی خطـاب می کنیـم و همین طـور القـاب را در جاهایی نامناسـب بـه کار می بریم؛ بـه موجودیـت خودکامگی صحـه می گذاریم. 

)شـفیعی کدکنی، 1394: 85-94( در جوامـع اسـتبدادی، مفاهیـم واژه ها به سـادگی سـرقت می شـوند.
محتـوای زبـان مدحـی، خـارج از واقعیت هـای زندگی اسـت. ایـن واقعیت هـا می تواند فیزیکـی یا میتافیزیکی باشـد. »هسـتی یا درقلمـرو زبان شـکل می‌گیرد 
یـا درقلمـرو اسـطوره و دیـن و هنـر و یـا علـم. هسـتی‌یی کـه خـارج از ایـن قلمروهـا وجـود داشـته باشـد و بتـوان بـا آن تمـاس حاصل کـرد؛ پنـدار محض اسـت.« 
)کاسـیرر،1382: 33( هسـتی شـکل گرفته در زبـان مدحـی، نـه اسـطوره ای اسـت؛ نـه دینـی، نـه هنری و نـه علمی. بل کـه از مدلول هـای فوق، بـه عنـوان آرایه ها در 

جهـت سـتایش ممدوح اسـتفاده می شـود.
3-3. شاه/سـلطان، نمـاد قابـل تعمیم: برجسـته ترین نوع سـتایش، مـدح قدرت مندان اسـت. در مدح قدرت مندان، شاه/سـلطان یک نماد اسـت. نمـادی که گاه 
واقعیـت زمـان حـال اسـت. گاه یـک سـنت ادبـی اسـت و پیـروی از آن، اجتناب ناپذیر. یـا باور مسـلط، در رفتار و اندیشـه‌ی فـردی و اجتماعی اسـت و کسـی بیرون 
از آن جـوّ و فضـای فکـری اندیشـه نمی توانـد. ایـن نمـاد در حماسـه، در قصایـد شـاعران دربار و جهـان صوفیانـه قابل تعمیم اسـت. حتا ممکـن به نظم یا هـم به نثر 

بیـان شـود. پیام سـتایش این نمـاد، سرسـپردگی و عدم اعتراض اسـت. 
شـاید مـدح قدرت منـدان، تحـت مجبوریت هایـی صـورت گرفتـه باشـد. امـا اگـر نـگاه مـان متن محـور باشـد؛ خوب تـر بـه نتیجه می رسـیم. زیـرا اگـر توجیه 
خودکامگی تحت شـرایط ناگوار صورت گرفته باشـد و سـربرتافتن از آن هزینه بردار بوده اسـت؛ سـخن گفتن از آزادی و دسـت آوردهای علمی، بسـی دشـوارتر از آن 
بـوده و تحـت شـرایط بـه مراتـب بدتـر اتفـاق افتاده اسـت. اگر کسـی مدح نمی کـرد، ممکـن صله دریافـت نمی کرد یـا اثرش اجـازه‌ی نشـر نمی یافت. اما اگر کسـی 

از آزادی سـخن می گفـت؛ جانـش را از دسـت مـی داد. تفـاوت در ایـن اسـت که اولـی از امتیـاز می ماند و دومـی از زندگی.
پـس بـرای خواننـده‌ی امـروزی، خـود متـن بجامانده از گذشـته، مهم تر و راه گشـاتر اسـت از درنظرگرفتن شـرایط آن روزگار. چـون ملاحظه‌ی شـرایط آن روزگار، 
مانـع نـگاه انتقـادی بـه میـراث بـه جـا مانـده از گذشـته می-شـود و کمکـی بـه جریان شناسـی اسـتبداد و خودکامگـی نمی کنـد. بـه جـای آن که نـگاه مـان کاربردی 

عطاکـرده بـود. )روبینـز، 1385: 351 ( سـپس مسـیحیت، در قـوّام بخشـی 
امپراتـوری روم و بـه ویـژه پـس از قـرن چهـارم میالدی؛ زمانـی کـه امپراتـور 
مسـیحی ‌شـد؛ از آن زمـان بـه بعـد، انجیل به زبـان لاتیـن ترجمه گردیـد و این 

زبـان، هـم زبـان قـدرت بود وهـم زبـان دین.
»مطالعـات  هسـتیم.  شـاهد  نیـز  عـرب  دنیـای  در  را  اتفـاق  عیـن  مـا 
زبان‌شـناختی اسالمی، که هـم الهام بخـش دانشـمندان عبری شـد و هم‌چنان 
کـه دیدیم، سرمشـق آنـان قرار گرفـت؛ خود ازدل قرآن نشـأت یافـت.« )همان: 

 )212
2-4. پشـتوانه‌ی اسـطوره‌ای: اسـطوره به ‌عنـوان یک پی‌رنـگ و جهان‌بینی 
در نحـوه‌ی شـکل‌گیری قهرمانـان و قهرمانی‌هـای  حماسـی، نقـش زیـر بنایـی 
دارد. اگـر اسـطوره نباشـد؛ حماسـه‌ای شـکل نمی‌گیـرد. باورهـای اسـطوره‌ای 
باعـث می‌شـوند تـا ملت‌هـا به‌ خلـق قهرمانان حماسـی دسـت‌ یازنـد. بنابرآن، 
اسـطوره بـه ‌عنـوان یک بـاور و حماسـه به ‌عنـوان یک کنـش مبتنی بر ایـن باور، 

درگسـترش و دوام یـک زبـان نقش دارد.
اسـطوره‌هایی  آن  اگـر  اسـت.  فارسـی  زبـان  مثـال،  ایـن  عینـی  نمونـه‌ی 
عظیـم نبـودی، در گام نخسـت شـاه‌نامه‌ی فردوسـی خلـق نمی‌گردید و سـپس، 
درعـدم خلـق ایـن شـاه‌کارِ بـزرگ ادبـی، زبـان فارسـی از گزنـد روزگار درامـان 
نمی‌مانـد و کاخ بلنـد زبـان فارسـی در مسـیر طوفان‌هـای کوبنـده‌ی حـوادث 
ناگوارتاریخـی، فـرو می‌ریخـت. گرچند، اسـاطیر موجود در فرهنگ ما همیشـه 

مـورد بی مهـری حکومت هـا قـرار گرفته‌انـد.
اسـطوره، در زبـان فارسـی، نقـش دیـن را بـازی نمـوده اسـت. زیـرا، در 
سـده های آغازیـن زبـان فارسـی، آیین زردشـتی، دیگـر کارکرد مناسـکی اش را 
بـه عنـوان یک دیـن از دسـت داده بود. در عـوض، باورهـا و مناسـک آن، تبدیل 

بـه یادواره هـای اسـطوره ای گردیـده بـود. 
یکـی از مباحثی که در عمق اسـطوره مطرح می‌باشـد؛ بحث ازنخسـتین‌ها 
انـد. نخسـتین اختراع‌ها‌، نخسـتین کشـف‌‌ها، نخسـتین نام‌گذاری‌ها، نخسـتین 
درهم‌آمیختگی‌هـا، تقسـیم شـدن جهـان بـه دوقطـب، به وجـود آمـدن طبقات 
اجتماعـی، ظهـور ثنویـت در بینـش انسـان‌ها، نبـرد خیر و شـرّ و پیـروزی یکی 
بردیگـری .... . مجموعـه‌ای مباحـث فوق، در شـاه‌نامه‌ی فردوسـی بازتاب یافته 
انـد. آن‌ هم با زبان شـاعرانه و نمادیـن. )پارسانسـب، 1387: 41-42( در زبان 
فارسـی، ایـن جهان شناسـی دینـی بـه گونـه‌ی جهان شناسـی اسـطوره ای مطرح 

گردید.
بـه اضافه‌ی پشـتوانه های فوق، در گسـترش یک زبان، پشـتوانه‌ی اقتصادی 
را نیـز می تـوان مطـرح کرد. گرچنـد در دوران باسـتان، ما رد پای اقتصـاد را زیاد 
در دوام و گسـترش یـک زبان برجسـته نمی‌بینیـم. اما درجهان معاصـر، اقتصاد 

یکـی از پشـتوانه‌های مهم برای گسـترش یـک زبان محسـوب می‌گردد.
3- نقش سلطان محمود در حمایت از پشتوانه های فوق

ممکـن در زمـان سـلطان محمود، حمایـت از ایـن پشـتوانه های زبانـی بـه 
صـورت همزمـان بـرای یـک حاکـم مقـدور نبود. امـا حمایـت از پشـتوانه های 
علمـی، اسـطوره ای و نـگاه عمیق و اسـتراتیژیک داشـتن به زبـان، مانند خلفای 
بغـداد یـا امپراتـوران روم، بـرای سـلطان محمود ممکـن بـود و سـنت رایـج در 
فرهنـگ زمامـداری دوران او. حـال به اختصـار، نوعیت رفتار سـلطان محمود را 

بـا زبـان و گوینـده گان آن بررسـی می کنیم.

گسترش یا مرده ریگی زبان، 
وابسته به عوامل بیرونی 

و ویژگی های درون زبانی 
اند. منظور از ویژگی های 

درون زبانی، ساختار  صرفی 
و نحوی، ویژگی های آوایی 

و کلیت ساختار زبانی است. 
عوامل بیرونی، پدیده های 

اجتماعی اند که مرتبط با زبان 
اند و نقش پشتوانه های زبانی 

را ایفا می کنند. حاکمان/
حکومت ها، نهادهای علمی 

و آموزشی، علم، فلسفه، 
ادبیات و هنر، دین و اقتصاد، 
در ماندگاری و گسترش یک 

زبان، نقش بسیار مهم دارند. 
در این جا به اختصار به این 
پشتوانه ها اشاره می گردد.
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شهرشاهنامه
شـود؛ می رویـم در همـان قرن هـا و بـا فرخـی، عنصری، فردوسـی، مولوی و ده ها سخن سـرای دیگر، دل سـوزی نشـان می دهیم و از درک سـخن شـان بـاز می‌مانیم. 
بـرای اثبـات ایـن ادعـا کـه نماد شـاه، بـه عنوان یـک نمـاد سـتایش گرایانه، در سـخن شـاعرانی با گرایش هـای متفـاوت و حتـا متضـاد، در اعصار مختلـف قابل 
تعمیـم اسـت. نمونه هـای سـخنان ایـن شـاعرانی بـا گرایش هـای مختلف را مـی آوریـم. در اینجـا، نمونه‌ی کلام چهار سـخن گوی مشـهور را مـی آوریم. کـه دو تای 
آن)فردوسـی و مولـوی( بـه گفتـه‌ی داریـوش شـایگان، هرکـدام نوعـی از اقلیـم حضور انـد. اما واسـطت العقد ایـن دانه های متفـاوت، همان سـتایش‌گری با اسـتفاده 

از نماد شاه/سـلطان اسـت.
فردوسی، وقتی با جهان نگری حماسی از سلطان محمود سخن می گوید؛ چنین می سراید:

چو بر تارک مشتری افسر است... 			  که شاه از گمان و توان برتر است
نیایش کنم خاک پای ورا 				   چو مایه ندارم ثنای ورا

)فردوسی، 1392: 539-538(
فردوسـی کـه از سـخن کاخـی پـی افگنـد؛ تـا از بـاد و بـاران حـوادث، گزنـدی بـه آن نرسـد و سـخن آغازینش »توانـا بود هرکـه دانا بـود« اسـت؛ در برابر شـاه/

سـلطان، مایـه ای بـرای ثنـای او نـدارد و ناچـار خـاک پـای او را نیایـش می‌کنـد. اگـر همین شـاعر قرن چهـارم که زبـان فارسـی در سـتایش گری، دوره هـای اولش را 
سـپری می کـرد و هنـوز بـه اوج نرسـیده بـود؛ در قـرن ششـم یـا هفتـم می بـود آیا هم سـنگ ظهیـر فاریابـی ممدوحش را مـدح نمی کـرد: نُه کرسـی فلک نهد اندیشـه 

زیـر پای/تـا بوسـه بـر رکاب قزل ارسالن زند.
ناکران مند بودن داد و بی مثال  بودن شاه/سلطان را از ابتدایی خلقت، چنین بیان می کند:

چنو مرزبانی نیامد پدید... 			  جهان آفرین تا جهان آفرید
بپردخت ازان تاج بر سر نهاد 			  بیاراست روی زمین را به داد

به آبش خور آرد همی میش و گرگ... 			  جهان دار محمود شاه بزرگ
ز گهواره محمود گوید نخست 			  چو کودک لب از شیر مادر بشست

                        )همان: 6(	
در این ابیات، ابدی بودن شاه را که زینت چرخ است؛ چنین آرزو می کند:

بلند اخترش افسر ماه باد 			  جهان تا جهان باشد او شاه باد
به بزم اندرون ابر بخشنده اوست 			  که آرایش چرخ گردنده اوست

)همان: 537(
نمونـۀ دوم، ابیاتـی از فرخی  سیسـتانی اسـت کـه از نام دارتریـن شـاعران سـتایش گر دربـار سـلطان محمود بـوده اسـت. فرخـی، وقایع نـگار منظـوم یـا بیهقـی 
ناظم نویـس بـارگاه غزنویـان بـوده اسـت و در زمینه هـای مختلـف، از امـور شـخصی گرفته تـا جنگ ها و لشکرکشـی ها، غـارت و کشـتارها، نوع حکومـت داری و تا 

مـرگ سـلطان محمود قصیده سـروده اسـت. 
هرکه خواهندۀ دین باشد و جویندۀ راه                 شغل از طاعت ایزد بود و خدمت شاه

شاه محمود که شاهان زبردست کنند                   هرزمانی به پرستیدن او پشت دو تا
درهمه گیتی برسرننهد هیچ شهی                       بی پرستیدن و بی طاعت او تاج وکلاه

)فرخی سیستانی،1385 : 346(
شـاعران دربـاری در کل و بـه خصـوص فرخـی و انـوری، در توصیـف ممدوحانش، بارها ترک ادب شـرعی کرده انـد. در این جـا از میان ابیات فرخـی که مربوط 

سـلطان محمود اسـت؛ چنـد بیتـی را مـی آوریم کـه جامع فضایـل اند و مصـداق »آنچه خوبـان همه دارنـد تو یک جا داری« اسـت.
پروردگار دینی آموزگار فضلی                                      هم بیشه‌ی وفایی هم ریشه‌ی سخایی

هربند را کلیدی هرخسته را علاجی                                 هرکشته را روانی هردرد را دوایی
جوینده را نویدی خواهنده را امیدی                                درمانده را نجاتی درویش را نوایی

با هرکه عهد کردی یک روی ویک زبانی                      وین هردو از وفایند تو خودهمه وفایی
)همان: 362(

این روی کرد شهرآشوب گرانه نسبت به ممدوح، مثل آن است که تمام ارزش ها را با واژگان یک زبان آذین بندد و زیر پای یک نفر بریزد.
نمونه‌ی سوم از انوری، یکی از سه پیامبر شعر زبان فارسی است که افراد زیادی را مدح نمود. ولی مشهورترین ممدوحش سلطان سنجر بود.

موسی بس بی اعتبار باشد 			  گر عدل تو در احتساب آید
دردست سلیمان سوار باشد 			  تدبیر تو چون کار ملک سازد

بر دوش مسیحا غیار باشد... 			  تمکین تو چون کار شرع راند
نزد تو چو روز آشکار باشد 			  رازی که قضا رنگ او نبیند

تا عدل ترا یار غار باشد 			  گردون نپذیرد فساد و نقصان
)انوری، 1337: 89(

انـوری نیـز، سـنجری کـه در دوران او بیـن سـال های 493 تـا 498 هجـری، از بـس کـه مالیات سـنگین حوالـه می کرد و آن هم پشـت سـر هم، روزگاری رسـید 
کـه مـردم از گرسـنگی بـه آدم خـواری روی آورده بود)وزین پـور، 1374: 366(را، این گونـه مـدح می کنـد. رازهایـی نهفتـه در هسـتی که حتـا قضـا از درک و دیدن آن 
عاجـز اسـت؛ در نظـر تـو ماننـد روز آشـکار اسـت. در عصـری کـه اشـعری نگری و قضـا و قدری بـودن، بـاور خدشـه ناپذیر بـوده اسـت؛ این گونـه از سـنجر سـخن 
گفتـن، چیـزی نیسـت مگـر تـرک ادب شـرعی. قضـا و قدر در دسـتان خدا اسـت و همین قضا از کشـف رازهای جهـان عاجز؛ امـا این رازهـای ناپیدا، در نظر سـنجر 

چون روز آشـکار اسـت. 
حـال آن کـه اکثـر پادشـاهان، حتـا از درک شـعر مادحـان خویـش عاجز بـوده اند؛ چه رسـد به کشـف رازهـای نهان. ایـن بیـت ظهیرالدیـن فاریابـی گویایی این 

واقعیـت اسـت: سـخن چـه عرضـه کنـم بـا جماعتی کـه ز جهـل/ز بانـگ خر 
نشناسـند نطق عیسـی را. )همـان: 241(

و  خراسـانی  سـبک  در  تنهـا  شاه/سـلطان،   
ّ

دال در  سـتایش گری،  مدلـول 
قصایـد مدحـی محـدود نمانده اسـت. بل کـه در سـبک عراقی و جهان شناسـی 
صوفیانـه، چـه در نظـم و چـه در نثـر، نیز حضـور دارد. مولـوی در دفتـر چهارم 
مثنـوی، ضمن یک داسـتانی که در آن پادشـاهی بر سـر یکـی از خدمت کارانش 
قهـر می کنـد و یکی از نزدیکان شـاه او را شـفاعت می کند. از زبـان خدمت کار 
مغضـوب بخشیده شـده، چنیـن ابیاتـی را می آورد کـه چرا برایم طلب بخشـش 

کردی.
گفت بهر شاه مبذول است جان

او چرا آید شفیع اندر میان...
من نخواهم رحمتی جز زخم شاه

من نخواهم غیر آن شه را پناه
غیر شه را بهر آن لا کرده ام
که به سوی شه تولا کرده ام
گر ببرد او به قهر خود سرم

شاه بخشد شصت جان دیگرم
کار من سربازی و بی خویشی است

کار شاهنشاه من سر بخشی است
فخر آن سر که کف شاهش بُرد

ننگ آن سر کاو به غیری سر بَرَد...
خود طواف آن که او شه بین بود

فوق قهر و لطف و کفر و دین بود
)مولوی، 1378، دفتر چهارم: 685-684(

3-4. قباحت زدایـی از جنایـت: یکـی از پیامدهـای مـدح شاه/سـلطان، 
هم چنـان  اسـت.  تجـاوز  و  اسـارت  غـارت،  عـام،  قتـل  از  قباحت زدایـی 
نظریه هـای  کتـاب  در  بوشـه  راجـر  گفتـه‌ی  بـه  رویـی.  دو  و  دروغ  عام شـدن 
جباریـت، در نظام-هـای خودکامـه، هـم مردم و هـم حاکم، گویـا نمایش اجرا 
می کنـد و نقاب هـا را بـر رخ کشـیده‌اند. این اجـرای نمایش، شـخصیت اصلی 
بازی گـران نیسـت. بل کـه چهره هـای سـاختگی و کاذبی‌انـد ساخته شـده بـرای 
یـک نمایـش. در جوامـع اسـتبدادی نیـز، وقتـی شـاه می گویـد من ناجی شـما 
هسـتم؛ خـود می دانـد کـه دروغ می گویـد و وقتـی مـردم می گوید ما وفـادار به 
تـو هسـتیم و حیـات مـا بـه تو وابسـته اسـت؛ نیـز می دانـد کـه دروغ می گوید. 
شـبیه صحنـه‌ی فـرار رییس جمهـور در فلـم »پریزدنـت«، سـاخته‌ی محسـن 
مخمل بـاف. در ایـن فلـم هنگام فـرار در درون ماشـین، خانواده‌ی شـاه، نزاع بر 
سـر آن دارد کـه طال و جواهرات شـان به جا مانده اسـت. اما مـردم در دو طرف 
جـاده بـه دروغ بـه نشـانه‌ی اسـتقبال از شـاه دسـت تـکان می دهنـد و پریزدنت 
بـه اعضـای فامیلـش می‌گویـد بـه درغ خـود را شـادمان نشـان دهید و بـه مردم 
متقابال دسـت تـکان دهید تا فکـر کنند کـه هیچ اتفاقـی در حال وقوع نیسـت.
سـلطان محمود در طـول سـلطنت اش، بـه روایتی هفـده بار بـه هند حمله 
کـرد. تاریـخ گزیـده، تنهـا یک  مـورد غنایـم سـلطان محمود را که از هنـد آورده 
بـود چنیـن روایت می کنـد: »چندان غنیمـت و بـرده یافتند که قیمت بـرده از ده 
درم نگذشـت و غنیمـت بـه نیمه می دادنـد تا در غزنین باز سـتانند.« )مسـتوفی 

قزوینی، 1339 : 394( 
امـا عنصـری ملک الشـعرای دربـار سـلطان محمود، ایـن لشکرکشـی ها را 

چنیـن قباحت زدایـی می کنـد.
گیاه هند همه عود گشت و دارو گشت

ز بهر آن که تو هرسال اندر و گذری. 
)عنصری، 1363: 144( 

نوعـی  می کنـد؛  سـتایش  را  سـلطان محمود  وقتـی  نیـز،  فردوسـی 
و  غـارت  معلولـی  و  علـت  رابطـه‌ی  و  انـدازد  مـی  راه  کاذب  حماسه سـرایی 

می کنـد. تبییـن  نیکویـی  بـه  را  بخشـش 
ز دشمن ستاند ببخشد به دوست

خداوند پیروز گر یار اوست...
گواهی دهد بر زمین خاک و آب

همان بر فلک چشمه‌ی آفتاب
که چون او ندیدست شاهی به چنگ
نه در بخشش و کوشش و نام و ننگ

پس لشکرش هفت صد ژنده پیل
خدای جهان یارش و جبرئیل

)فردوسی، 1392: 537(
بـرای  و  فراواننـد  انـوری  و  فرخـی  قصایـد  در  قباحت زدایـی  این گونـه 
می کنیـم. داری  خـود  نمونه هـا  آن  آوردن  از  سـخن  اطالـه‌ی  از  جلوگیـری 

تعـارض.  از  اسـت  پـر  مدحـی،  زبـان  سـتایش گری:  پارادوکـس   .5-3
شـاعر، در یـک بیـت یک نـوع ممدوح را سـتایش می کنـد و در بیـت بعدی، آن 
را نقـض نمـوده و طـور دیگـر، تمجیـد می کند. شـاید ایـن تناقض گویی ریشـه 
در رفتـار متناقـض ممـدوح و ریاکاری هایـی او داشـته باشـد؛ یا ریشـه در ذهن 
فرامـوش کار شـاعر دارد و یـا هـم ، وقتـی زبـان، از مفاهیـم علمـی، فلسـفی و 
بقیـه ارزش هـای عقلانـی تهی بـود؛ در سـتایش افـراد معمولی که بـه نیت صله 
یـا از سـر تـرس، صـورت می گیـرد؛ چنیـن حالـت مضحکـه را به خـود اختیار 
می کنـد. مـا ایـن تناقض گویـی را تنهـا در قصایـد فرخـی، انـوری و عنصـری 
نمی بینیـم. بل کـه در شـاه نامۀ فردوسـی و مثنوی مولـوی نیز به کرات شـاهدیم.

بـه عنـوان نمونه، تعداد بیت های فردوسـی در شـاه نامه در سـتایش محمود 
در قیـاس بـا همـه ابیـات شـاه نامه در حـد هیچ اسـت. امـا در همیـن چند بیت 
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امـا قصایـد را کسـی کنتـرول نمی کـرد. نگاهـی بـه کمیـت حضـور مورخـان و قصیده پـردازان در دربـار سالطین، موئیـد ایـن ادعاسـت. در دربـار سـلطان محمود، 
سلطان مسـعود و سلطان سـنجر چنـد مـورخ بـوده  انـد و چنـد قصیده پـرداز؟ نـگاه سرسـری نشـان می دهـد کـه حضـور مـورخ خلـق مشـکل می کـرده و نظـارت بر 
اعمـال مـورخ بسـی دشـوارتر از نظـارت بـر قصیده پـرداز بـوده اسـت. از قصیده پـرداز، بیم تمـرد را نداشـتند. چـون قصیده پـرداز، نیتی جز مـدح ممدوح نداشـت و 
اصال حضـور قصیده پـرداز در دربـار، بـا زبـان ستایشـی اش توجیه پذیـر می شـود و قابل قبـول. بنابـرآن، قصیده پـردازان، محـرم راز قصرنشـینان و سالطین بوده‌اند.
بـه تعبیـری، قصیـده  گونـه‌ی اسـتحاله شـده‌ی زبـان تاریـخ از نثر بـه نظم اسـت. ابوالفضـل بیهقی، فرخـی و انـوری هرسـه از پدیـده‌ی واحد سـخن می گویند؛ 
فقـط روی کـرد زبانـی شـان فـرق می  کنند. گویا سـلطان محمود و سلطان سـنجر، به ایـن بخش از مخرج مشـترک دو روی کـرد متفـاوت تاریخ نگاری پی نبـرده بودند. 
ایـن حالـت پارادوکسـیکال در سـاحت فرهنگ شناسـی مـا، بـا قصیـده در جهـت مثبـت قضیـه معنـا پیـدا می کنـد و الا تنهـا بـا داده هـای تاریخـی بـه زبان نثـر، گره 

سلطان شناسـی در قـرون پنجـم و ششـم هجـری، بـاز نمی گردد.
نظامـی عروضـی در چهارمقالـه نیـز، بـه نقـش مورخ بودن شـاعر اشـاره می کند: »پس پادشـاه را از شـاعر نیک چاره نیسـت کـه بقاء اسـم او را ترتیـب کند و ذکر 
او را در دواویـن و دفاتـر مثبـت گردانـد. زیـرا کـه چـون پادشـاه بـه امری که ناگزیر اسـت؛ مأمور شـود؛ از لشـکر و گنـج و خزینـۀ او آثار نماند و نام او به سـبب شـعر 

شـاعران جاویـد بماند.« )نظامی عروضـی، 1381: 44(
قصیـده روایت‌گـر ترکیبـی نامتجانسـی اسـت از قصـر و قندیل، مطرب و رامش‌گر، مشـکین مـوی ماه روی، سـاقی و جام‌های بلوریـن لبالب از مـی یاقوت رنگ 
وغالم بچـه‌گان بی‌جاده‌لـب، قتـل وغارت‌گـری، بـذل و بخششـی کـه ریشـه در تاراج امـوال سـرزمین‌های مفتـوح دارد. درعیـن زمان پر اسـت از دادگـری و مرجعی 
بـرای دادخواهـی و تظلـم، دیـر رخصـت شـدن ازدربـار بـه خاطر رسـیدن به مشـکلات رعیت، شـب‌نخوابی‌ها و تاصبـح عبادت خـدا را نمودن، همیشـه بـه فکر دین 
‌اللـه! می‌بینیـم کـه یـک فضـای جادویی-تخیلی ایجاد می‌شـود. گویـا تخیـل قصیده‌پرداز، ایـن جهان غیـر واقعی را 

ّ
و دیانـت بـودن و دریـک کلام سـلطان یعنـی ظِل

مصـوِر می‌کنـد. امـا ایـن اشـباح ذهـن سـراینده نیسـت؛ بل که جهـان واقعـی وعینیـت زندگی اسـت. همـه‌ی این هـا واقعیت‌هـای انکارناپذیر جامعـه‌ی مـا بوده‌اند و 
قصیـده گـزارش توصیف‌گونـه‌ای اسـت از ایـن واقعیت های آلـوده به کذب.

5- یادگار مغضوبان
در دوران سـلطان محمود، زبـان فارسـی نـه از نـگاه علمی و نه قدرت سیاسـی مـورد توجه ویژه و نگاه اسـتراتیژیک حاکمان قـرار نگرفت. دانشـمندان و متکلمان، 
نـه تنهـا زمینـه‌ی فعالیـت علمـی نیافتنـد بلکه کوه به کوه و شـهر به شـهر آواره شـدند و یا  بـه زندان افتادنـد. آنان مصـداق واقعی »مغضوبیـن زمین« بوده‌اند. سـلطان 
مشـروعیت قـدرت‌اش را بـا سـرمایه گذاری روی زبـان و فرهنـگ نمی گرفـت. بل کـه در ازای دادن بـاج و خراج هـای سرسـام آور بـه خلیفـه‌ی بغـداد می گرفـت. در 
داخـل قلمـرو حاکمیـت‌اش، بـا خامـوش کـردن صـدای مخالفـان و متواری سـاختن آنان، بـه تحکیـم حاکمیت خویـش می پرداختنـد. نکته ای کـه نباید خلط شـود 
این کـه سـلطان محمود بـه زبـان اهمیـت نمـی داد؛ بل کـه بـه شـاعران مـداح اهمیـت مـی داد. فرق اسـت بیـن زبان بـه عنـوان یک پدیـده‌ی مهـم انسـانی-فرهنگی و 

تعـداد گوینـدگان یـک زبـان کـه از توانایی زبان بـه مقصد خاصـی اسـتفاده می کند.
از طرفـی، زبـان فارسـی از نـگاه محتـوای دچـار انقطـاع تاریخـی گردیـد. یعنـی در یـک مرحلـه رشـد نمـود و مجموعـه ای از ارزش هـا را در خود جمـع کرد یا 
بسـتری بـرای شـکوفایی و بالندگـی ارزش هـا شـد؛ امـا پـس از مدتـی، دچار انقطـاع و رکود گردیـد. آن ارزش ها یا بدعت پنداشـته شـد و یا به شـدت مـورد بی مهری 
قـرار گرفـت. مثال ارزش‌هـای پیشااسالمی، دیگـر نـه تنهـا مـورد توجه قـرار نگرفـت بل کـه بدعت پنداشـته می شـد و توجه بـه آن، بـه مثابـه‌ی دهن کجی بـه حاکم 
زمـان تصـور می شـد. از ایـن جهـت، شـاه نامه‌ی فردوسـی، جُنگـی بـود پـر از محتـوای بدعت گرایانـه و دهن کجـی آشـکار در برابـر حاکـم زمـان و ارزش هـای تازه 
شـکل گرفتـه. بـه همـان خاطر، وقتی سـلطان محمود از محتـوای آن باخبر  گردید؛ گفت در میان لشـکر من، هزار سـوار چون رسـتمی کـه فردوسـی از او تمجید کرده 
اسـت وجـود دارد! ایـن واکنـش، واکنـش حیثیتـی بـود. چـون در نظام هـای اسـتبدادی، هر سـخنی که مطابـق میل سـلطان/حاکم نباشـد؛ بـه مثابه‌ی به سـخره گرفتن 
حاکـم تلقـی می شـود. نحـوه‌ی برخـورد حاکـم بـا پدیده-هـای فرهنگـی، رابطـه‌ی ژنیتکی و خونی اسـت. کسـی اگـر ارزش هـای فرهنگی مورد پسـند حاکـم را نقد 

کنـد؛ گویـا، فرزنـدان یا نامـوس او را مورد تجـاوز قرار داده اسـت.
در گسـترش زبـان فارسـی، حاکمـان چنـدان نقـش نداشـته‌اند. بـه ایـن دلیـل کـه، اگر پـدر مولـوی از بد حادثـه به قونیـه مهاجـرت نمی کـرد؛ مثنوی در آسـیای 
صغیـر تولیـد نمی شـد و از کجـا معلـوم کـه اصال مولـوی زنـده می ماند و به سرنوشـت حالج، عین القضـات و ده هـا دانشـمند و متکلم دیگـر گرفتار نمی شـد. پس 
خلـق آثـار ادبـی و فرهنگـی در آسـیای صغیـر، شـبه قـاره‌ی هنـد، یـا در میـان دره هـا و صخره هـا، معلـول برنامه هـای فرهنگـی حاکمان و یـا مـورد تفقد قـرار گرفتن 
اندیشـمندان نبوده‌انـد؛ بلکـه ریشـه در تبعیـد نخبگان متواری از سـرزمین شـان دارنـد و امروز بـه دروغ اخلاف چنیـن حاکمانی به آن افتخـار می کنند. به راسـتی اگر 
امـروز، فردوسـی، خیـام، مولـوی، ناصرخسـرو، حافـظ و سـعدی زنـده می بودنـد؛ آیـا از تیغ سانسـور و اتهـام حاکمان قرن بیسـت و یک، جان سـالم بـه در می برد؟

زبـان فارسـی، مانـدگاری و گسـترش‌اش را مدیـون فردوسـی، خیـام، مولـوی، عطـار، سـنایی، حافـظ، سـعدی، امیرخسـرو دهلـوی، غزالـی، ابن‌سـینا... انـد و 
این هـا قریـب بـه اتفـاق، مغضوبـان حاکمـان عصـر خویـش بوده‌انـد. گسـترش و مانـدگاری زبان فارسـی، نشـان پـای گوینـده گان آواره‌ی این زبان اسـت کـه اکنون 
بـه مـا یـادگار مانـده اسـت. آوارگانـی کـه پناه گاه شـان یـا صخـره‌ی یمگان بوده اسـت؛ یـا باغ چـه‌ی خانه‌ی شـان، یـا دکان عطـاری اش، یا دخمـه‌ی صوفیانـه‌اش، یا 

سـرزمین هایی کـه دور از دسـت رس حاکمـان بوده‌انـد.
بـا جـدا شـدن افغانسـتان از آن پیکـر تاریخی-فرهنگـی و افتـادن در دام حاکمیـت قبیلـه ای، آخریـن انقطـاع محتـوای در زبان فارسـی اتفـاق افتاد. افتـادن زبان 
فارسـی در دام حاکمیـت قبیلـه ای، آخریـن میخـی بـود کـه بـر تابـوت این زبـان کوبیده شـد. زبـان فارسـی امـروز در افغانسـتان، تبعیدی تریـن پدیـده‌ی فرهنگی در 
ایـن سـرزمین اسـت. بـا ایـن زبـان و میراث هـای آن، وقیحانـه  برخـورد می شـوند. گاه آن را به نام هـای نامرتبط ربـط می دهنـد؛ گاه برای آن نیـا و پشـتوانه های جعلی 

می سـازند؛ گاه بـا آن برخـورد سیاسـی می‌کنـد و گاه بـا روش هـای تقلیل گرایانـه و آذین شـده بـه بلاهـت، بـه بازپـروری آن اقـدام می کند.
منابع: 
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نیـز، فردوسـی دچار تناقض گویی شـده اسـت. وقتـی می گوید:
به اندیشه از بی گزندان بود
همیشه پناهش به یزدان بود

)فردوسی، 1392: 537(
ارایـه  در فاصلـه‌ی چنـد بیـت، این گونـه تصویـری متفـاوت از ممـدوح 

می دهـد.
چو او مرز گیرد به شمشیر تیز

برانگیزد اندر جهان رستخیز
)همان: 537(

ایـن تناقض گویـی حتـا در متن شـاه نامه نیز هویدا اسـت. در داسـتان بیژن 
و منیـژه، وقتـی رسـتم در میـان غـذا، انگشـترش را پنهـان می کنـد و بـه منیـژه 
می دهـد کـه بـرای بیـژن ببـرد. بیـژن در آن قعر چـاه و تاریکـی قادر می شـود تا 

نـام رسـتم را بخواند.
نگینش نگه کرد و نامش بخواند

ز شادی بخندید و خیره بماند
یکی مهر پیروزه رستم بروی
نبشته به آهن به کردار موی

)همان: 460(
حـال آن کـه در ابیـات پیشـین، تاریکـی و مخوفـی چـاه را چنیـن تعریـف 

می کنـد.
ببندش به مسمار آهنگران

ز سر تا به پایش ببند اندر آن
چو بستی نگون اندر افگن به چاه
چو بی بهره گردد ز خورشید و ماه

در ادامـۀ داسـتان افراسـیاب بـه مأمـورش می گویـد که با سـنگ بزرگ سـر 
چـاه راه بپوشـان تا از روشـنایی محـروم گردد.

بیاور سر چاه او را بپوش
بدان تا به زاری برآیدش هوش

)همان: 444(
تناقض گویـی، در قصایـد فرخـی و انـوری بـه اوج می رسـد. گاه ممـدوح 
غـرق در عبـادت اسـت و گاه مسـت شـراب و امردبازی. شـب ها دیـر در بارگاه 
می مانـد تـا کار مـردم سـامان یابـد و صبح هـا زود از خـواب بـر می خیـزد تـا 
نیایـش کنـد. بـاز همیـن پادشـاه، چنـان آدم می کشـد و غـارت می کنـد کـه 
غنایمـش را »کسـی درسـت ندانـد جز ایـزد داور.« و جبیـن همین پادشـاه، تنها 

برهـان بـرای روئیـت ایزد اسـت.
4- ستایش گر، درمقام مورخ

اگـر قـرار باشـد، جنبه‌ی مثبتـی برای قصایـد مدحـی قایل شـویم، یکی از 
آن مـوارد بازتـاب وقایـع تاریخـی اسـت. قصیده، در پوشـش سـخن حمایتی از 
ممـدوح، اقـدام بـه افشـاگری می نمایـد. پـرده از رازهایـی برمـی دارد کـه کم تر 
نـه آن رازهـا پی می بردنـد. زیـرا مـورخ، حالـت رسـمی را 

ُ
مورخـی دربـار بـه ک

بـا حاکـم داشـت. حاکمـان از مورخـان هـراس داشـتند. می دانسـتند کـه آنـان 
خوبی هـا و بدی هـای شـان را یک جـا ثبـت تاریـخ می کننـد. بـه همیـن دلیل، 
از عمومی شـدن همیشـه سانسـور می شـدند.  پیـش  یادداشـت های مورخـان 

زبان فارسی، ماندگاری و گسترش‌اش را مدیون فردوسی، خیام، مولوی، عطار، سنایی، حافظ، سعدی، 
امیرخسرو دهلوی، غزالی، ابن‌سینا... اند و این ها قریب به اتفاق، مغضوبان حاکمان عصر خویش بوده‌اند. 

گسترش و ماندگاری زبان فارسی، نشان پای گوینده گان آواره‌ی این زبان است که اکنون به ما یادگار مانده 
است. آوارگانی که پناه گاه شان یا صخره‌ی یمگان بوده است؛ یا باغ چه‌ی خانه‌ی شان، یا دکان عطاری اش، 

یا دخمه‌ی صوفیانه‌اش، یا سرزمین هایی که دور از دست رس حاکمان بوده‌اند.
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1. نخستین منبعی که در باره‌ی اختلاف نظر محمود و فردوسی، سخن گفته، تاریخ سیستان است. )آغاز تالیف،445 هجری(  دراین کتاب آمده است: »حدیث 
رستم بر آن جمله است که ابوالقاسم فردوسی شاه‌نامه به‌شعر کرد و بر نام سلطان محمود کرد. چندین روز همی‌برخواند. محمود گفت: همه شاه‌نامه خود هیچ نیست، 
مگر حدیث رستم و اندر سپاه من هزار مرد چون رستم هست. فردوسی گفت: زندگانی خداوند دراز باد، ندانم اندر سپاه او چند مرد چون رستم باشد. اما این دانم که 
خدای تعالی خویشتن را هیچ بنده؛ چون رستم دیگر نیافرید. این بگفت و زمین بوسه کرد و برفت. ملک محمود وزیر را گفت: که این مردک مرا به‌تعریض دروغزن 
خواند. وزیرش گفت: بباید کشت. هرچند طلب کردند نیافتند. چون بگفت و رنج خویش ضایع کرد و برفت، هیچ عطا نایافته، تا به‌غربت فرمان یافت.«1 این داستان 
شاید در افواه مردم افتاد و پس از آن بود که هجو محمود از زبان فردوسی آغاز شد. نخستین کسی که هجونامه‌ی فردوسی را در حق محمود آورده، نظامی عروضی 
سمرقندی است. او می‌گوید که هجونامه سدبیت بوده که گویا اسپهبد شهریار، پادشاه طبرستان آن را از فردوسی خریده و به‌آب شسته است و از آن، تنها این شش بیت 

باقیمانده است:            
مرا غمز کردند کان  پر  سخن        به مهر  علی و  نبی   شد  کهن
اگر مهرشان من حکایت  کنم        چومحمود راسد حمایت کنم  
پرستار   زاده     نیاید   به   کار        وگر چند  باشد   پدر   شهریار

از این درسخن چند رانم همی        چو  دریا   کرانه   ندانم   همی
به  نیکی  نبد  شاه  را  دستگاه        وگرنه   مرا  بر نشاندی  به گاه

چو اندر تبارش   بزرگی   نبود        ندانست   نام   بزرگان    شنود2 
پس از این است که مدافعان فردوسی، می‌خواهند از محمود انتقام بکشند و همان یک سد بیت هجویه فردوسی را در حق محمود، بازگویند. اما هجویه از سدبیت 
گذشت و تا یک‌سد و پنجاه بیت رسید. چنانکه در مقدمه‌ی اوسط شاه‌نامه 25 بیت شده، در مقدمه‌ی شاه‌نامه بایسنغری 119 بیت و در شاه‌نامه‌ی امیر بهادری، چاپ 
تهران به 150 بیت رسیده است.3 با یک دید شتابنده می‌توان بدین نتیجه رسید که قول نویسنده‌ی تاریخ سیستان در باره‌ی گفتگویی که در دربار محمود، میان فردوسی 

و محمود اتفاق افتاده و موجب فرار فردوسی از غزنه شده است، قابل تأمل است. زیرا: 
1. محمود فرصت آن را نداشت که چندین روز متوالی بنشیند تا شاه‌نامه را برای او بخوانند و بعد در باره‌ی آن داوری کند. محمود همه عمر خویش را در جنگ و 
 در همین سال‌هایی که فردوسی، شاه‌نامه‌ی خویش را تکمیل و به‌دربار غزنه تقدیم کرد، محمود مصروفیت بسیار جنگی داشت. جنگ 

ً
لشکرکشی گذراند و مخصوصا

محمود با شوکپال )سکهپال( در پشاور، جنگ با آنندپال پسر جیپال پادشاه هند و باز جنگ با برهمن پال فرزند آنندپال، فتح قلعه‌ی ناراین در جوار پشاور و چندین قلعه‌ی 
دیگر در همین منطقه، تنها از مصروفیت‌های جنگی محمود در سال 400 هجریست که در یک قصیده‌ی عنصری شرح همه آمده است.4 

او  از احساسات کودکانه مبراست و سخنش در شاه‌نامه گواهی می‌دهد که  نام آوری مانند فردوسی که درسراسر شهنامه  پیر و  باور نیست که شاعری  قابل   .2
مردی آهسته، با تمکین، عاقبت‌اندیش وخرد ورز است و پیوسته شاهان و شاهزادگان و پهلوانان و همه مردم را به‌سوی تعقل و خرد ورزی 
فرا می‌خواند. چطور ممکن است که یکباره به‌یک شخص احساساتی تبدیل شود و در حضور سلطانی چون محمود به‌پا خیزد و از قهرمان 
کتاب خودش دفاع کند و قول سلطان را تکذیب و همه رنج سی ساله خویش را به‌هدر دهد. چون در این صورت بسیار محتمل است که 

سلطان او را یکجا با کتابش نابود کند. 
3. برخاستن در حضور محمود و تکذیب قول او تنها پس از او و توسط نویسندگانی که با او دشمنی دارند، ممکن است. سلطانی که 
سهمش پادشاهان عالم را به‌لرزه در می‌آورد و اگر کسی سخن بر مراد او نگوید باید مانند ابوریحان مرگ ویا زندان را به‌جان بخرد. چگونه 

ممکن است که یک شاعر بی پناه در حضور همه قول او را تکذیب کند؟ 
4. فردوسی پس از تکذیب گفته محمود زمین می‌بوسد و بارگاه را ترک می‌کند. نویسنده‌ی تاریخ سیستان، باز جانب آداب دربار را در 
نظر داشته است که فردوسی را واداشته تا زمین ببوسد و پس از آن از بارگاه محمود بیرون شود و یکباره ناپدید گردد. آیا ممکن است؟ کسی 
را که محمود بر او خشم گرفته باشد، آیا در همه غزنه کسی را یارای آن بود که او را پناه بدهد؟ باز چگونه ممکن است که کسی بر محمود 

اتهام دروغ کند و از بارگاه او بیرون شود و کسی برای او چیزی نگوید. اوهم غیب بزند و کسی او را نیابد.
با سبک کلام  از فردوسی نیست؛ زیرا  از آن را در چهارمقاله خویش آورده،  اما هجویه یی که نظامی عروضی سمرقندی شش بیت 

فردوسی همخوانی ندارد.                                             
1. در این شش بیت کلمات: غمز، مهر، حمایت و حکایت، عربی هستند و می‌دانیم که فردوسی این قدر و این گونه کلمات رابه‌کار 

نمی‌برد.
 2. ترکیبات »پرسخن« و »سدحمایت« هم خود گواهی می‌دهند که از فردوسی نیستند و فردوسی چنین ترکیبات را هرگز در شاه‌نامه 

نساخته است.                       
 مراد از »چو محمود را سد حمایت کنم« چیست؟ 

ً
 3. برای برخی از این مصراع‌ها معنایی دقیقی نمی‌توان یافت؛ مثلا

 4. »پرستار زاده« برای محمود درست نیست و فردوسی دروغ نمی‌گوید. محمود شاهزاده است. پدرش سبکتگین پادشاه عادلی که 
صیت آوازه‌اش در اقصای عالم پیچیده بود و مادرش دختر امیر زابل بود. به‌گمان اغلب از نژاد رتبیلان و فردوسی این را می‌دانست و چنین 

اتهام ناروا در شأن او نیست.
5. آیا فردوسی می‌خواسته که محمود به‌پاداش تدوین شاه‌نامه، او را بر تخت خویش بنشاند؟! در غیر آن معنای »وگرنه مرا برنشاندی 

به‌گاه« چیست؟                        
6. بیت »پرستار زاده نیاید بکار« از شاه‌نامه برداشته شده است؛ نوشیروان به‌جنگ خاقان چین می‌رود، اما خاقان آشتی می‌جوید و 
می‌خواهد که دختر خود را به‌زنی نوشیروان بدهد. نوشیروان یکی از ندیمان خویش را می‌فرستد تا که از دختران خاقان یکی را برگزینند که 

از سوی مادر هم نژاده باشد. یعنی مادرش از کنیزان دربار نباشد؛ همین جاست که از زبان نوشیروان گفته می‌شود:              
شبستان او را  نگه کن   نخست       بدو نیک باید که دانی  درست

به آرایش  چهره  و فر  و زیب       نباید که  گیرندت  اندر  فریب 
پس پرده او را بسی  دخترست        که با   فرو  بالا  و با   افسرست
پرستار    زاده    نیاید    به  کار        اگر  چند  باشد   پدر   شهریار

نگر تا کدام است با شرم و داد        به مادر که  دارد ز خاتون  نژاد5
در یک‌سدو پنجاه بیتی که در هجویه‌ی محمود آورده‌اند برخی از بیت‌های دیگر نیز از میان شاه‌نامه برداشته شده است.6

در رابطه‌ی محمود و فردوسی و مسأله‌ی هجویه، خیلی از دانشمندان قدیم و جدید سخن گفته‌اند، اکثر ایشان باور دارند که هجویه از 
فردوسی است و فردوسی بدین گونه از بی‌توجهی محمود به‌شاه‌نامه انتقام کشیده است. این گروه از شاه‌نامه شناسان به‌هجویه هم اکتفا نکرده 
و لب به‌ذم محمود کشاده او را گاهی شخصی کتاب سوز، ویرانگر، ناشایسته، جزم اندیش، بی‌فرهنگ و سیه کار قلمداد می‌کنند.7 و گاهی 
او را شخص بد نژاد، متکبر، خودپسند، دست نشانده خلافت عربی بغداد و این‌که او دین و ایمان درستی نداشته به‌رموزو دقایق شعر فارسی 

نمی‌فهمیده است.8  و باز به‌غلام زادگی و حریص برجاه و مال و سوء استفاده 
از دین و کم فرهنگی9 و غلام زاده بی‌تبار10 متصف کرده‌اند. در حالی‌که معلوم 
است، محمود از این‌گونه اتهامات بری است. او سلطانی نام آور، عادل، مشهور، 
را مدح کرد، صله گرفت. هنگامی‌که  او  نواز است. هرکه  و شاعر  شعر شناس 
محمود در سال 413 هجری قلعه »کالنجر« را به‌محاصره کشید، »نندا« حاکم 
این قلعه مجبور به‌تسلیم شد و با قطعه‌ی شعری در مدح محمود به‌زبان هندی 
از او زنهار خواست. محمود در صله‌ی این یک شعر که شاید خودش هم آن را 
نمی‌دانست، منشور پانزده قلعه را برای وی فرستاد.11  در تاریخ گزیده آمده است 
که سلطان علما و شعرا را دوست داشت و سالیانه بیش از چهارسدهزار دینار تنها 

به این جماعت می بخشید 12
مطرح  را  سوال  این  تعجب  با  هجویه  این  باره  در  خلیلی  خلیل الله  استاد 
می کند که چرا برخی ها این بیت ها را از فردوسی می دانند و بدان اعتقاد می کنند 
و بیت های دیگر را که بلاشک از همان شاعر نامور است و در ستایش سلطان 
انشاد کرده و در صحت انتساب آن به شاعر بزرگ خراسان هیچ تردیدی نیست 

در مورد سلطان شایسته اعتماد نمی شمارند. 13
ابن اثیر از مورخان بزرگ جهان اسلام در باره سلطان غزنه آورده است که 
یمین الدوله خردمند، متدین، فیاض و صاحب علم و معرفت بود. کتب کثیر به 
دربار وی تالیف گردید و علمای جهان به خدمت وی رسیدند. او آنها را احترام 
او  پرهام می-نویسد،  باقر  آقای  می نمود و احسان می کرد. 14 و همانگونه که 
او چندان  نزد  در  تعصبات مذهبی  فرهنگ است.15  با  از شخصیت های  یکی 
در  انگشت  قدر عباسیان  بهر  از  بود که »من  او گفته  اگر  ندارد.  و رونقی  رنگ 
کرده‌ام، در همه جهان و قرمطی می‌جویم و آنچه یافته آید و درست گردد، بر دار 
می‌کشند.«16 در جواب خلیفه‌ی بغداد و از بهر آن خلیفه بود و همان قرمطی در 
بار خویش )حسنک وزیر( را که خلافت بغداد از او و رابطه‌اش با فاطمیان مصر 
انگیزه‌ی اصلی  با  به‌ری  او  نیز حفظ و حراست کرد. حمله‌ی  تشویش داشت، 
سرکوب مخالفان بویهی‌اش بود، نه کشتار شیعیان. او برای غضایری رازی شاعر 
نکاح  به‌عقد  را  خویش  خواهر  و  می‌فرستاد  صله  به‌ری  غزنه  از  مذهب،  شیعه 
اسپهبد شهریار از ملوک طبرستان که مذهب تشیع داشت، در آورده بود. آنان‌که 
به‌محمود دشمنی می‌ورزند، به‌گفته‌ی دبیرسیاقی فردوسی را وسیله‌ی حمله بر او 

نباید قرار دهند.17 
شاعران  قطار  در  و  باشد  دربار  یک  رسمی  عضو  است  نخواسته  فردوسی 
و  پول  این طریق  از  و  بوده  دوران خود  مدح سلاطین  روز مصروف  هر  دیگر، 
ثروت بسیار بیندوزد. او زبان به‌مدح کسی نیالود و فقط هنگامی که می‌خواست 
شاه‌نامه را به‌محمود تقدیم کند، چند جا در شاه‌نامه خویش مدح محمود را آورد 
و اگر پیش از آن هم مدح محمود آمده باشد، در حق او بسیار مبالغه نکرده و 

درحالی که توقع پاداش داشت، مدایحش رنگ اندرز را دارد.
برابر  در  بردبار،  و  صبور  نفس  مناعت  با  همت،  بلند  انسان  یک  فردوسی 
فقر و تنگدستی مقاوم و دشمن آز و حرص بود.18  این صفات او که از سراسر 

در باره‌ی رابطه
محمود و فردوسی

 محمد یونس طغیان ساکایی
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شهرشاهنامه
شاه‌نامه‌اش هویداست، چگونه می‌شود یکباره به‌مرد آزمندی بدل شود؟ 

و اینکه گویا فردوسی شاه‌نامه را در برابر هر بیت یک دینار با دربار محمود 
قرار داد بسته بود که محمود سرانجام به‌پاداش شاه‌نامه هفتاد هزار درم به‌فردوسی 
فرستاد، یک شایعه ویک اتهام ناروا پیش از همه در حق فردوسی است. ما در 
سراسر تاریخ یک‌هزار ساله زبان فارسی دری چنین قراردادی را ندیده‌ایم که میان 

شاه و شاعری عقد شده باشد. 
فردوسی شاه‌نامه‌ی خویش را به‌فرمایش محمود نه‌سروده بود که توقع جایزه 
فردوسی  برای  پیش  از  وعده‌یی  کدام  و محمود هم  باشد  داشته  را  آن  پاداش  و 
نداده‌بود. فردوسی چند جا مدح محمود را آورده است و او را با صفات، شهنشاه 

گردن فراز که:
چنو   شهریاری    نیامد   پدید        جهان  آفرین  تا  جهان  آفرید 

یکجا  گرگ  و  میش  او  عدل  از  که  عادل  و  بزرگ  شاه  بخت،  پیروز  شاه 
به‌آبشخور می‌آیند. در مجلس بزم، آفتاب و ماه و در روز رزم تیزچنگ اژدهاست. 
چنان بخشنده است که »دینار خوار است، در چشم او« و »به‌کف ابر بهمن  و 
به‌دل رود نیل« است. »فریدون منش بود و جمشید جاه، نبیند چو او پادشاه تاج 
و گاه«. خوب است قسمتی از یک مدح او را در باره محمود از شاه‌نامه بیاوریم: 

زیزدان  بر آن  شاه  باد  آفرین        که نازدبدو تخت وتاج ونگین
خداوند   تاج و  خداوند  گنج        خداوند شمشیر و خفتان و رنج
که گنجش زبخشش بنالدهمی        بزرگی  ز  نامش   ببالد   همی
ز دریا  به   دریا  سپاه    ویست        جهان  زیر فر وکلاه  وی است
زگیتی به کان اندرون زرنماند         که منشوربخشش ورابر نخواند
ز دشمن ستاند رساند  بدوست        خداوند  پیروزگر  یار   اوست

به  بزم  اندرون  گنـج   بپراگند       چورزم آیدش شیروپیل افگند... 
از آن تیغزن دست گوهر فشان        زگیتی  نجوید  همی جز نشان

که در بزم دریاش خواند سپهر        به رزم اندرون شیرخورشید چـهر
گواهی دهد درجهان خـاک وآب        همان  بر  فلک  چشمه  آفتاب  

که چون اونبودست شاهی به جنگ        نه دربخشش وکوشش ونام وننگ... 
که  یارد گذشتن ز پیمـان  اوی        وگر سرکشیدن  ز فرمان  اوی 

که دربزم گیتی بدو روشن است        به رزم اندرون کوه درجوشن اسـت
ابوالقاسم   آن    شهریار    دلیر        کجا  گور بستاند از چنگ شیر   

جهاندار   محمود   کاندر  نبرد        سر سرکشان  اندر آرد  به گرد 
جهان تا جهان باشد او شاه باد!         بلند   اخترش   افـسر   ماه   باد! 

که آرایش چرخ رخشنده اوست        به بزم اندرون ابر بخشنده  اوست 
خرد هست و هم نیکنامی و داد       جهان بی  سر  و  افسـر او  مباد!

چه دیناردربزم پیـشش چه خاک        زبخشش ندارد دلش ترس وباک...19
با  او را  از شاه‌نامه مدح محمود را وارد کرده و  و همین گونه در 33 جای 
بهترین صفات ستوده است. چگونه ممکن است که یکباره ورق بر می‌گردد و 
به‌هجو محمود می‌گشاید؛  لب  کرده،  فراموش  را  مدایح خویش  فردوسی همه 

برای فردوسی این کار آسان‌تر بود که مدایح خویش را از شاه‌نامه می‌سترد.
از  چون  نشناخت،  را  فردوسی  قدر  محمود  که  است  درست  مسأله  این 
فردوسی برای محمود شکایت کردند و شاعر آزرده شد و به‌وطن خویش )توس( 

برگشت. او در شاه‌نامه‌ی خویش آورد که: 
چنین  شهریاری و  بخشنده ای        به گیتی ز شاهان درخشنده ای
نکرد  اندرین  داستان  ها نگاه        زبد گویی و بخت بد آمدگناه   

حسد برد  بدگوی در  کار من         سیه   شد   بر شاه    بازار    من20  
این بدگوی هم باید از صنف شاعران باشد.21 چون فردوسی با کار شعر در 
 شعر او سبب شده بود که شاعر و یا 

ً
دربار محمود توقع وزارت نداشت، مسلما

شاعرانی بر او حسد ببرند و از او در نزد سلطان بدگویی کنند. 
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شـاهنامه یـک اثـر حماسـی اسـت. و مـا میدانیـم کـه در آثـار حماسـی، زمـان و 
مـکان بسـیار مشـخص نیسـتند. پـس جغرافیـای شـاهنامه هـم بـه ویـژه تـا پایـان دوره 
پهلوانـی، جغرافیـای حماسـی و اسـطوره‌ای اسـت. در ایـن جغرافیـا فاصله‌هـای زمـان 
و مـکان کوتـاه می‌شـوند. بـه گونه نمونـه مکـران در کنار چین جـای دارد. افراسـیاب در 
پیشـاپیش لشـکر کیخسـرو از بهشـت گنگ به دریـای زره پنـاه می‌گزیند و ماننـد این‌ها 

که بـا جغرافیـای امـروزه تفاوت هـای بسـیار دارد.
 بـه هرصـورت در شـاهنامه از جای‌هـای بسـیاری یـاد شـده اسـت. جغرافیـای 
 ایـران و 

ً
شـاهنامه شـامل هنـد و چیـن و روم و روس و اندلـس مصـر و بربـر و عمدتـا

تـوران اسـت. امـا در این بحـث در نظر اسـت از جاهایی یـاد کنیم که شـامل جغرافیای 
بیشـترین  درحقیقـت  می‌شـود.  آن(  حوالـی  و  امـروز  )افغانسـتان  قدیـم  خراسـان 
سـرزمین‌هایی کـه رویدادهـای شـاهنامه تـا پایـان دوره پهلوانـی در آن اتفـاق افتـاده، 
امـروزه شـامل همیـن حدود می‌شـود. بـه همین خاطر اسـت که مـا می‌گوییـم موضوع 

 حـوادث و اتفاقـات اسـاطیری کشـور مـا را بیـان می‌کنـد. 
ً
شـاهنامه عمدتـا

 بـرای روشـن شـدن این ادعـا مراجعـه می‌کنیم به شـاهنامه سـخن سـرای طوس. 
تنهـا در جلـد اول شـاهنامه از 99 نـام جغرافیایـی، 48 آن در محدوده افغانسـتان کنونی 
ویـا حوالـی نزدیـک آن موقعیت دارد. ببنیـد وقتی که فردوسـی از ایران نـام می‌برد. کجا 

هـا را در نظر دارد؟
 در شـاهنامه پیـران و گـودرز دو سـردار ایـران و تـوران انـد کـه نبرد فیصلـه کنی را 
در پیـش دارنـد. آنهـا می‌خواهنـد مـرز های ایـران و تـوران را مشـخص کننـد. ببینید در 

نامه پیـران به گـودرز:
 هر آن شهرکز مرز  ایران   نهی       بگو  تا  کنیمش ز ترکان  تهی
 زآباد و   بیران  و هر   بوم   وبر       که   فرمود    کیخسرو   دادگر

 از ایران به کوه اندرآیم نخست       در غرچگان از در و  بوم تست
 دیگر  تالقان  شهر  تا   فاریاب        همیدون رو  از بلخ  تا  اندراب

 دگر   پنجهیر   آید  و    بامیان         در  مرز   ایران  و   جای  کیان
 دیگر گوزگانان  فرخنده جای        نهادست نامش جهان کدخدای

 دیگر  مولیان  آید  و  بدخشان        همین است از این پادشاهی نشان
 قروتر دیگر دشت آموی  و زم       که با   شهر  ختلان   برآید  برم

 چو شگنان وچون ترمذ و ویسه گرد       بخارا وشهری که هستش به گرد
 همیدون   برو   تا   در  سغد نیز       نجوید  کس  آن  پادشاهی بنیز

 ازآن سو که شد رستم نیو سوز       سپردم   بدو     کشور    نیمروز
 زکوه و زهامون  بخواهم  سپاه        سوی    باختر   بر گشاییم    راه 
 بپردازم    این   تا  در    هندوان       نداریم تاریک از این پس روان
 زکشمیر  وز  کاول  و   قندهار        روارو سوی هند هم زین شمار

 ازآن سوکه لهراسپ شدجنگجوی         الانان  و غزدز  سپارم    بدوی
 از این مرز پیوسته تا کوه  قاف        به خسروسپاریم بی جنگ و لاف1

 در جغرافیای شاهنامه ما با این نام‌ها بیشتر بر می‌خوریم:
آذرمهر برزین: )آتشکده(

 این آتشکده بنا بر گفتار دقیقی در بلخ بنیاد نهاده شد.
نخست   آذر مهر برزین   نهاد         به  کشمر نگر تا چه آیین  نهاد

( ج5، ص81 )
آموی:

فروتر دگر  دشت آموی  و زم        که  با شهر  ختلان  بر آید  برم 
)ج4، ص72(

وزان پس بزرگان شدند انجمن        از آموی تا  شهر  چاچ  و ختن
)ج7، ص 276(

بخارا و خوارزم و آموی و زم         بسی یاد  داریم  با  درد  و  غم 
)ج7، ص 275(

نـام رود آمـو از نـام همیـن شـهر برداشـته شـده اسـت. کـه در شـعر رودکـی هـم 
انعـکاس کـرده:

ریگ  آموی  درشتی  راه   او        زیر   پایم   پرنیان   آید   همی2
نـام ایـن شـهر درقدیـم آمـل بـود. در قـرون وسـطی آمویـه و پـس از آن بـه نـام 

چارجـوی یـاد شـده اسـت.3
آوازه:

دزی داشت  پرموده  آوازه نام        کزان دز بدی ایمن و شاد کام
)ج7، ص51(

کهن کارچون بردلش تازه شد        از آن  جایگه سوی  آوازه  شد
)7، ص557(

همه  گنج‌ها  اندر  آوازه  بود        کجا نام او  در  جهان  تازه  بود
)ج7، ص572(

در رسـاله شهرسـتان‌های ایـران آمـده اسـت کـه در بلـخ بامـی شهرسـتان نـوازه را 
اسـفندیار پسرگشتاسـپ سـاخت. )http//ilssw.com/( و در ویزیدگیهـای زاد سـپرم 
نیـز از پیـکار ایرانیـان و تورانیـان در زمیـن نـوازک سـخن رفته اسـت4 که شـاید مـراد از 

باشـد. آوازه  همان 
آوه: نام قریه یی در فوشنج5

پس گیو بر آوه وسمگان     کشیدند جنگی دوگان و سه گان 
)ج4، ص 247(

ارمان:
زشهری  به داد  آمدستیم   دور       که ش ایران ازاین سووزان سوش تور 

)ج3، 307(

کجا خوان ارمانش خوانند به نام         وز   ارمانیان  نزد   خسرو   پیام ...
سر  مرز  ایران  درِ شهر  ماست        وزیشان به ما برچه مایه بلاست 

)ج3، ص308(
درمیـان بادغیـس و دره تخـت منطقـه‌ای اسـت مشـجر بـا درخت‌هـای ارچـه و 
ایرغـی کـه آن را شـهر ارمـان می‌گوینـد.6  و ارمـان نـام قریـه‌ی در بلـوک ادوان تیـزان 

7 هرات.
اندراب:

یک ولسوالی در ولایت بغلان
دگر  طالقان    شهر  تا فاریاب        همیدون رو  از بلخ  تا اندراب

) ج4، ص72(
البرز:  )کوه(

که مراد از آن کوه بزرگ هندوکش است.
در بندهـش آمـده اسـت کـه کوه‌هـای دیگـر )2244 کـوه( از البـرز پدیـد آمـده 
انـد.8 هنگامـی کـه مسـافری با هواپیمـا از فـراز این کـوه بگذرد، ایـن ادعای نویسـنده 
 چنـد هزار کـوه دیگر از ایـن البرز پدیـد آمده‌اند.

ً
بندهشـن را تصدیـق می‌کنـد کـه واقعا

فردوسـی البـرز را گاهـی بـه معنـی بـزرگ وگاهـی بـه جـای کـوه بلنـد نیز بـه کار 
اسـت: برده 

دبیران   بیگانه را    خواندیم        بر این  کوه  البرز   بنشاندیم9
 در شـاهنامه مـراد از البـرز همیـن کوه هندوکش اسـت. مـادر فریـدون کودکش را 

از تـرس ضحـاک بـه این کـوه پنهـان می‌کند:
ببرم  پی  از  خاک  جادوستان       شوم  با پسر سوی هندوستان
شوم    ناپدید   از   میان    گروه       برم خوب رخ را به البرزکوه 

)ج 1، ص64(
و در جـای دیگـر کـه سـام فرزنـدش زال را از خـود می راند، سـیمرغ آن کـودک را 

بـه لانـه خـودش در البـرز می‌برد.
یکی کوه بد  نامش البرز  کوه        به خورشید نزدیک ودور ازگروه

وسـام چـون از داشـتن دیگـر فرزنـدی مایـوس می‌شـود، در پـی پیدا کـردن فرزند 
خویـش بـر می‌آیـد. او در خـواب می‌بینـد:

چنان دیددرخواب کزکوه هند        درفشی    بر افراختندی     بلند 
)ج1، ص169(

در این داستان کوه هند )هندو کوه= هندوکش( همان البرز است.
باختر: )بلخ(

جغرافیای شاهنامه
 محمد یونس طغیان ساکایی
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شهرشاهنامه

زکوه و ز هامون  بخواهم سپاه       سوی    باختر   بر  گشاییم   راه 
)ج4، ص72(

سوی  باختر   تا به   مرز   خزر       همه گشت  لهراسپ را سر بسر 
)ج4، ص81(

بامیان:
 دگر   پنجهیر    آید    و  بامیان        در  مرز   ایران  و   جای  کیان 

)ج4، ص81(
بامین: 

بشد قارن  و  موبد   و   مرزبان        سپاهی  ز بامین  و  از  گرزبان 
)ج1، ص323(

همه  کاخ پر  موبد  و   مرزبان        ز بلخ و  زبامین  و از   گرزبان 
)ج7، ص304(

  ایـن شـهر از شـهرهای معـروف و قدیمـی ایالـت بادغیـس بـوده و اکنـون اثـری 
از آن موجـود نیسـت. در کتـاب شـهرهای آریانـا آورده‌انـد: در ایالـت بادغیـس یکی از 
شـهرهای قدیـم و معـروف بامئیـن بـوده. قاضـی ابوسـعید صاحـب انسـاب گویـد کـه 

حاکـم نشـین ایالـت بادغیـس دو شـهر بـوده، یکـی بامئیـن و دیگـری بوئـن.10
باورد:

میان سرخس است وباورد طوس        زباورد  برخاست آوای  کوس
)ج3، ص73(

بخارا:
بخارا و سغد و  سمرقند و چاچ        سپنجاب وآن کشور وتخت عاج

)ج2، ص 260(
چوشگنان و چون ترمذ وویسه گرد        بخاراوشهری که هستش به گرد

)4، ص72(
بخارا  پر از  گرد  گوپال   بود        که  لشکرگه  شاه   هیتال   بود  

)ج7، ص 238(
بدخشان:

 دگر   مولتان  آید  و   بدخشان        همین است ازاین پادشاهی نشان 
)ج 4، ص72(

برسخان:
دگر گفت کو از  در  برسخان        سپه  برد و شد بر ره  هفتخوان 

)ج5، ص 263(
برسـخان نـام یکـی از دروازه های شـرقی بلـخ بوده که اسـفندیار از آن خـارج و به 

جنـگ هفتخوان رفته سـت.
بَرَک:

زچاچ و برک تا سمرقند وسغد        بسی بود  ویران  و آرام   جغد 
)ج7، ص 276(

ایـن منطقـه در حـدود سـمرقند و تاشـکند موقعیـت داشـت. رود بـرک از کنـار 
تاشـکند می‌گـذرد.11 شـاید نام برکـی- یکی از محالت کابـل- از همین نام  برداشـته 
شـده باشـد. یکـی از تیره‌هـای تاجیـک تبـار بنـام برکـی در لوگر و ده سـبز کابـل زندگی 

دارند.
برین:

در مشـرق غزنـی موقعیـت داشـت. کیخسـرو، لشـکری را بـه فرماندهی رسـتم به 
سـوی هندوسـتان فرسـتاد تـا از غزنـی بـه راه برین عـازم آن دیار شـود.

ز غزنین  برو  تا  به  رای   برین       چوگرد ترا تاج‌وتخت‌ونگین 
)ج4، ص10(    

اما اسطخری برین را بین سیستان و کرمان نشان می‌دهد.12
بُست:

ز قنوج     تا   مرز     کاولستان        همان  تا در  بست  و  زاولستان 
)ج1، ص308(

که  اوراست تا هست  زاولستان        همان بست وغزنین وکاولستان 
)ج5، ص 302(        

بسـت قلعـه معروفی اسـت کـه هنـوز خرابه‌هـای آن در کنـار هیرمند وجـود دارد. 
نویسـنده حدودالعالـم نیـز آن را در کنـار هیرمنـد توصیـف می‌کند.13

بلخ:
به مرو و نیشابور و بلخ  و هری        فرستاد  بر هر  سویی   لشکری

)ج2، ص93(
شانی می‌گوید:

ُ
کاموس ک

سه بهره  از  آن سو  برانم  سپاه      کنم  روز   بر  شاه   ایران  سیاه
یکی بهره  زیشان  برانم  به بلخ       به  ایرانیان   بر کنم   روز  تلخ
دگر  بهره  بر  سوی  کاولستان        به کاول کشم خاک  زاولستان
سیم  بهره   بر سوی  ایران  برم       ز ترکان  دلیران  و  شیران  برم  

)ج3، ص154(
بیت‌هـای بـالا گواهـی می‌دهـد کـه مـراد از ایران بلـخ اسـت و نیز نشـان می‌دهد 

کـه در ایـن زمـان کابل زیر فرمـان کوشـانیان بود.
بلوچ )کوچ(:

هم از پهلوپارس وکوچ وبلوچ        زگیلان جنگی و دشت سروچ 
)ج2، 242(

بهار، نوبهار: )معبد بودایی در بلخ(
رسیدم به  بلخ و به  خرم   بهار        همان شادمان  بودم از  روزگار 

)ج2، ص261(
به بلخ گزین  شد  بدان  نوبهار       که یزدان پرستان بدان روزگار

مرآن خانه  را  داشتندی  چنان       که مر مکه را تازیان  این زمان 
)ج5، ص77(

برزین: )آتشکده(
یکی آذری ساخت برزین به نام      که بد با بزرگی و با  ژیژ و کام 

)ج5، ص6(
این آتشـکده بنا بر شـاهنامه در بلخ موقعیت داشـت. اما در ویزیدگیهای زادسـپرم 

آمده که این آتشـکده در گریوه ریوند، بر پشـته گشتاسـبان موقعیت داشـت.14 
پشت:

در حدود نیشاپور.
وزانجایگه   بر کشیدند  کوس       زپشت و نیشاپورشد تا به طوس

)ج8، ص 448(
پشت گشتاسبان ، طاق گشتاسبان:

همه  کار  او  را  به  اندام  کرد        پسش پشت گشتاسبان نام کرد 
)ج5، 152(

در برخی از نسـخ طاق گشتاسـبان آمده اسـت وبنا بر شـاهنامه توسـط گشتاسـپ، 
در بلـخ بناشـده اسـت. گفتـه می‌شـود کـه ایـن همـان آذر برزیـن اسـت. پـس از آن که 

گنبـدی بـر آن سـاختند، بـه تـاق گشتاسـبان نامگـذاری شـد. همیـن بیـت هم گـواه آن 
بود. خواهـد 

پشن:
منطقه‌یـی میـان ایـران و توران بوده وجنگی سـخت در ایـن جا اتفاق افتـاد. در این 
جنـگ طوس سـپهدار ایـران و پیران سـپهدار تـوران بود. اما بسـیاری از فرزنـدان گودرز 
در ایـن جنگ کشـته شـد. درقامـوس جغرافیایـی افغانسـتان دهکده‌یی به نام پشـن جان 

در مربوطات شـیندند )سـبزوار( هرات ثبت اسـت.15
کزان پس که جنگ پشن دیده‌ای        سر از رزم  ترکان  بپیچیده‌ای 

)ج4، ص36(
به  جنگ  پشن  بر نوشتم زمین        نبیند   کسی   پشت   من   روز

)ج4، ص42(
پروان:

بدو گفت کای   نامبردار  هند       زپروان به فرمان  تو تا  به  سند 
)ج3، ص226(

این بیت از زبان پیران برای شنگل پادشاه هند است. 
پنجهیر:

دگر    پنجهیر  آید   و   بامیان       در  مرز   ایران  و  جای  کیان 
)ج 4، ص72(

ترمذ: 
معروف است.

سپهرم  به  ترمذ  شد و   بارمان        به کردارناوک بجست از کمان
)ج2، ص246(

چوآمدبه ترمذ درون بام وکوی       بسان بهاران بد از رنگ و بوی
چنین هم همه شهرها تا به چاچ       توگفتی عروسیست باطوق وتاج

)ج2، ص246(
چوشگنان وچون ترمذوویسه گرد        بخاراوشهری که هستش به گرد

)4، ص72(
تیز:

تیـز یکی از شـهرهای سـند بـود. در کنـار کیز موقعیـت داشـته اسـت. از راه تیز به 
مکـران می‌رفته‌انـد.16 و تیـزان نـام بلوکی در هـرات.17

همه تیز و مکران تو ویران کنی       چو بی کینه آهنگ شیران کنی
)ج4، ص293(

زمین کوه تا کوه لشکر گرفت       همه تیز و مکران سپه بر گرفت
)ج4، ص293(

جرمنه:
دژ  گنبدان    تیغ    با     جرمنه        دگر   لاژوردین     ز بهر    بنه

)ج8، ص 444(    
ایـن جرمنـه را بایـد در حـدود غـور جسـتجو کـرد. لاژوردین هـم رباطی بـوده که 

مسـافران در آن اطـراق می‌کـرده و در حـدود دژ گنبـدان و جرمنـه موقعیت داشـت.
جوال و تمور و جومردی:    

جوال و تمور و جومردی شکل       زخوبی نمود آنچه بودش به دل
)ج8، ص445(    

از ایـن سـه نـام جغرافیایـی کـه در بیـت بـالا آمده اسـت، جـوال قریه‌یی اسـت به 
فاصلـه چهـل کیلومتـری در شـمال جـوی نـو مربوط هـرات، 18 تیمـور در حـدود بلخ 

19و جومـرده دهکده‌یـی در قـره بـاغ غزنی.20
 جیحون: )رود(

جیحـون در شـاهنامه بـار بـار بـه تکـرار آمـده. گاهـی ایـن رود مـرز میان ایـران و 
تـوران را می‌سـاخته و امـروزه بـه نـام آمـو معـروف اسـت.

چولشکربه نزدیک جیحون رسید        خبر  نزد   پور   فریدون   رسید 
)ج 1، ص293(

که ما رازجیحون  بباید گذشت        زدن کوس خسرو بدان پهن دشت
)ج3، ص223(

ختلان:
معروف است.

سپاهی  بیامد از  اینسان  زچین        زسقلاب وختلان و توران زمین
)ج3، ص224(

یکی شاه ختلان یکی شاه چین        ز بیگانه  مردم  ترا  نیست کین
)ج4، ص237(

چغانی و شگنان و ختلان و بلخ       شده روز بر هرکسی تار و تلخ 
)ج7، ص 276(

خراسان:
دگر لشکری کز خراسان بدند         جهانجوی و مردم شناسان بدند 

منوچهر   آرش   سپهدار   شان        گه  نام   جستن   نگهدار  شان
)ج4، 181(

اسفندیار خراسان را به فرشیدورد می‌دهد:
برادرش  را  خواند  فرشیدورد        سپاهی  برون  کرد  مردان  مرد  
بدو  داد  دینار  و  دادش  بسی       خراسان بدو داد وکردش گسی 

)ج5، 155(
داور:

اسـتخری آورده اسـت کـه داور اقلیمـی پـر نعمـت اسـت و ثغـر غور اسـت. تل و 
درغـش در کنـار هیرمنـد از قصبات آن اسـت.21

فرو   تر  از  او  گیوه  رزم  یوز       به هر کار پیروز و لشکر   فروز
که بر شهر  داور  بد او  پادشاه        جهانگیر  و   فرزانه     و  پارسا

)ج4، ص178(
دژ سپید:

این دژ در مرز ایران و توران قرار داشت.
دژی بودکش خواندندی سپید        بدان   دژ  بد  ایرانیان  را   امید 

)ج1، ص130(
دژ گنبدان:
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شهرشاهنامه
دژ گنبـدان را شـبدز هـم می‌گفتنـد و در کوهسـاری موقعیت داشـت. اسـفندیار را 

بدان جـا زندانـی کردند.
برآشفت  خسرو    بر  اسفندیار       به زندان شب دز فرستاد  خوار

)ج5، ص171(
اسفندیار به گشتاسپ:

سوی   گنبدان  دز    فرستادیم        زخواری به  بد کارگان  دادیم
)ج5، ص300(

دژ  گنبدان  بود   راهش  یکی        دگر سوی زاول کشید اندکی 
)5، ص309(

این دژ را باید درحدود و غور و ارزگان جستجو کرد.
 دَنبُر:

یکی چتر هندی به سر بربه پای        بسی مردم از دتبر ومرغ و مای 
)ج 4، ص5(

 همه  کابل و دنبر و مای  و هند        زدریای چین تا به دریای  سند
)ج1، ص177(

از ایـن شـهر بـه گونه‌هـای مختلف دنبـل، دیبل،.. در شـاهنامه ضبط شـده اسـت 
و شـکل اصلـی آن دنبُـر بـه فتـح دال و سـکون نـون و ضـم راء اسـت.  در بابـر نامـه بـه 
شـکل آدینـه پور آمده اسـت22 کـه در سـال 914 هجری بابر باغـی را در برابـر آن قلعه 
بـه نـام باغ وفـا احداث کـرد. ایـن شـهردر حدودالعالم بـه نام دنپور آمده اسـت. ریشـه 
قدیمـی ایـن کلمـه »ادیانـه پور« سنسـکریت بـه معنی باغسـتان اسـت. و با جالل آباد 
کنونـی تطبیـق می‌شـود. بـرای اطلاعات بیشـتر در این مـورد مراجعه کنید بـه جغرافیای 

تاریخـی افغانسـتان از عبدالحـی حبیبی.23
دهستان:

در برگزیده مشترک یاقوت آمده است:
دهسـتان، نـام سـه جایـگاه اسـت. 1- بنـام تریـن آنهـا شهریسـت میـان گـرگان و 

خـوارزم... 2- شـهری در کرمـان. 3- ناحیـه ای در بادغیـس.24
ابا  شاه  شهر   دهستان    تخوار       که جنگ بداندیش بودیش خوار 

)ج4،ص 180(
دهستان وگرگان همه زیر نعل        بکوبید و ز خون کنید آب لعل

)ج1، ص292(
در قـرن چهـارم هجـری دومیـن شـهر بـزرگ بادغیـس بـوده اسـت. ایـن شـهر 
بـر تپـه‌ای موقعیـت داشـته و از خشـت پختـه اعمـار شـده بـود. وخانه‌هـا دارای زیـر 
زمینی‌هایـی بوده اسـت. شـهر کوچـک، اما زمین‌هـای گسـترده مزروعـی در اطراف آن 
وجـود داشـته اسـت.25و این همان شهریسـت کـه در سـال 1035 میلادی بـه تصرف 

درآمـد.26 سـلجوقی‌ها 
رودابد:

ز رودابد  و  شیر تا   مرز   تور        ازآن بخش گیتی به نزدیک ودور
)ج1، 328(

رودابد و شیر دو شهر نارسیده به مرز توران بوده. 
رویین دژ:

اسفندیار به گرگسار:
بدوگفت رویین دژ اکنون کجاست        که آن مرز از این بوم ایران جداست

)ج5، 223(
پس آتش به رویین دژ اندر فکند       زبانه    برآمد   به   چرخ    بلند 

)ج5، ص286(
حادثـه روییـن دژ، جنـگ سـهمگین و بزرگ بـود. به یاد پیـروزی بر روییـن دژ مَی 

می‌نوشـیدند. اسـفندیار از آن پیـروزی در محافـل بـه گونه افتخار یـاد می‌کرد.
چونان خورده شد جام می برگرفت         زرویین دژآنگه سخن برگرفت

وزان مردی خود همی یادکرد        به  یاد  شهنشاه  جامی   بخورد 
)ج5، ص239(

و در مقام تفاخر با رستم :
به چاره به رویین دژ اندر شدم        جهانی  بر آنگونه    برهم  زدم 

)ج5، ص350(
بـرای ایـن روز چامه‌یـی سـاخته بودنـد. بهـرام چوبینـه در بزمـی فرمایـش می‌کند 

که جـز از چامـه هفتخـان نخوانند:
به رامشگری گفت کامروز رود          بیارای    با    پهلوانی      سرود
نخوانیم   جز   چامه    هفتخان        برین می‌گساریم  لختی بخوان

که چون شد به رویین دژاسفندیار         چه بازی نمود اندر آن روزگار
)ج7، ص606(

در ولایـت تخـار یـک ولسـوالی بـه نـام آهـن قلعـه اسـت. گفتـه می شـود کـه در 
اینجـا آثـار یـک بنـای قدیمـی به شـکل تپه‌یـی وجـود دارد. این آهـن قلعه بـا رویین دژ 

قدیـم تطبیـق خواهد شـد.
رویینه:

در فاصله شمیران و زاوه
شمیران  و  رویینه  و زاوه کوه        کلات ازدگردست ودیگرگروه

)ج8، ص 442( 
زم:

در سـد میلـی خـاور آمل )چارجوی( درسـاحل علیـای رود خانه )جیحون( شـهر 
زم واقـع بود27

چو باگیو وکیخسرو آمد به زم       جهان چندازاو شادوچندی دژم
)ج2، ص450(

فروتر دگر  دشت آموی و  زم        که با  شهر  ختلان  برآید   برم
)ج4، ص72(

بخارا  و خوارزم و آموی و زم        بسی یاد  داریم  با  درد  و  غم 
)ج7، ص 275(

زیبد، ریبد:
چوگودرز نزدیک  زیبد رسید        سران را ز لشکر  همه  برگزید

)ج4، ص12(
رشته کوهی بدین نام در شمال و شمال غربی نیشاپور وجود دارد.28

 زابلستان ، زابل، زاول:
 وزان  جا سوی زاولستان  شود         بر  آیین   خسرو  پرستان  شود

)ج1، ص 174(                        
زاول و کاول در کنار هم قرار دارند:

ززاول به کاول رسید آن زمان       گرازان و  خندان و دل شادمان
)ج1، ص 182(

که اوراست تا هست  زاولستان        همان بُست و غزنین وکاولستان
)ج 5، ص 302(                               

اما اکنون در اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان ایران یکی از شـهرهای آن دیار )نصرت 
آبـاد( را بـه نام زابـل نام گـذاری کرده‌اند.

زاوه کوه:
شمیران و  رویینه  و زاوه   کوه        کلات ازدگردست ودیگرگروه

)ج8، ص442(
ایـن کـوه در منطقـه زاوه اسـت که امروز بـه مناسـبت موقعیت مزار شـیخ حیدر در 

آنجـا به تربـت حیدریه معـروف گردیده.29
سپد: کوه

ایـن کـوه در مـرز ایـران و تـوران قـرار داشـت و فـرود در همیـن جـا از یـک قلعـه 
مـرزی پاسـداری می‌کـرد. لشـکر ایـران بـه رهبـری طـوس از همیـن راه به سـوی توران 

: رفت
ز راه  جرم  بر   سپد   کوه  شد        دلش  پر جفا  بود،   نستوه  شد

)ج3، ص42(
مرو گفتم   او  را  به  راه  جرم        مزن  بر کلات  و  سپدکوه  دم 

)ج3، ص78(
ایـن کـوه همـان سـفیدکوه )فیروزکـوه( در شـرق هـرات اسـت که در اوسـتا بـه نام 

رَیَـه« یاد شـده اسـت.30
ْ
»وَف

سپند: )کوه(
یکی کوه بینی سر اندر سحاب        که  بر وی  نپرند  پران   عقاب

چهار  است  فرسنگ  بالای  او        پر ازسبزه وآب و دور ازگروه
) ج1، پاورقی ص277( 

بـر بـالای ایـن کـوه دژی بـود کـه نریمـان پدر سـام در جنـگ بـا پاسـدارن این دژ 
کشـته شـد. سـام مدت‌ها این دژ را به محاصره کشـید، اما نتوانسـت آن را تسـخیر کند. 
امـا رسـتم بـه نیرنگـی وارد ایـن دژ شـد و آن را فتـح کـرد. ایـن کـوه بایـد در جغرافیـای 
امـروز افغانسـتان موقعیـت داشـته باشـد چـون در جـوار زابل بـوده و بـرای حکمروایان 

زابلـی ایجـاد مشـکل می‌کرده اسـت.
سرخس:

دگرسوسرخس وبیابانش پیش        گله گشته بردشت آهو و میش
)ج2، ص105(

میان سرخس است وباوردطوس        زباورد  برخاست  آوای کوس 
)ج3، ص73(

سمرقند:
بخارا و سغد و سمرقند و چاچ       سپنجاب وآن کشوروتخت عاج

)ج2 260(
زچاچ وبرک تا سمرقند وسغد        بسی  بود  ویران  و آرام  جغد 

)ج7، ص 276(
سمنگان:

غمی گشت چون بارگی را نیافت        سراسیمه سوی سمنگان شتافت
)ج2، ص120(

از این مرز تاآن بسی راه نیست       سمنگان وایران وتوران یکیست
)ج2، ص129(

سند: )رود(
مراگفت کین شاه روم است و هند        زقنوج  تا  پیش   دریای   سند 

)ج1، ص17(
همه  کاول و دنبر و مای و هند       زدریای  چین تا به  دریای سند

)ج1، ص176(
همی رو  چنین  تا سر مرز هند        وزان  جا گذرکن به دریای سند

)ج2، ص312(  
سند:

شمیران شکنی و شنگل  ز هند        زسقلاب چون کندروشاه سند
)ج3، ص189( 

سیاوخش گرد:
که می‌گویند مراد از آن همان سیاه گرد است که در نزدیک بلخ موقعیت دارد.

 سیاوخش گردش   نهادند   نام       جهانی از آن شارستان شاد کام
)ج2، ص314( 

سور، سوریان:
در حدود غور.

شب تیره مست آمد ازدشت سور         همان چون مرادید جوشان زدور
)ج2، ص203(

چو کاخ فرنگیس دیدم  ز دور       چو گنج گهر  بود  بمیان  سور
)ج2، ص318(

ز بربر بیامد سوی خوزیان )سوریان(        یکی  لشکری  پیکر از  رومیان 
)ج2، ص91(

بشد تیز با لشکر خوزیان )سوریان، غوریان(    بر آن سود جستن سرآمد زیان 
)ج2، ص91(

چو شماخ  سوری شه  سوریان        کجا رزم  را بسته  بودی  میان 
)ج4،ص 178(

سیستان، نیمروز: 
در شـاهنامه تـا آخـر دوره کیانیـان 29 بار کلمه سیسـتان و 29 بار کلمـه نیمروز به 

کار رفته اسـت. مرکـز این شـهر، زرنگ )زرنج( امروزین اسـت.
بیامد    به نزد      یل     نیمروز        خبر   شد  ز سالار گیتی  فروز

بیاراستند سیستان چون  بهشت       گلش مشک سارا بدوزرخشت
)ج1، ص 178(

 شگنان:
 شمیران شگنی و گرگوی وهر        پراکنده   بر   نیزه و   تیغ   زهر

)ج3 ، ص153(
چغانی و شگنان و ختلان و بلخ       شده روز بر  هرکسی تار و تلخ 

)ج7، ص 276(
 شمیران:

در شـمال هـرات موقعیت دارد. در زمان جمشـید نـام حکمران هرات نیز شـمیران 
بوده اسـت.31

شمیران و  رویینه و  زاوه کوه        کلات ازدگردست ودیگرگروه
)ج8، ص 442(

شهد: )کوه(
ز کشمیر  تا  دامن  کوه   شهد        سراپرده  و  پیل دیدیم  و  مهد

)ج3، ص246(
بنـا  شـهد  دریـای  چـون  )سـفیدکوه(  فیروزکـوه  بـا  می‌کنـد  تطبیـق  شـهد  کـوه 
بـر تحقیقاتـی کـه مینورسـکی در ایـن زمینـه انجـام داده اسـت، تطبیـق می‌شـود بـا 
هریـرود.32 ایـن کـوه مـوازی با دریـای هریرود از شـرق بـه غرب امتـداد یافته اسـت. 
هریـرود در دره طولانـی از شـرق بـه غـرب جریـان دارد کـه سـفید کـوه را از سـیاه کـوه 

می‌کنـد.33 جـدا 
جنـگ همـاون در همیـن جا - درکنـار هریرود- اتفاق افتاد. لشـکرها در دو سـوی 
هریـرود صـف بسـتند. لشـکر ایران به سـوی چپ، پشـت به سـیه کوه داشـت و لشـکر 
تـوران در راسـت رود، در دامـن کـوه سـفید موقعیـت داشـت. لشـکر ایران به شکسـت 
مواجـه شـد. ایـن جنگ یـاد آور پیـکار کوشـانیان با شـاخه دیگـر از این تبار )سـاکاها( 
اسـت کـه سـکاها مجبـور به عقـب نشـینی در جنوب بـه سـوی درانژیانا می‌شـوند.34

شهد: )رود(
مراد هریرود است. مراجعه کنید به کوه شهد.

 نهاد  از  بر   پیل   پیروزه   مهد        همی راند ازاینگونه تا رودشهد
شیر:

ز رودابد  و  شیر  تا   مرز   تور       ازآن بخش گیتی ز نزدیک و دور
)ج1، ص328(

این منطقه در شمال افغانستان جستجو شود.
شیر خوان:

همی راند زینگونه تا شیر خوان    جهان راچُن این بشنوی پیرخوان
 ضحاک را به شیرخوان می‌برند و سروش می‌گوید که او را به دماوند ببرید...

طالقان:
سوی  طالقان  آمد و  مرو رود        سپهرش همی داد گفتی  درود 

)ج2، ص244(
دگر  طالقان شهر   تا   فاریاب        همیدون  رو از  بلخ تا  اندراب

)4، ص72(
ایـن غیـر از طالقـان مرکـز تخـار اسـت. و درفاصلـه میان فاریـاب و مـرو موقعیت 

داشت.
طوس:

زادگاه فردوسی، در شمال مشهد کنونی.
میان سرخس است و باورد طوس    ز باورد برخاست  آوای کوس

)ج3، ص73(
نخستین به طوس اندرون اژدها        که از چنگ او کس نیامد رها

)ج5، ص 346(
وز آنجایگه  برکشیدند  کوس        زپشت و نیشاپورشدتا به طوس

)ج8، ص 448(
غزنین:

ز غزنین  برو  تا  به  رای  برین        چوگرد ترا تاج وتخت و نگین
)ج 4، ص10(

 که اوراست تا هست  زاولستان        همان بست وغزنین وکاولستان
)ج5، ص 302(

غور:
بنه  بر  نهاد  و سپه    بر  نشاند        به غوراندر آمد  دو هفته بماند35

فاریاب:
 دگر   طالقان  شهر  تا   فاریاب        همیدون  رو از  بلخ تا اندراب

)ج 4، ص72(
 قندهار:

که  باشد که  پیوند  سام  سوار        نخواهد   ز  اهواز  تا    قندهار
)ج 1، ص218(

زنان  دید  چون  لعبت  قندهار        بیاراسته   همچو     خرم    بهار
)ج3، پ ص317(

کاس رود:
از  ایدر  شود تا سر کاس  رود       دهد   بر  روان   سیاوش  درود

)ج3، ص15(
دلیری   از  ایران   بباید    شدن       همه کاس رود آتش اندر زدن

)ج3، ص 16(
مبادا  بر این  بوم و بر ها  درود        کلات وسپدکوه وگرکاس رود 

)ج3، ص62(
ایـن کلات و سـپد کـوه و کاسـرود بایـد در جـوار هـم موقعیت داشـته باشـند. اگر 
سـپد کـوه همان فیروزکوه باشـد. کاسـرود هم بدون شـک همـان خاشـرود خواهد بود.

کاولستان، کاول، کابل:
 پرستندگان را   سوی   گلستان        فرسته    همی    ماه   کاولستان

)ج 1، ص 191(
 که اوراست تا هست  زاولستان        همان بست وغزنین وکاولستان

)ج 5، ص 302(
کاه:

سوی  مرزبانان   یغمیج  و کاه       که  با فر و  برزند  و با داد و راه 
)ج8، ص 444(

بیاید   یکی   موبدی   با  گروه        زکاه و زیغمیج و از  زاوه کوه 
)ج8، ص 480(

قلعه کاه تا کنون یکی از مواضع معروف در ولایت فراه است. 
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کرخ:

گزیده  سپاهی ز گردان  کرخ        بفرمود  تا با  کمان های  چرخ
)ج4، ص180(

که در هرات معروف است.
شانی: )کوشانی(

ُ
کشان، ک

شهری در شمال دریای آمو.
کشانی وشکنی و سقلاب وهند        گهانی و رومی و وهری و سند

)دفتر3، ص180(
نشسته به   گلزریون    با کشان        همه  سرفرازان و  گردن کشان

)ج4، ص183(
کلات:

شمیران  و  رویینه  و  زاوه کوه      کلات ازدگردست ودیگرگروه
)ج8، ص 442(

در جمـع قـراء فـراه دهکـده یی به نـام کلاته ثبـت اسـت.36  وقلات مرکـز کنونی 
زابل.

گرزبان:
همـان گرزیـوان کنونی اسـت که در ولایـت فاریاب موقعیـت دارد. قلعـه گرزیوان 
در حملـه مغول سـخت پایـداری کرد. عیـاران گرزیـوان در این جنگ حماسـه آفریدند.

بشد  قارن  و  موبد و   مرزبان         سپاهی  زبامین  و   از   گرزبان
)ج 1، ص218(

همه  کاخ  پر  موبد و  مرزبان         ز بلخ  و  ز بامین و  از   گرزبان
)دفتر3، پ ص317(

گروگرد:
سپهبد چو لشکر بر او گرد شد        از  آتش به  راه  گروگرد  شد
گروگرد   بودی   نشست   تژاو       سواری که بودیش  با  شیر تاو

)ج3، ص65(
گورابد: )گورابه(

گورابـه پایتخـت پهلوانـان زابلی اسـت. شـاید. غورابـه )آبی کـه از غـور می‌آمده( 
ایـن شـهر را بایـد در کنـار یکـی از رودهایـی کـه از غـور بـه سـوی سیسـتان سـرازیر 

می‌شـود، جسـتجو کـرد. دخمـه سـام در همیـن شـهر بـود.
زبهر  پدر سام با  سوگ و درد       به گورابد اندرهمی دخمه کرد

)ج 1، ص 191(
به  گورابه  اندر  نهادند   روی        همه راه  شادان و  پر گفتگوی

)ج 5، ص 302(
گوزگانان: 

که امروز به نام جوزجان معروف است.
 دگر گوزگانان فر خنده   جای        نهادست نامش جهان کدخدای

)ج 4، ص72 (       
لاژوردین:

دژ  گنبدان    تیغ    با     جرمنه        دگر    لاژوردین   ز  بهر    بنه 
)ج8، ص 444(

قلعه یی در حدود قندهار هنوز بدین نام وجود دارد.37
لادن:

هومان به طوس:
به لادن مرا دیده ای روز جنگ       به آورد  با تیغ  هندی به چنگ 

)ج3، ص119(
مازندران:

مـراد از مازنـدران در شـاهنامه که رسـتم بـدان جا شـتافت، پامیر اسـت. مازندران 
در کنار گرگسـاران:

سوی  گرگساران و  مازندران       همی راند خواهم  سپاهی گران
)ج1، ص323(

ماوراءالنهر)کورستان(:
ز  خرگاه     تا   ماورالنهر    بر       که جیحون میانجیست اندرگذر

)ج1، ص353(
نبشتند    منشور     بر      پرنیان        به  رسم  بزرگان  و   فر   کیان
زمین کورستان   ورا  داد   شاه        که بود او سزای  بزرگی و جاه 

زمین  کورستان   بد  از   پیشتر        که خوانی   ورا   ماورالنهر   در
)ج2، ص 211( 

مای:
همه کاول و دنبر و  مای و هند        زدریای چین تا به  دریای سند

)ج1، ص177(
سوی کشور هندوان  کرد رای       که در کاول و دنبر ومرغ ومای

)ج1، ص181(
گر ازکاول و زاول ومای وهند       شود روی گیتی چو رومی پرند

)ج3، ص167(
 همین مؤو است.38

ً
مای شهری در هند و ظاهرا

مَرغ:
یکی چترهندی به سر بربه پای         بسی مردم از دنبر ومرغ و مای 

)ج3، ص223(
سوی کشور  هندوان کرد رای       که درکاول و دنبر ومرغ ومای

)ج1، ص181(
بـه گمـان اغلـب این مـرغ عبارت اسـت از مـری در شـمال اسالم آبـاد کنونی در 

پاکستان. کشـور 
مرو:

از شـهرهای معروف خراسـان کـه خرابه‌های آن در جنوب عشـق آبـاد کنونی افتاده 
است.

به مرو  و نشابور و بلخ  و هری        فرستاد  بر هر  سویی   لشکری
)ج2، ص93(

کنون  باز گردم به گفتار  سرو        فروزنده  سهل  ماهان   به  مرو 
)ج5، ص 441(

مرو رود:

سوی  طالقان  آمد  و   مرو رود       سپهرش همی داد  گفتی  درود
)ج2، ص244(

مکران: 
با بلوچستان کنونی طبیق می‌شود.

خراسان ومکران همان پیش تست         مرا شادمانی به کم بیش  تست
)ج4، 247(

کشیدیم لشکر به ماچین وچین       وزان روی رانم به مکران زمین 
)ج4، ص284(

ممانش که پی  برنهد  بر  زمین       به ترکان ومکران ودریای چین
)ج4، ص288(

مولیان:
دگر  مولیان  آید  و   بدخشان        همین است از این پادشاهی نشان 

)4، پ ص72(
مولیـان در شـمال آمـو وجـود داشـت. که در شـعر رودکی هـم آمده اسـت: »بوی 

جـوی مولیان آیـد همی«
میم: 

چو   لشکر   بیاید   زراه   جرم        کلات  از  بر  و  زیر  آب  میم
)ج3، ص106(

همان به که سوی کلات وجرم        برانیم  و  منزل   کنیم   از   میم
)ج3، ص 30(

به بالا چو طوس از میم بنگرید        شد آن کوه بر چشم او نا پدید
)ج3، ص 43(

ایـن شـهر کـه رودی هم بدین نام مسـما بوده اسـت، بایـد در حدود هـرات و غور 
جسـتجو شود.

نخچیرگاه افراسیاب:
در این چندبیت موقعیت این نخچیرگاه تعیین شده است:

برفتند   با   یوز  بازان  و    مهد       گرازان  و شادان  تا   رود شهد
به   نخچیرگاه   رد    افراسیاب        به یک دست رودابد ورودآب

دگرسوسرخس وبیابانش پیش        گله گشته بر دشت آهو ومیش
)ج2، ص105(

نخشب:
چو  نزدیک  شهر بخارا  رسید        همه دشت نخشب سپه گسترید

)ج8، ص 480( 
نوش آذر: )نوشاد= آتشکده(  

در بلخ موقعیت داشت.
 وزانجا  به نوش آذر اندر شدند        رد  و  هیربد را همه  سر  زدند

)دفتر 7، ص304(
در نسخه لندن2 »نوشاد اندر شدند«

 زخون شان به نوش آذرآذر بمرد        چنین بد کنش خوار نتوان شمرد
)ج 1، ص309(

نیشابور: 
از شهر های معروف.

وزان  سو  به راه   نیشاپور  شاه        بیاورد   پیلان  و  گنج  و  سپاه
)ج4، ص308(

هری: )هرات(
  به مرو  ونیشابور  و بلخ  وهری         فرستاد  بر  هر  سویی   لشکری

)دفتر 1، ص273(
هماون: )کوه(

آقـای شـهیدی مازندرانـی ایـن کوه را با یکـی از شـاخه‌های کوه‌های کپـه‌داغ و کوه 
هـزار مسـجد در شـمال خراسـان امـروز قابـل سـنجش می‌داند.39 امـا بنا بر شـاهنامه 

همـاون همان کوه شـهد اسـت که پیـش از ایـن درباره‌اش سـخن گفتیم. 
  هیرمند: )رود(

رودی کـه از میـان دشـت‌های هیرمنـد )هلمنـد( می‌گـذرد. نـام هلمنـد از نـام 
همیـن دریـا گرفتـه شـده اسـت.

 جهانجوی  بگذشت  بر هیرمند        جوان   سرافراز   و اسپ    بلند
)ج4، ص72(

سراپرده   زد   بر   لب   هیرمند        به   فرمان    پیروز    شاه    بلند
)ج 1، ص179(

یغمیج:
سوی  مرزبانان    یغمیج  و کاه       که با فر و برزند  و با داد  و راه 

)ج8، ص 444( 
بیاید   یکی   موبدی   با   گروه       زکاه  و  زیغمیج و از زاوه کوه 

)ج8، ص 480(
یغمیج را باید در حدود فراه جستجو کرد.
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شاهنامه،
مهمان همیشگی خانه‌های مردم هزاره‌جات

 محمد جان جوادی

ولسـوالی میرامـور ولایت دایکندی، چندین داسـتان شـاهنامه را حفظ داشـت و 
در مجالـس بدون کتـاب می‌خواند.

خوانـده  شـاهنامه  خوانیـن،  از  بسـیاری  مهمانخانه‌هـای  و  مجالـس  در 
می‌شـد. ناظـر بیـگ مامایـم یکـی از شـاهنامه خوانـان مشـهور منطقه مـا بود. 
او همیشـه مهمانانـش را بـا خوانـدن شـاهانامه پذیرایـی می‌کرد. گاهـا اعضایی 
فامیـل و خانـواده دور او جمـع می‌شـدند. او ضمـن اینکـه شـاهانامه می‌خواند 

ماجـرا و صحنه‌هـا را بـرای حاضریـن شـرح نیـز مـی‌داد.
خـودم نیـز همیشـه در محافـل شـاهنامه می‌خوانـدم. یکـی از جالب‌ترین 
شـب‌های  از  یکـی  در  می‌کنـم:  آوری  یـاد  را  خوانـی‌ام  شـاهنامه  حکایـت 
زمسـتان‌ها، بـه مـردم قریـه‌ام گفتـم هرکـه علاقه بـه شـاهنامه خوانـی دارد، پس 
از ادای نمـاز شـام در حسـینیه که نزدیـک خانه‌ام بـود بیایند. افـراد زیادی جمع 
شـدند، چـراغ الکیـن حسـینیه را روشـن کردیـم. مـنِ کتاب‌خـوان و بـزرگان 
مجلـس دور چـراغ و افـراد کوچـک در حلقه‌هـای آخـر در تاریکـی نشسـتند. 
حسـب انتخـاب مجلـس داسـتان رسـتم و سـهراب را می‌خوانـدم، رسـیدم بـه 
جـای کـه سـهراب بـه اصـرار می‌گفـت تـو رسـتم هسـتی؛ امـا رسـتم کتمـان 
می‌کـرد، تـا آنکـه جنگ در گرفت و شـدید شـد. هـردو  پهلوان به گشـتی گرفتن 
شـروع کـرد، روایـت و صحنه‌سـازی‌های دل انگیز فردوسـی همـه را متاثر کرده 
بـود؛ ماجـرای بـه جـای رسـید که دشـنه‌ی رسـتم بـه قلب سـهراب فـرو رفت، 
ناگهـان صـدای گریـه از پشـت و از بیـن تاریکـی بلنـد شـد. بـه صاحـب صدا 
کـه پسـر بچـه‌ی بنام جـواد بود گفتـم: جـان کاکا! دلت به سـهراب سـوخت؟ با 

لحـن گریـه آلـود گفـت »آدی کاکا، مـا مـادر رسـتم را گایوم«.
تاثیـر  سـاله  ده  تقریبـا  جـواد  بـالای  تنهـا  شـاهنامه  روانشناسـی  نظـر  از 
نداشـت، بلکـه روح و روان تمـام مـردم را تحـت تاثیر قـرار داده بود. تـا آنجا که 
بسـیاری از مـردم پسـران شـان را رسـتم، سـهراب، اسـفندیار، بهمـن، فریدون، 
ضحـاک، پرویـز و دختـران شـان را رودابه، تهمینـه، منیژه، کتایـون و .... نام می 
کردنـد. نام‌هـای کیانـی در درجه‌ی دوم پـس از نام‌های اسالمی مانند: محمد، 

علی، حسـن، حسـین و... قـرار گرفتـه بود. 
شـاهنامه روی شـعر، هنـر و ادبیات محلـی تاثیر خاص خودش را داشـت. 
چنانکـه هنرمنـد پر آوازه  سـبک فولکلور هزارگـی »صفدر توکلی« گفته اسـت:

....نگار من منیژه سان به یک بار
به چاهم در فکندی مثل بیژن

یا آنکه گفته است:
چشمان مست یارم چون آهوی رمیده

چون تیغ پور ذال است ابروی کج کشیده
بـدون شـک می‌تـوان گفت شـاهنامه تاثیـر گذارتریـن کتاب روی شـاعران 
از جملـه  بـه سـبک فردوسـی شـعر سـرودند.  بـود. شـاعران زیـادی  محلـی 
می‌تـوان از شـیخ محمـد علی نام بـرد. او یک منظومه شـعری دارد که به سـبک 
فردوسـی سـروده اسـت. در  این منظومـه حرکت نیروهای ولسـوالی شهرسـتان 
بـرای جنـگ بـا دولـت حـزب خلـق شـرح داده شـده اسـت. از آغـاز تـا پایـان 
جنـگ روایـت شـده اسـت. ناظـم ماجراهـای کـه در ایـن جنـگ اتفـاق افتـاده 
اسـت از جملـه کشـته شـدن کسـی بـه نـام »بخشـو« و بـه آتـش کشـیدن خانه 
»کریـم میثـاق« را مـو بـه مـو به نظـم در آوده اسـت. به طـور نمونـه دو بیت این 

منظومـه را ایـن جـا ذکـر می‌کنم:
بیا ساقی ای جان و جانان من

که شد تلخ کام و تن و جان من
بدی ساغری یک دمی شاد کن

ز دست امین کفر و آزاد کن

مـردم هزارسـتان در قدیـم، بـا آنکـه از نعمت سـواد محـروم و در فقر فرهنگی غـرق بودند؛ اما کتاب‌خوانی را دوسـت داشـتند و یکـی از کتاب‌های کـه در بین آن 
مـردم خیلـی جایگاه بلند داشـت شـهنامه‌ی فردوسـی بود. شـاهنامه تاثیـر گذارترین کتـاب در تاریخ هزاره‌جات اسـت. بـا اینکه این مردم به شـدت مذهبـی بودند اما 
رد پایـی شـاهنامه در هزاره‌جـات پـر رنگ‌تـر از نهـج البلاغـه علـی و صحیفـه سـجادیه امام زیـن العابدین اسـت. تا آنجـا که پیر مـردان بی‌سـواد دهکده مـا از جمله 

»علـی رحـم« وقتـی زمسـتان در پـای دیوارهـا و در آفتاب برای سـاعت تیری می نشسـت، بـی اختیار با خـود نظم‌های فردوسـی را زمزمـه می‌کرد:
هرانکس که شاهنامه خوانی کند

اگر زن بود پهلوانی کند
بعضی‌های دیگر از جمله »محمد حیدر رحیمی« این شعر فردوسی را نوشته و بر دیوار خانه‌اش آویزان کرده بود:

توانا بود هرکه دانا بود
ز دانش دل پیر برنا بود

شعری دیگری که بیشتر مورد استفاده‌ی پیران در نصیحت به جوانان به کار می‌رفت:
چنین گفت رستم به اسفندیار

که تیزی و تندی نباید به کار
در زمسـتان‌ها، بسـیاری از مـردم پـس از ادای نمـاز شـام نـان شـان را زود خـورده در یکـی از خانه‌هـای قریـه جمـع می‌شـدند و تا پاسـی از شـب توسـط آخوند 
مدرسـه و یـا کسـانی دیگـری کـه اندک سـواد داشـتند شـهنامه خوانـی می‌کردند. ایـن در حالی بود کـه بسـیاری از آخوندهـا می‌گفتند»هرکـه کتاب حملـه‌ی حیدری 
را بخوانـد و یـا گـوش کنـد ثوابـش مانند آن اسـت کـه قرآن مجیـد را خوانده اسـت و در روز قیامـت با اولیای خداوند محشـور می‌شـوند، هرکـه شـاهنامه بخواند و یا 
گـوش بدهـد، در روز قیامـت بـا رسـتم، اسـفندیار ، گیـو و گودرز محشـور می‌گردد«. امـا با آنهم ملا بـه کمک دین نمی‌توانسـت مانع حضـور شـاهنامه در خانه‌های 

هزاره‌جـات شـود. شـاهنامه جایگاه بلند داشـت و فردوسـی شـخصیت محبوبـه همه بود.
در روسـتاها و دهکده‌هـای مـا کسـانی زیـادی بودنـد که بخش‌هـای از شـهنامه را کاملا حفظ داشـتند، مثلا: مرحوم شـیخ احمد علی دانش سـاکن قریه‌ی اشـتو 

از نظر روانشناسی شاهنامه تنها بالای جواد تقریبا ده 
ساله تاثیر نداشت، بلکه روح و روان تمام مردم را تحت 

تاثیر قرار داده بود. تا آنجا که بسیاری از مردم پسران 
شان را رستم، سهراب، اسفندیار، بهمن، فریدون، 

ضحاک، پرویز و دختران شان را رودابه، تهمینه، منیژه، 
کتایون و .... نام می کردند. نام‌های کیانی در درجه‌ی 

دوم پس از نام‌های اسلامی مانند: محمد، علی، حسن، 
حسین و... قرار گرفته بود. 



صاحب امتیاز و مدیر مسوول: محمد احمدی
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سردبیر: خالق ابراهیمی
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صفحه آرا: موسی آتبین
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ایـن میناتـوری  شـاهنامه سـال 1444 میالدی در عصـر تیموری‌هـای هرات رسـم شده‌اسـت. 
فردوسـی و جمـع از شـاعران در بـاره غزنـه را نشـان می‌دهـد کـه در کنـار آب جـوی باغ سـلطان 
محمـود در کنـار هـم نشسـته بـه گفت‌وگوهـای ادبـی مشـغول هسـتند. فعال ایـن میناتـوری در 

بخـش آسـیایی »انجمـن سـلطنتی« انگلسـتان نگهـداری می‌شـود.


